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 پیش پرده
 

پرد         بازشدن  و غمى شكسياه، صد با  رباعته  از يیانگیز  اتى 

را   خاصىمىخیام  مقاطع  در  كه  قرا  ،خواند  ترجمه  يبا  ت 

ب آن  انگلیسىزبانهههاى  ارمنى،  تركى،  عربى،  ،  هاى 

 شود. روسى و ژاپنى قطع مى

 

 فلك خرابى از كینه تست اى چرخ

 دادگرى پیشه ديرينه تست بى

 ى تو بشكافند  اى خاك اگر سینه

 تست یتى كه در سینهقیمصد گوهر 

 

 كه محیط فضل وآداب شدند   آنان

 در جمع كمال شمع اصحاب شدند

 ره زين شب تاريك نبردند بروز  

 اى ودرخواب شدندگفتند فسانه

 

 كاش كه جاى آرمیدن بودى یا

 يا اين ره دور را رسیدن بودى

 سال ازدل خاك ازپس صدهزار يا

 چون سبزه امید بردمیدن بودى

 

آنگ        صداها  مىاه  درهم  بچنان  كه  ك  هپیچد  كر صورت  رى 

از كلمات بشنیدن هیچكننده امكان ر مشخص نیست.  طوهيك 

قوت  گاه را پسفارسى  ديگر  اين   زند.مىگرفته و صداهاى 

است كه ى تنظیم شدهيا یرى موسیقصورت ك  ه بازى صداها ب
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اثر "  ايگور"  " پرنس  از مقدمه  با موسیقى خاصى مركب 

بايندبرو كمانچه  ينوازبداهه  "  از  هم  وى  است. تار  راه 

اين تركیب خاص در تمام مدت ن  با   ، مايش.  موسیقى و كر 

 شود. مىدر موقع لزوم شنیده
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 اول  یصحنه
 

 
 

 

قنديل        تاريك.  و  سنگى  در   بلورينى  يهاغارى  و  سقف  از 

 . است  راشى گردان و لغزانبدتو  ى بزرگ يها گومیان آن

غاديواره         همهاى  و  صاف  كه  هرجا  نقوشر،  است   وار 

 دارد.ی رنگ پريده و محو

و مسجد و هديواره روب        بارو  و  برج  با  از شهر  نقشى   ، رو 

 معبد ، كلیسا و كنیسا در هم تنیده و غیر مشخص. 

 .ايستادهبا طرحى از بیضى  ،  ر ورود، دراستديوار سمت        

سمت خروجى،  چپديوار  پاي،  در  استخوانىهبا  از  ،  هاى 

  شمشیرى كه خون بر آن خشكیده   ،سردر.  دست و پاى انسان

 است.

گوى         زير  درست  و آونگوسطصحنه،  سنگى  اجاقى   ،

خاكستر از آن سرريز كرده  ،  هاى معابددانبزرگ، مثل آتش

پايهو   شدهگرد  انبار  تل  آن  میان  .استى  ی خاكسترها  از 

 است. یدهيى گلى روبوته دانآتش

دسراستجلو صحنه سمت         كه  شمشیرى  از ،  آن طرحى  ته 

دارد عدالت  رفته،  ترازوى  فرو  زمین  درستدر  در    است. 

سمت اتنهاى  در  شمشیر،  پلهموازات  كراست،  است  ه كانى 

انپله  است.  بطور مارپیچ تا سقف بالا رفته ى آن با يتهاهاى 

 ، محو و ناديدنى است. نكبود و تاريكىتار ع
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سمت         صحنه،  تل  جلو   ، آشغالچپ  و  آت  از  ، انبارى 

دوم   دست  مصرف  ، چیزهاى  و  دور    شده  كهنه    . ريختهو 

 . اى بزرگ و قدىصحنه ، آينهموازات آن در تهدرست به

از          درشکافنورى  سوراخی  يا  و سنک  تابیده  آن  بر  سقف 

 است. كرده رويت را غیرممكن

تنها كور سوى   . كس در آن نیستهیچ  صحنه خاموش است.        

خاموشى دارد، دان كه رو بههاى آتشى در آتشآخرين شعله

 شود.ديده مى

پزن از  آتش:  موسیقشت  با  و  قدكشیده  شنیده  اییدان  شود، مىكه 

 كند.ى را آغاز مىيها، رقصى ناشیانه و ابتداراه شعلههم

سه مرد   .شودخراش مىاوج خود رسیده و گوشهموسیقى ب )       

 ( .شوندصحنه پرتاب مىورودى به   یاز دروازه

ند خورروند. زمین مىسكندرى مى  .رندخوسه مرد باهم : تلو مى

برمى مىو  اعتراض  مى.  كنندخیزند.  بمحكم  طرف هايستند. 

به آن  از  كه  پرت شدهدرى  و مىمى  ،اندداخل  د  خواهنروند 

 خارج شوند. 

كوشند چنان مىميابد. سه مرد هكننده مى)موسیقى اوجى كر       

ببا طوفانى سهم  .شونداز در ورودى خارج -داخل مىهناك 

 (  .وزند

پس ترسیده،  باهم:  مرد  مىمىسه  درهم  سرافكنده نشینند.  و  شكنند 

 شوند.  نبار مىروند. روى هم افتاده و تلدرخود فرو مى

خراش موسیقى فروكش مى ها صداى گوشا فرو افتادن آن)ب       

ملايم كند. سهموسیقى  مردان  بى  را  مىهگانه  و هوش  آورد 

 ( .كندسرپا مى

-سته و دور صحنه قدم مىباهم : با صداى موسیقى برخا  سه مرد

-دوند. مى، مىاندد از چند قدمى كه با دقت برداشتهبع  .زنند

نفس تا  نخسدوند  جاى  در  فرومىبريده  سكوتى  ت  افتند. 

ب موذى  و  مىهكشدار  چنگ  ملايمت  .زندهوا  با  موسیقى   (

 (    .نوازدمى

چند دور صحنه را   .  زنند: دوباره برخاسته و قدم مى  سه مرد باهم

بچرخ و  مى هزده  نخست  آنجاى  چشم  بهرسند.  تاريكى  ها 

نمى ندارد و هیچ  مالند و چشم  هر سه چشم مى  بینند. عادت 
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مى درامى نگاه  را  اطراف  به  .  كنندنند.  شروع  گردش  باز 

د كه  جاى نخست ختم شورود كه دور زدنشان بهكنند. مىمى

 شود.يكى از ايشان از جمع جدا مى

ب  : شده  جدا  آنهمرد  و  رفته  آشغال  تل  مىطرف  برانداز  كند. را 

آشغال در جستها چرخىدور  را  اطراف  و  -مىجوى  زده 

يابد و  رود. چیزى مى هدف ورمىها بىكند. در میان آشغال

زند. انتخاب كرده  را مضنه مىآنگیرد. با نگاه،  دست مىهب

مى باز  مى  ،گرددو  ديگرى  چیزهاچیزهاى  كه ييابد.  را  ى 

نگاه  انتخاب دوباره  -مضنه مى  کرده،ارزيابی  . دنك میكرده 

باز خومىافكند. سردور مىهب  زند و يافته و  باز چیزى  رد. 

از  شده و مىاندازد. خستهدورش مىهشده و بنپشیما خواهد 

دتل بکندآشغال  مى ل  كتابى  روى  را  چراغ  را  ،  كتاب  بیند، 

-بیند. نگاه مى دارد. مىدر آستین گذاشته و چراغ را برمى

-كند و گوش مىلمس مى  بويد.چشد. مىمى  كند.كند. پاك مى

ود پاك  تمام وجدقت و  كند. با  مى  شدهد. راضى شده و پاك

دكمهمى بازكند.  را  خود  پیراهن  دامن هاى  با  و  كرده 

مى پاك  را  چراغ  گرد  كندپیراهنش  را  چراغ  و  برخاسته   .

كند. چیزى از آن درنیافته چرخاند. در آن دقت مىصحنه مى

بیندازدهب  ،خواهدمى شد  .دورش  امید  را نا  ، زن  و خسته  ه 

او  اغ را بهچر  .  رودطرف زن مىبه.  دینبدان مىپشت آتش

 دهد.نشان مى

رقصد كه چراغى مرد اجاق مى  یهاى مردهزن : با آخرين شعله

 رود.سراغ او مىهب

 دهد. زن نشان مىچراغ مرد: چراغ را به

 كند.زن : با آخرين شعله آتش چراغ را روشن مى

 كند.كوبى مىوجد آمده و پايبه ،مرد: از ديدن چراغ روشن چراغ

شادمان از   : چراغىزن  بهى  بهمرد،  باشكوه شادمانى   یرقصى 

 گرداند.دور صحنه مىهمرد را ب درآمده و چراغى

گرد دقت مراقبت كرده و با زن بههمرد: چراغ روشن را ب  چراغ

 آيد. صحنه برقص درمى

 .برددان مىپشت آتش: چراغ مرد را با خود به زن

 شود. مى نپنهادان با زن دست در پشت آتشهاغ بمرد: چر چراغ



11 

 

-چیر را نگاه مىهمه  گردند.دو مرد باهم : گرد برگرد صحنه مى

هم دست داده و قرار بازگشت  هب  ،كنند. در مقابل در ورودى

طرف در ورودى  خیز هگذارند. با هم دور خیز كرده و بمى

مى  برمى ورودى  در  از  بادى  چون  موسیقى  طوفان  دارند. 

آن پسوزد.  ترس  از  عقبنشینند.  مىها  اين  يكدر  -نشینى 

 شوند.ديگر را گم كرده و از هم جدا مى

چیزى گیر كرده و سكندرى دو مرد در مقابل آينه پايش به  يكى از 

دستش  رود.  مى با  و  شده  خم  زمین  روى  را آينه  ی  لبهتا 

را   خود  مىگرفته  جور  و  بهجمع   ، ايستاده  سراپا  آينه  كند. 

مى نورخیره  استبه  كننده  یرهخ  ی شود.  تابیده  رويت    . آينه 

 گريزد. از ترس مىمرد  است. غیر ممكن در آينه 

بار دور صحنه مىآينه از گردد. دمرد: چند  برابر در خروجى  ر 

افتاده مى  ،نفس  لحظهتغلفرو  بىد.  مى،  نفساى  ماند.  افتاده 

سرك مى    بیند.دارد. راه خروجى را مىآرام آرام سر برمى

آن و  مىكشد  برانداز  بكرا  نجاتى  راه  رسیده  هند.  نظرش 

-دنبال هم  ،استطور كه روى زمین دراز كشیدههماناست.  

مايوسود مىراه خ و  نیافته  را  او  و  گردد.  كمك ستون  با   ،

خارج شود.  خواهد  كند. ميمىهاى در خروجى قد راستپايه

لبه دست  بالابا  مىيى  را  خروجى  در  در  ى  بیرون  گیرد، 

دره هولخروجى  بهناكى  مىى  بهنظرش  فرياد رسد.  بیرون 

انعكاس  مى چاه  در  پیچیدن  مانند  صدا  هنوز    يابد.میزند. 

بالا لبه  از  را  گرفتهيدستش  در  دست  ى  در  سوزشى  است. 

باحساس مىخود   نگاه مىهكند.  از    .كنددستش   دستش خون 

شمشیرى است    .كندى در نگاه مى يلبه بالااست. بهجارى شده

ى دست  خون تازه  ى خون بر آن.خشكیده  هاىبزرگ با لكه

-آينه سرك مىكشیده ، بهاز شمشیر عقب چكد.مرد از آن مى

ب آينه  هكشد.  آستین گرد و غبارمىطرف  با  پاك   را آن  رود. 

-تر مى رويت غیر ممكن،  شودمیتر  چه پاككند. آينه هرمى

مىگرد آينه  برابر  در  درمانده  و  خسته  بى    ايستد.د.  از 

-خود را در آن مى  حآن لگد بزند. شببه   ،رودمىگى  حوصل

-كردن آينه مىپاككند. باز بهتامل مى  بیند، نورانى و درهم.

كوشد خود را بهتر ببیند ، اما رويت در آن غیر پردازد. مى
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ب با جلال و شكوه  اما  پرهیبى درهم  تنها  نظر  هممكن است. 

مى  رسد.مى را  مى آينه  و  مىبويد  لمس   ، گوش كند  مزد  و 

تا آندهد. خود را در آن مىمى آمده ، در  ز پا دركه اجويد 

 افتد.سجده مىبرابر آينه به

پرتمرد در  که  روی  ديگر  افتادهشدن  کنونزمین  تا  دراز   بود 

کوشد می  باشد،ی از خوابی عمیق بیدارشدهdگواست.  کشیده

به  نشیند.  کم می را ندارد و کمخود را سراپا کند. اما توان آن

اطراف چشم می داند چیست. بهدهند که نمیچیزی تکیه می

نمید چیزی  کمر راند.  در  می   يابد.  احساس  سوزشی  خود 

به دست  میتکیهکند.  خود  برندگی  گاه  را  کشد.  شمشیر 

دستکمرخونبه  کند.می  احساس خود  بهمیآلود  کمک  کشد. 

را   شود. شمشیر شمشیر از جا برخاسته و سراپا می  یدسته

از دستهاز هر گوشه و زاويه بررسی می ی آن گرفته  کند. 

از زمین بیرون بکشد. اما از پس آن برنمی را  آنکوشد  می

که دستش را بريده و خون  کشد  می ی شمشیر دست. بر لبهآيد

می چندبیرون  شمشیر  برابر  در  می  زند.  راست  و  خم  بار 

می  دوباره  آنشود.  بیرونکوشد  زمین  از  کهبک را  باز    شد 

می آن  برابر  در  بهناتوان  رضايتماند.  بآن  خود  و  ه  داده 

پردازد. اول با حرکات ساده و کودکانه پاسداری شمشیر می

اح شمشیر  برابر  کمکنمیترامدر  و  و  د  طرح  حرکاتش  کم 

پیدامی آنترکیبی  بهکند.  برابر شمشیر  حرقدر  در  خود  کات 

بد. شمشیر در  ياحرکاتش حالتی نظامی میدهد که  ادامه می

می کژشده  او  کوشش  اثر  در  خود  فروافتاد.  جای  با  رود 

را در زمین  آن  ،ی شمشیر و لکدکوب اطرافپايهشاشیدن به

بهمحکم می باز  ادامهکند.  نظامی  نمیاحترامات  به دهد.  یاز 

کشد. هر طرف سرک می هاست . بتوالت او را مغلوب کرده

به و  هستند  صحنه  در  نگاههمه  محکم  می او  را  خود  کنند. 

ب برابر  دور صحنه میهگرفته و  خرابه کمی مکث دود. در 

به عجله  با  و  داخلکرده  به  شود.میآن  میرو  معابد  -نمای 

 نشیند. 

 زند.خند میمرد: با رضايت لبآينه

 کند. می خرابه نگاهزن: با تمسخر به
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 گرداند.مرد: با نفرت رويش را برمیچراغی

 گرداند. زن: سرش را برمی

کند. به میکشد. اطراف را نگاهخرابه سرک میمرد: با دقت بهآينه

است ها سرگردانمرد که هنوز در میان آت و آشغالچراغی

می هیچنگاه  چون  بهکند.  توجهی  بی او  کس  و  آرام  ندارد. 

 رود.خرابه میای بهصدا مانند گربه

 آيد.ون مىآينه مرد از خرابه بیرشمشیرمرد: دست در گردن 

بهآينه را  تكیهمرد: خود  بهداده وعشوهشمشیرمرد  را  او كنان خود 

 چسباند. مى

 پیچد. خود مىهشمشیرمرد: از چیزى ب

 دهد.او نشان مى هخرابه را بمرد: آينه

آينهش از  را  خود  عجله  با  كنار مشیرمرد:  تا  و  كشیده  كنار  مرد 

مى پاخرابه  را  شلوارش  زيپ  ويدود.  كشیده  خواهد مى  ین 

 افتد.ین مىي پا یتمامهب كار شود كه شلوارشهدست ب

، التماس و او رسانده ، با انگشت تحكمه مرد: با عجله خود را بآينه

-هب  دارد. او رااو را از بالا كشیدن شلوار باز مى  خواهش،

سنگ  آموزد كه بايد با سهاو مىداشته و بهحالت ركوع نگاه

 كند.ا پاك كلوخ محل نجاست ريا سه

 افتد.مرد راه مىراه آينهشمشیرمرد: قد راست كرده و هم

 كند. چسبانده و ناز مى شمشیرمردوار خود را بهمرد: گربهآينه

صدا  آينه  شمشیرمرد: صورت با  و  گرفته  دست  دو  میان  را  مرد 

 بوسد. مى

را  آينه شمشیرمرد  به مرد:  آينه  برابر  در  خود  و  برده  آينه  كنار 

 فتد.اخاك مى

ب مرد  آينه  سر  پشت  پیشهشمشیرمرد:  خبردار،  و حالت  فنگ 

 . کندمیپافنگ 

 كند.مرد: قد راست كرده و شمشیرمرد را تقديس مىآينه

 شود.رو مىسته و آماده قدمشمشیرمرد: جبهه ب

 بیند.داده و سان مىمرد: فرمانآينه

مى رژه  شمشیر  كنار  تا  شمشیر   رود.شمشیرمرد:  از  و  ايستاده 

 کند. نگهبانی می 
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مىچراغ صحنه  برگرد  گرد  همهمرد:  و  بررسى چرخد  را  چیز 

مى مى همهكند.  چراغ  با  درست  كوشد  و  كند  روشن  را  جا 

حرکاتی سريع و  ه و با  دش  ده افزو  كم سرعت گشتكم  ببیند.

ب  مقطع را  كنار  هچراغ  و  در حال  مى  حوالههر گوشه  كند. 

-پايش در فصله شمشیرمرد در كنار خرابه فرو مىدويدن  

-مى  .كندپاك  مالد که  میبر زمین    راكرده و پايش  رود. تنفر

، برگشته و لوله طومار را از آستین  رود كه از آن دور شود

گل  یبوتهكنار هب ،ه را روى جلد آن گذاشته درآورده و فضل

 ريزد. ىدان ممثل كود كنار گل در گل برد ودان مىجلو آتش

مى بیرون  خرابه  از  شنگول  و  خندان  خرزن:  جلو  به آيد.  ابه 

به ايستاده و  آينه  آينه زانوزده آينهموازات  برابر  در  مرد كه 

لباست تحقیرآمیز  ،  تحقیر   .دهنزمیخندى  را  او  دست  با 

بهمى الرزهكند.  بهاى  مىندامش  تكان  مىچايش  و  -خورد 

آتشهلرزد. ب دويده و در  طرف  ى دستش  يحسرت گرمادان 

رعشه آتش  آمیزرا  خاكستر  فرودر  موسیقى  مىدان  كند. 

از خیام  يدورى شعرها   اگنانه ررقصى غمزن  خواند.  مىى 
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تر شده  موسیقى نزديك و نزديك  كند.با حملات درد آغاز مى

اوج گرفته  كند.راهى مىو رقص زن را هم و    درد زايمان 

 آورد.  درمىحركت رقص اندام زن را ترد و خشك به

افتان و خیزان روى   آيد.رويد و بیرون مىكم از زن مىجوان: كم

گیرد. با حركات زن شكل  پا مى  آهسته آهستهرود و  زمین مى

هر چیز  هخزد و بهر سو مىه كشد. دنبال زن بگرفته و قد مى

مى دوردست  در  كند.  سرپا  را  خود  تا  رقص  هگیرد  هاى 

حركات او هجا كه رقص زن بتا آنكند، بالیده و قد راست مى

 كند. شود و رقص را او رهبرى مىمى وابسته

 افتد.  چپ و راست مىن : در دست جوان مانند عروسكى بهز

با چرخد. گاه مىمرد: يكه و تنها دور صحنه مىچراغ دود و گاه 

رقص ه بهكند. گا مىكند. گاه نگاه جا را روشن مىچراغ همه

برخورد   زن  و  بمىجوان  و  آنهكند  راه  مىسر  قرار  -دو 

د  گیرد. همدر  ايشان  با  آخر  بهشدهراهور  می،  کوشد  زحمت 

 .بکشد هاپای آنخود را هم

و   نظكند. با سوءرا در رقص نگاه مىشمشیرمرد: زن و جوان  

ها راه دنبال آنهخواهد بكند. مىحسرت ايشان را بررسى مى

 بیفتد.

مرد رسانده و چشم او را بر شمشیرهسرعت خود را بهمرد: بآينه

 بندد.جوان و زن مى

 زند. مرد را كنار مى، دست آينهشمشیرمرد: محو حركات زن

 گیرد.رود و جلو او را مىوار ورمىمرد: با او مخنث آينه

 كند. نگاه مىجوان و زن ا حالتى شك آلود بهشمشیرمرد: ب

ه و ظن او را تقويت ید كردياحالت تمرد: شمشیرمرد را در اينآينه

 كند. مى

روانه می ها  دنبال آنهرقص بمرد بهه شدن چراغرامرد: با همآينه

 رود. ها مىدنبال آنه. با سوء ظن و بدگمانى بدوش

آينهشمشیر سر  بر  چتر  كردن  باز  با  بمرد:  روان همرد  او  دنبال 

 شود.مى

بآينه درگشتن  بوتهدور صحنه همرد:  را    ی،  به ديدهگل  هجوم ،  آن 

 را.ابتدا گل را خورده و بعد شاخ و برگ و بوته آن برد.مى

 ايستد.  مرد، پشت سر او مىمحافظت آينهشمشیرمرد: بااحترام به
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 ايستد. مرد مىراى گرفتن بوته گل در برابر آينهمرد: بچراغ

 كند. كنارى پرتاب مىهشمشیرمرد: او را ب

 د.دومرد مىكمك چراغهجوان : ب      

 شود.مرد: با جوان گلاويز مى شمشیر

 دارد.  مىمرد را از درگیرشدن باززن : چراغ

 رود كه روى زمین سقوط كند. مرد: مىچراغ

شمشیر گیربان  از  دست  بجوان:  و  برداشته  چراغهمرد  مرد كمك 

پلهدود. چراغمى كنار  تا  با خود  را  را  ها مىمرد  او  و  برد 

 كند. له مىشمشیرمرد حمنشانده و خود به

 كشد.زن : جلو دويده و جوان را كنار مى

هم بجوان:  و  دور شده   از شمشیرمرد  مرد طرف چراغهراه زن 

رود. در راه دستش  مى  ،استها روى زمین افتادهكه كنار پله

آتش خاكسترهاى  میان  فرورا  بدان  و  گرما هكرده  ى  يدنبال 

 شود. كننده بلند مىگردد. صداى موسیقى كرمى

 شود.كم آرام مىصداى موسیقى كمبرد، : جوان را با خود مى زن

پله تا كنار   : از ناگهب  .راه می رودهم ها با زن  جوان   اه دستش را 

بیرون كشیده خاكسترها    كند.دان حمله مىآتش، بهدست زن 

 كوبد. وار مىپراكند كه موسیقى ديوانههوا مىهرا با دست ب

. كندمى گلوباد  پریشكمزانو افتاده و از هگل ب یمرد: كنار بوتهآينه

 رود.پا خاسته و كنار آينه مىهترس ب با

شمشیر رسانده و  با اولین ضربات موسیقى خود را بهشمشیرمرد:  

 كند.ى آن خود را مخفى مىدر سايه

 گیرد.زن: جلو دويده و جوان را از پشت در آغوش مى

روچراغ ايستادههب  مرد:  جوان  خاروى  او كستره،  مشت  از  را  ا 

به و  آورده  مى  دانآتشبیرون  كركننده  باز  صداى  گرداند. 

 شود.باره قطع مىموسیقى يك

 كند.دان دور مىزن : جوان را از آتش

 كند.یمرد: جوان را آرام مچراغ

 گیرد. حالت تهاجم مى وايستد سرپا مى ،مرد: جرات يافته شمشیر

ز جیب بیرون آورده وبعد از فین ، مرد: دستمال دماغ خود را اآينه

تكانآن وردى را زمزمه    .دنكمیجا فوت  همهبه  داده  ورا 

 كند.  مى
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آرام شده و رضايت مرد مىراه زن و چراغجوان: هم رود. كمى 

 است.داده

 زند.خند مىزن لبهنشان رضايت بمرد: بهچراغ

 خندد.مرد مىچراغزن: شادمانه به

يکی از آرام روى    ،كشیدها از دست زن بیروندست خود ر  :جوان

 نوازد.تحمل مىى غیر قابليموسیقى با صدا نشیند.ها مىپله

 كند.جوان در كنار پله حمله مىمرد: بهآينه

 كند.جوان كنار پله حمله مىشمشیرمرد: به

 گیرد.زن : جوان را از پشت بغل مى

 گیرد.مرد: جوان را بغل مىچراغ

 نوازد.است. موسیقى كركننده مى ر پله آرام نشستهجوان:هنوز ب

 كند. جدا مى  وان را از پلهمرد: جآينه

 كشد.كنار مى شمشیرمرد: جوان را از پله

از ديگرانكوشد  مرد: جوان را بغل كرده و مىچراغ دور   او را 

 كند. 

 كوشد او را با خود ببرد. زن: جوان را از پشت بغل گرفته و مى

گان تاب مقاومت نیاورده و پس ر فشار حمله كنندجوان : در براب

 شود.مىتحمل موسیقى قطع غیر قابلصداى  .نشیندمى

 كند. كوشد جوان را از روى زمین بلندمىمرد:چراغ

 كند. كوشد جوان را از روى زمین بلندزن : مى

 صورت جوان بزند.خواهد با لگد به شمشیرمرد: مى

 دارد. مىرفته و نگاه را در هوا گ مردجوان : پاى شمشیر

آورده و او را با رونمرد: پاى شمشیرمرد را از دست جوان بیآينه

مى ب خود  خرابه  كنار  در  پیشهبرد.  بهاو  رفتن  خرابه نهاد 

 كند. مى

 كند. كمر خود گرفته و از رفتن امتناع مىشمشیر مرد: دست به

بآينه بهمرد:  آن  برابر  در  و  رفته  آينه  مىهكنار  با   تد.افخاك  گاه 

اما نگاهش را از شمشیر    دهد.دست پشت خود را مالش مى

 دارد.مرد برنمی

-كند. میان پاى خود را مىمرد: بر گشته و زن را نگاه مىشمشیر

از کنار آينه گرفته و نالان    مالد. اما سرشكسته كمر خود را

 رود.طرف شمشیر مىهبشده و مرد دور
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افتاده و سجدهدر كنار آينه به  ،دمرشمشیرخوری از  با دلمرد:  آينه

 شود.خم و راست مى

با حسرت نگاه مى با نارضاشمشیرمرد: زن را  تا كنار يكند و  ى 

احترام نظامی  .  ايستدم كرده و شق مىاحترا  رود.مى  شمشیر

هنوز چشم و دلش پیش زن است. با لگد محكم به  کند. اما  می

یفتد. با عجله رود كه ب زند. شمشیر كژ شده و مىشمشیر مى

 كند. آن را مرتب مى

 است. كوفته میان بازوان زن فرو افتادهجوان : خسته و 

 دهد.مرد: پاهاى جوان را مالش مىچراغ

 كند.  جوان را با دامن خود پاك مى یكردهزن: صورت عرق

شادمانآينه با  پیروز   یمرد:  تعطیم   یاز  آينه  برابر  در  جوان  بر 

 كند. كرده و كرنش مى

بهشم برابر شمشیر  در  و رژه مىشیرمرد:  پرداز و حركات سان 

 دهد.سلام مى

تازه عزم  با   : برمىجوان  زمین  از  باى  را  بازويش  زن هخیزد. 

 كند.تعارف مى

 افتند. راه مىهزن : دست در دست جوان حلقه كرده و با هم ب

و  چراغ سر  عجله  با  مرتب ومرد:  را  خود  سر كردهضع  پشت   ،

رجوان   زن  مىو  هماه  كه  چند  هر  نیست،   یپاافتد.  ايشان 

 است. نفس افتادهنفس وضوح بههعقب نماند، اما ب ،كوشدمى

ب زن  گرادندن  با  مىهجوان:  شادمانى  با  قدم  دور صحنه  كه  نمايد 

 زدنى تفريحى است. 

بى  مرد:آينه مطمئناز  ايشان  بهخیالى  و  اكراه تفريحشده  با  شان 

 دهد.رضايت مى

مىشمشیرمرد را  ايشان  حسد  با  به:  اما  رضايت تفريحپايد،  شان 

 دهد.مى

-مرد را به هم رود و گاه چراغراه جوان مىهم  ی زن: با خوشحال

 خواند. ى مىيپا

 خود را برساند. كوشد، مى ماندهها عقبوضوح از آنهمرد: بچراغ

 .كندمرد تعظیم مىآينهاست. با احترام بهكنار آينه رسیدهجوان: به

سوءآينه با  مىمرد:  تقديس  را  او  به كند. چراغظن  را  زن  و  مرد 

 كند. دارد و خود كرنش مىتعظیم در برابر آينه وامى
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و دويده  جلو  سرعت  با  احترامبه  شمشیرمرد:  و   نظامیآينه  كرده 

 كوبد. پاى مى

آينه شدن  سرگرم  فرصت  از  استفادهجوان:  منشاء مرد  و  كرده 

كند. با يافتن منشاء  جو مىتابد، جستآينه مىنورى را كه به

 كند.دستش را جلو آن گرفته و سطح آينه را روشن مى  ،نور

 توانند خود را در آن ببینند.همه مى

آينه مىمرد: برخاسته و بهچراغ که خندد.قهقهه در روى  ) کتابی 

سرعت افتد که جوان بهمرد است، بیرون میدر آستین چراغ

 کند.( یراهن خود مخفی میرا برداشته در پآن

 دهد.هاى خود را در آينه نشان مىىيزن: زيبا

چپ چپههاى خود را تاب داده و در آينه مشق بشمشیرمرد: سبیل

 كند. راست و سلام مىراستهو ب

 كند.مرد: اعتراض مىآينه

 شود.مرد: با احتیاط از آينه دور مىچراغ

 شود.مى رى از آينه دويرضازن : با نا

 كشد.قهقهه از آينه كنار مىجوان: به

 كند. مرد: همه را از آينه دور مى آينه

 است. كنار شمشیر رسیدهجوان: به

 كند. مرد: با ترس و احتیاط او را دنبال مىچراغ

 رود.مىدنبال جوان پیشهزن: مستانه ب

بآينه دورادور  و  شده  كن  جا  آينه  كنار  از  آنهمرد:  قدم دنبال  ها 

 كند. مى آهسته

 بندد.ها جبهه مىها بسته و در برابر آنشمشیرمرد: راه را بر آن

بآينه را  خود  و  زده  پس  را  همه  آنهمرد:  و  رسانده  را شمشیر 

 كند. تقديس مى 

 خندد.قهقهه مىزن: به

-مرد: جلو رفته و در سايه نور چراغ شمشیر را برانداز مىچراغ

 كند. 

 كند.مس مىشمشیر را با حسرت ل یزن: دسته

ايستاده آينه شمشیرمرد  روى  در  رو  شمشیر  تقديس  از  بعد  مرد: 

 است.

 بوسد. یمرد را مشمشیرمرد: آينه
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 اندازد.بغل شمشیرمرد مىه خود را ب ،مرد: با يك جستآينه

-كرده و او را از روى زمین بلند مى مرد را بغلآينه  شمشیرمرد:

 كند. 

 كند. ا دور كمر او حلقه مىمرد: در بغل شمشیرمرد پاهايش رآينه

آي بهنهشمشیرمرد:  دارد  بغل  در  كه  را  نزديكمرد  و شمشیر  كرده 

 كند.دسته شمشیر نزديك و دور مىماتحت او را به

 گرداند.ها رو برمىاز آنو نفرت  زن: با قهر

بیاورد.  میمرد:  چراغ بالا  که  گردهن  جلو  رود  را  می خود  فته 

 . آرام شود کوشد،

 رود.با كرشمه غش و ريسه مى مرد:آينه

 كند. رود و باد گلو مىشمشیرمرد: غش و ريسه مى

: دسته شمشیر را گرفته و مى آنجوان  بیرون كوشد  از زمین  را 

 بكشد. 

آينه چنانشمشیرمرد:  را  او    کندرهامی  مرد  زمین  كه  ی منقش 

 كند.جوان حمله مىبهخود  شود.

تكاند به كه لباس خود را مىدر حالى    .مرد: از زمین برخاستهآينه

 كند.جوان حمله مى

 كند. هاى خود را بلند مىها ايستاده ودستدربرابرآن مرد:چراغ

زند كه او مرد را چنان از سر راهش كنار مىشمشیرمرد: چراغ 

 شود.نقش زمین مى

 شود.جوان نزديك مىمرد: پا بر چراغ مرد گذاشته و بهآينه

را جوان  رسی  زن:  از  بغلپیش  پشت  از  ديگران  از دن  و  كرده 

 كند. شمشیر دور مى

-امیدى نگاه مىشوند با ناشمشیرمرد: زن و جوان را كه دور مى

چراغ گريبان  ياس  از  و  برابر مكند  در  و  گرفته  را  رد 

 آورد.مىزانو درشمشیر به

 كند.هر طرف حواله مىهچراغش را ب ،زانو در آمدهمرد: بهچراغ

 برد.   خود مىزن : جوان را با 

آتشچراغ جلو  فتیلهدان مرد:  سرمى،  را  چراغش  وى  ى لوله   زند 

 كند.مىرا پاكآن

كوشد رود و مىمىاست ، وردهششمشیرمرد: با شمشیرش كه كژ 

 را سرپا كند.آن
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كه شمشیر را سرپا كند. كنار كند  شمشیرمرد كمك مى مرد: بهآينه

مىپايه پا  آن  سف مى  كوبد.ى  با  آنكوشد  زمین  كردن  را ت 

نگاه آنسرپا  كوشش  بىدارد.اما  شمشیر  دو  و  است  نتیجه 

 شود. يك طرف كژ مىههربار ب

 شاشد.شمشیر مى یپايهبهدوباره  شمشیرمرد: 

شاشآينه خاك  روى  قدممرد:  شمشیر مىآلود  شود.  سفت  كه  زند 

 شود.مىجور كژكى سرپا بندبالاخره يك

 كند. حالى مىر خوششمشیرمرد: از سرپا شدن شمشی 

 رود.مى طرف آينههمرد: با رضايت بآينه

 رود.دان ورمىبا گل ،شدن نور چراغى از مرتبراض مرد:چراغ

 كند.مىرا جمعاجاق را مرتب كرده و خاكسترهاى آن زن:

کتاب را از   است.تنگى ايستادهزارى و دلبا بي  ی: در كنارجوان

آورده و ورق بیرون  تامل و کندی  میپیراهنش  با  ابتدا  زند. 

 رود. میخواند و بعد باسرعتی کامپوتروار پیشمی

 كند. مرد: آينه را با آستین خود پاك مىآينه

دل با  بىجوان:  و  مىتنگى  قدم  باهدف  همه بى  زند.  حوصلگى 

مى نگاه  را  و  می  .كندطرف  خود  ديگران  نظر  از  کوشد 

ای مشخص کرده کتابش را که با گذاشتن انگشت لای صفحه

آنپلهپای  بهدارد.  نگاهاست، مخفی نگاه  ها رسیده  دقت  با  را 

لمس مى  .كندمى پله  كند.با دست  و مىها چرخىدور  -زده 

انت ببیند.نآهاى  كوشد  پلهبالا  را  سیاهی  ها  ى   ی تاريكو  در 

سرافكنده و ناامید كنار    شود.نمىاست و چیزى ديدهمحو شده

ر از زانوان برداشته و باز در  نشیند. سىمسر بر زانو  ها  پله

ها را  با دست استقامت پله  گرداند.ى چشم مىيهاى بالاپلهپى

قد راستآزمايش مى تازهكند.  با عزم  و  آنكرده  نگاه  اى  را 

 كند. مى

 كند. زن: ترسیده با شك و ترديد جوان را نگاه مى

آرامش او   د.كنمرد: چراغ را بالا گرفته و جوان را نگاه مىچراغ

او در میان   شود.كار خود مشغول مىرا ديده و بارضايت به

کوشد سر نخ را گوريده يافته میی ريسمانی  ها گلولهشعالآ

 کند. پیدا
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آرامش  كند.باره و ناگهانى برگشته و جوان را نگاه مىمرد: يكآينه

 شود.كار خود سرگرم مىهاو را ديده و با رضايت ب

قدمى   .پردجا مىاز جوان رسیده ، نگاه زن به شمشیرمرد: از خط

اما آرامش جوان او را مطمئن كرده   رود. طرف جوان مىهب

 شود.گردد و با خیال راحت سرگرم كار خود مى، برمى

پلهجوا آزمايش  از  بعد  دوم  هاین:  و  اط  .اول  پلهاردر  قدم ها  ف 

خود    كاركند كه از آن سیر شده و دارد پىمى وانمود  .زندمى

-اول پريده و باسرعت بالا مى  یباره روى پلهرود. يكمى

ديوانه ،  كركننده    یكه موسیقوم نرسیده  س  یپلههنوز به  رود.

به درمىوار  بىصدا  جوان  بهآيد.  پله توجه  بر  پا  صداها 

پلهم مىچهار بهگذارد كه  با وحشت  بىلرزه درمىها  -آيند. 

بعدى را    یپله  ،كوشدمى  ،هاآور پلههاى رعشهلرزهتوجه به

بالا   لرزهبراى  و  اما صدا  كند،  آزمايش  قابل  رفتن  غیر  ها 

 اند.تحمل شده

بديوانه  شمشیرمرد: مىهوار  سو  گوش  دودهر  را  و  خود  های 

 است محکم گرفته

بهآينه ترس  از  مىمرد:  شمشیرمرد  دنبال   ، درآمده  و   دودلرزه 

 است.های خود را محکم گرفتهگوش

چپ و راست چرخد و سرش را بهدور خود مىهوحشت ب  زن: با

 چرخاند.مى

كوشد افتد. مىمىدستش    ازچراغ  لرزد و  میترس    بامرد:  چراغ

،  است شدهدورش پیچیده  هى كه بيهاخود را از میان ريسمان

 كند.رها

بهآينه را  و مرد: خود  را گرفته  او  گريبان  و  شمشیر مرد رسانده 

 كشد.طرف خود مىهب

چراغش را رها كرده اسیر در میان ريسمان گوريده،  مرد:  چراغ

 دود. طرف جوان مىهو ب

ى شمشیرمرد را از پشت گرفته و با عزم راسخ او را يقه:  مردآينه

 كشد. ها مىپله طرفهب

 شود.مرد روان مىدنبال آينههشمشیرمرد: پا بر زمین كوفته و ب

پله فرو مىبناك پريدهى از خوابى دهشتيزن: گو اولین  -اشد بر 

 غلتد. 
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ب آينههشمشیرمرد:  افتادهدنبال  راه  متوجهمرد  كه  شود مىاست 

 رود كه برگردد.شمشیر كژ شده  و در حال سقوط است. مى

 برد. راه خود مىمرد را گرفته و او را همشمشیر یمرد: يقهآينه

و مى زن:   افتاده  اول  پله  از  روى  ديگران جلوهكوشد   گیرى جوم 

 .رداندبازگكوشد جوان را كند، اما خود نیز مى

 افتد. فرو مى ر پله اولها، روى زن دپلهشمشیرمرد: با رسیدن به

 رود.دو گذاشته و بالا مىمرد: پا بر آنآينه

 كشد.مرد پريده و خود را از او بالا مىمرد: بر آينهچراغ

 كند. مرد كرشمه مىحالى براى چراغمرد: با خوشينهآ

 كشد. مرد كنار مىمرد: با نفرت خود رااز آينهچراغ

مى بالا  و  كشیده  بیرون  پا  و  دست  زير  از  را  خود   : رود. زن 

 گیرد.را در آغوش مىپاى جوان رسیده  و آندستش به

فشار زن لغزيده   است، بان: كه پايش در بغل زن گرفتار شدهجوا

 كند. نگاه مى هاپلهفرو افتاده و ناتوان، به افتد.و فرو مى

آينهل و سرافراز از پیروزى بحامرد: خوشآينه  رود.مىه  طرف 

صدامى ديوانهيكوشد  هنوز  كه  را  مىى  نشنیده  وار  نوازد 

 بگیرد. 

بشمشیر مىهمرد:  رفته  شمشیر  زمین طرف  كردن  لگد  با  كوشد 

است  شمشیر افتادن  حال  در  كه  كند.  ،را    دست   سرپا 

را بسته است كه صداى كر يش  ها گذاشته و چشم  هابرگوش

 موسیقى را نشنود. ی  كننده

مىچراغ معاينه  و  برداشته  زمین  از  را  چراغش  با   كند.مرد: 

آن دارد  سعى  فراوان  كند.كوشش  روشن  حواسش    را  تمام 

 است.را ناتوان كردهاو ى است كه قدرت تحمل  يپیش نوا

اى هدست بر گوش  د.كنرا در آغوش گرفته و تیمار مى  زن: جوان

 او گذاشته كه آرامش كند.

 رود.چنان با شمشیر ورمىشمشیرمرد: هم

 رود. چنان با آينه ورمىآينه مرد : هم

-هب .  كندجا را با چراغ روشن مىو همه  مرد: از جا جهیدهچراغ

دلیل صداهاى كر  كند تا  را روشن مىآن  ،دويدهها  طرف پله

 كننده را دريابد. 
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فته و ردست گه را بكردن شمشیر، آن  از برپاشمشیرمرد: نا توان  

 كند.داند چهنمى

جوان : در يك لحظه خود را از میان بازوان زن بیرون كشیده و 

 خیزد. برپا مى

مىچراغ صحنه  گرد  بر  گرد   : رسیده،   دودمرد  جوان  برابر  تا 

 کند. مکث می

ناك موسیقى سرسام گرفته و ناتوان شده مرد: از صداى دهشتآينه

 چرخد.دور صحنه مىهمرد بچراغ دنبالهب

-دنبال چراغو به  كندزن : با نگرانى دور شدن جوان را نگاه مى 

 گردد.گرد صحنه میمرد به

آرامى   با   : آن جوان  در  و  گرفته  چراغمرد  از  را  چراغ  ادب  و 

 کند. دقت می

ب را  فروافتاده  شمشیر  ونمىدستهشمشیرمرد:  چهگرفته  كند. داند 

  لغزد. چپ و راست مىه و زير سنگینى آن بهرا بلند كردآن

 گردد.مرد گرد صحنه میدنبال چراغسختی بهبه

  : پا بهجوان  ی اول نهاده پلهبا چراغ دستش، راه را براندازکرده 

 كند. سوم را آزمايش مى یآرامى پلهبهرفته و بر پله دوم بعد 

 دود. ها مىطرف پلهمرد: بهآينه

 دود. ها مىپله بطرفزن: 

 دود.ها مىطرف پلههمرد: بچراغ

افتد و دستش را براى گرفتن جوان دراز زن : بر پله اول فرو مى

 كند. مى

پلهمرد:  چراغ تا  را  برای خود  را  دستش  و  کشیده  بالا  دوم  ی 

  کند.گرفتن جوان دراز می

پله  مرد:آينه تا  را  فروغلتیدن خود  از  پیش  و  کشیده  بالا  سوم  ی 

 . کندای گرفتن جوان دراز میدستش را بر

نیاورده  و   شمشیرمرد: شمشیررا بهوا بلند كرده ، زير بار آن تاب

 شود. ها نزديك مىپلهبه. لغزدچپ و راست مىبه

 رس ديگران دور شده است.های بالا رسیده و از دستپلهجوان به

ی چهارم خود را رسانده شمشیرمرد: با پاگذاشتن بر ديگران تا پله

-هر طرف لغچنان از کنترل شمشیر عاجز است و بههمو  
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پشت  می بر  ناگاه  و  کرده  حرکت  پايین  و  بالا  شمشیر  زند. 

 آيد.های بالاتر فرود می جوان در پله

-شود. موسیقى كمى آرام مى با پشت دريده نقش زمین مى:  جوان

 گیرد.

صحنه را دور زده و در پايان ناك  رقصى موحش و ترسبا  ،  زن  

 دود. ها میسوی پلههراه ب

                                            

   

 پرده                                         
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 اول  یصحنه
 

 

 

 
دشتی وسیع و باز است، با تپه و ماهورهايی از صحنه:          

درختی   تک  تنها  روان.  مجنون    –شن  نهر   –بید  ی  و 

در سمت  باريک تا جلو صکه  پیش  چپ  بید،  کنار  و  حنه 

سمتمی در  تخته  آيد.  از  قراردارد  صندوقی   ، راست 

تخته در عقب. دو تخته در تخته در جلو و سهکوبی که سه

اند شدهها طوری نصبدوطرف راست و چپ دارد. تخته

تخته سهکه  کمبود  جلو،  جبرانهای  را  عقب  کند، میتخته 

انتهای صحنه صورت همین طور در طرفین. با در  خانه 

-جا نشسته و بهگران منتظر در آنی توری که بازیپرده

 صورتی محو قابل رويت هستند. 

ايستاده راست  صندوق  )در  را  شیر:  جلو  دوتخته  دستش  است. 

به را  سرش  و  تکیهتختهگرفته  وسط  کم  دادهی  نور  است. 

آيد، مگر است. صدايی نمیرنگی صحنه را روشن کرده

گذرد. صدای  در ذهن شیر می  ی شعری که وزوز زمزمه

 رسد. گوش میرود بهپايی که با سه ضربه راه می

می  پديدار  صحنه  انتهای  در  دست  در  عصايی  با   ( درودگر: 

لنگ میشود.  جلو  ترکهلنگان  را  عصا  بهآيد.  شدت  وار 

 رسد.(کنار صندوق میدهد. بهتکان می

ترس بهشیر: )خسته و دل با  با می چپ و راست نگاهتنگ  کند. 

بیرون  های جلو بهچشم هايی دريده از درز يکی از تخته

 است.( خیره شده
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-صندوق رسیده. عصايی را که در دست دارد بهدرودگر: )به

 کوبد.( صندوق میدهد. يکی دو بار بهشدت تکان می

گوشه در  را  خود   ( جمعشیر:  میای  زير کرده،  از  کوشد 

 ضربات بیرون برود.( 

 فرموديد؟ چیز میموديد که تفحص حال چهدرودگر: خب! فر

گوش می  ای بهلرزد و تنها زمزمهشیر: ) از ترس بر خود می

 رسد.(

آمده مبارک  لسان  بر سر  در درودگر: چه  بکم  و  است که صم 

کردهگوشه کز  اينای  را بندهای؟بلکتن  احقر  بل  حقیر،  ی 

 دانی!شايسته جواب نمی

 سگ کی باشیم؟  من کنان( اختیار داريد،شیر: )من

 کردی؟ میدرودگر: پس بفرمايید تجسس چه

 شکلی است.خواستم ببینم آدمی چهشیر: من فقط می

 درودگر: صحیح! درمداقه احوال آدمی بودی؟ 

 شیر: بله ، فقط...

 درودگر: چه مقصد و منظوری از اين تراقب احوال داشتی؟ 

 شیر: فقط ببینم. همین و والسلام.

 مثالش بودی؟یدرودگر: عاشق جمال ب

بودم. توی جنگل همیشه و همه وقت آدمی نديده شیر: آخر، تا آن

همه بود.  آدم  حرف  و  وقت،  کوچک  از  حیوانات،  ی 

 بزرگ. از پرنده و چرنده و خزنده و درنده...

شده قافیه  و  وزن  دوچار  بفرمايی  درودگر:  وقتی  ابله!  ای  ای. 

 شود.حیوان شامل همه می

زدند. آن هم نه کم، از آدمی حرف می  ها همشیر: آخر، درخت

 خیلی هم زياد.

جامع  فی  قايل  قول  به  بايد  صورت  اين  در  پس  درودگر: 

المقدمات بايد گفته شود، موجودات جنگل از آدمی حرف  

 زنند. می

 شیر: بله! همین که شما فرمايش کرديد.

 درودگر: قال و مقال ايشان در چه بود؟

 ها.شیر: خیلی حرف

 يا بد؟ درودگر: خوب
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 شود.شیر: اگر بگويم مثنوی هفتاد من می

 درودگر: و شما...؟

 شیر: من؟ من چی...؟ 

افتاديد برويد درودگر: و شما با همه ی اين احوال پا شديد، راه 

 آدم را ببینید؟ و در مورد او تحقیق و تفحص کنید؟ 

 شیر: خوب ، اين که گناه ندارد.

ف دارد.  ثواب  هم  خیلی  خیر،  نه  از درودگر:  ببینم  بفرمايید  قط 

 کرديد؟ادراک اين مدرک چه مقصدی را دنبال می

 فهمم؟ های شما را نمیشیر: من اصلن معنی حرف

 دروگر: کره خر! پیداش کنی، ببینی که چکارش کنی؟ 

 شیر: اولن من بچه شیرم، نه خر. دوما...

ی طاغوتی هم داری. شیر بچه  دروگر: خوب پیداست که سابقه

سازمان پیش آهنگی هم دخالت داشتی و هی    هم بودی! تو

کردی و هی پست را. آمده بودی ببینی  پیشت را فنگ می

 چیکارش بکنی؟ 

 شیر: فقط ببینمش. 

 درودگر: بعدش هم لابد بريندش. 

 دروگر: نمی فهمم. 

استحمار می   يا  ای،  داده  از دست  را  ادراکت  قوه ی  درودگر: 

 کنی؟ 

 م.فهمشیر: من واقعن مقصد شما را نمی

به ترا  مثل  صدتا  من  حمار!  سگ  پدر  معین  درودگر:  ماء  لب 

دهد( تو برده و عطشان برمی گردانم. ) عصا را تکان می

 می خواهی مرا ملون کنی؟

می   اشاره  درودگر  دست  ترکه  به  خرم)  من  مگر  آخر،  شیر: 

کند( که چنین جسارتی بکنم؟ در ضمن من معنی ملون را  

رنگمی يعنی  نه!  دانم.  نمیکردن.  بکنم.  من  ترا  خواهم 

دانم،در بچگی رز نیستم. معنی حمار را هم میچون رنگ

-حمار صدا میکردم، مادر مرا ابنهر وقت شیطانی می

 زد.

دهد.( خوب پس در  دروگر: )همچنان عصا را در هوا تکان می

دار هم هستی. اگر هنوز در مغز علیلت قوه  خريت سابقه
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بنده مسئول می ئوالاتی که اينسجا مانده، بهای بهی دراکه 

ی لیت و لعل شوم، راسته حسینی جواب بده. هیچ حوصله

 ندارم.

 گويند. شیر: شیرها هرگز دروغ نمی

 دفعه هم درست و راست جواب بده. درودگر: پس اين يک

 شیر: کدام را؟ 

 درودگر: ببینیش که چیکارش بکنی؟

 شیر: فقط ببینمش. 

زند.( سر و صورت شیر میدرودگر:)با عصبانیت عصا را به

به به پدر سگ مادر  خطای خر رنگ کن! خیالت رسیده 

زنی يا با  ای؟ ) باز او را می زند.( حرف میکجا رسیده

 عزايت بنشانم؟اين عصا مادرت را به 

 زنم. سگ کی باشم که حرف نزنم؟ شیر: البت که حرف می

 کنی. درودگر: خب بفرما ببینم چه گهی میل می

 فرمايید ببینم اين چیست که دست شما است؟ شیر: آقا ب

به کدام...)  نگاه می دست درودگر: چی..  اين...) های خود  کند.( 

 گويی؟ برد.( را میبافهی طنابی را بالا می

 گويم. شیر: خیر قربان. آن يکی را می

 گويی.درودگر: )عصا را بالا می آورد.( آهان. اين را می

 شیر: بله. همان را. 

بل فرموديد، عصا گفته میدرودگر:  اشاره  اين که  به  البته.  -ه. 

ی  شود. عصا در لغت به چوبی گفته می شود که از خیره

 شود؟شود. خیره که سرت میدرختان تحصیل می

کند، خیره می  سگ پر رويی که برای همه پارس میشیر: ما به

 گويیم. 

اين خیره هم، همان معنا را به اتفاق،  طور درودگر: از قضای 

رويد که  جازی دارد. چون از جا و مکانی از درخت میم

آن نمو  و  رشد  برويد.  بهنبايد  میهم  آسیب  رساند.  درخت 

 کنند. را قطع میمعمولن برای جلوگیر از آزار خیره آن

 میرد.شیر: سگ را اگر قطع کنن می

نمی خیره  اين  اما  رشد درودگر:  خودش  برای   ، هیچ  که  میرد 

پیش بمیديگری  میهگیرد.  بهکاری  کارستان.  -آيد 
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خصوص اگر ساعتی در آب خیسانده باشی، اجداد طرف  

 کرم وادار می کند.ننهبابا کرم و امهاتش را بهرا به

به من  است.  رويت  قابل  کامل  قسمتش  اين  يک شیر:  عنوان 

از اطلاعات ذی فهم شدم.  -شاگرد کند ذهن، کاملن شیر 

 قیمت شما کمال امتنان را دارم. 

 : قابل شما را ندارد. دروگر

شیر: فقط در تعجبم اين همه اطلاعات ماخذش کجا است. دست 

 اول است يا من درآوردی و پا در هوا ست.  

النظیر   عديم   ، مستطاب  کتاب  از  اطلاعات  اين  درودگر: 

بن   رستم  بن  مرزبان  اسپهبد  ی  خامه  اثر  نامه  مرزبان 

شهريار بن شروين بن سرخاب بن قارن است. وی يکی 

 از ملوک طبرستان و از خاندان آل باوند بوده است.  

آقای مرزبان درست نوشته شیر: پس تو برای آن که ثابت کنی 

 ای؟ اين روز انداختهمرا به

به چیزی  که  اين  )مثل  آوردهدرودگر:  بهياد   ، خود  باشد  دور 

شیر  زند و بههوا و زمین ضربه میزده با عصا بهچرخی

می سگحمله  پدر  بهکند.(  مرا  مادر.  و  پدر  بی  حرف . 

چیز از يادم رفت. خیال کردی با اين دوز و  گرفتی، همه

میکلک عدالتها  چنگال  از  عدالتتوانی  خواه، جوی، 

شصت  عدالت انگشت   ( بیلاخ  بری.  در  قسر  من  گستر 

کنم و  لايی میدهد.( هفت پدرت را هفتخود را نشان می

حد   در  است.  بس  خوب  را...  مادرت  پدرت  هفت  همان 

 کند. کفايت می

 ترکه بگويید؟ ها را بی آنی اين حرفشود همهشیر: نمی

می چرا  بهدرودگر:  تو  اگر   ، حقايق شود  افشای  هدايت،  قصد 

 کنی. 

شیر: شما که چیزی نپرسیديد. فقط آن...چی بود اسمش... آهان! 

 ی من.جان درماندهعصا را کشیديد و افتاديد به

نپرسید چیزی  راستدرودگر:  پدرسگ  نپرسیدم؟ م؟  چیزی  گو 

شايدم ، راستم می گويی. من که چیزی نپرسیدم. )ضربه 

زند.( پدر سگ راست گو. خوب باشد!  سر شیر میای به

می شروع  اول  از  در حالا  که  اطلاعاتی  با  شما  کنیم. 
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قصد ديدن آدم حرکت کرديد. بوديد، بهدست آوردهجنگل به

خواستید او رو ببینی  اما میتا اين جای کار عیبی ندارد.  

 که چه کنی؟

دست بها در مورد عصا را بهقیمت گرانشیر: اين اطلاعات ذی

 بیاورم. 

 درودگر: حالا که تحصیل حاصل شده، چه نیتی داری؟  

به که  البته  صد   ، انداخته  زير  سرم  پا،  لای  دم  ی گوشهشیر: 

جنگل پناه ببرم و ديگر سر از زانوی اسف و جیب تفکر  

 نیاورم.  بر

به میدرودگر:  قناری  اين  جای  و کلاغ  کردن  رنگ  خر  گويند 

 جا زدن. تو گفتی و من هم باور کردم!

وقت بعضی  کرد؟  کاری  چنین  بايد  چرا  آخر  کلاغ شیر:  ها 

 خودش کم از قناری نیست.        

به نمیدرودگر:  ايننظر  آنرسد،  از  باشد.) بعضی وقتدفعه  ها 

به تو میشیر میدو سه ضربه  بگويی يک  زند.(  خواهی 

ای پا شدی راه افتادی،  هیچ دلیل و حجت و بینهروز، بی

 بروی آدم ببینی؟ 

 هیچ دلیل و مدرکی. شیری: دست خالی، بی

به )  اسلحهدرودگر: دست خالی. که گفتی دست خالی. مسلح  ی 

ی ) لب  دهد.( سرد. و اسلحهمیدست شیر را گرفته تکان

فشار   با  را  شیر  میهای  به  باز  رو   ( گرم.  کند.( 

آن از  بعضی  البته  که  بهتماشايیان.(  را  )  ها  شاهد  عنوان 

دندان و ناخن هايی را که از صندوق آويزان است نشان 

ام) رو به پرونده منظم کردهمی دهد.( و مدرک و دلیل به

خیال کردی ،  عالی. چیشیر( با مهر و امضای خود جناب

 با الاغ که طرف نیستی. 

 اند.ر: اين ها اجزای بدن من شی

به اما   ، دارم  از چنان چیزها  هم  از درودگر: من  تو  که  کاری 

 خورد.کشی نمیها میآن

شیر: اگر من چنان چیزهايی نداشته باشم، توی جنگل از موش  

 هم کمترم. 
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رفتی.    درودگر: اگر موش بودی که سراغ آن پتیاره ددری نمی

رفت به هستی،  شیر  که  دلیل  ملاقات  اين  را  خانم  گربه  ی 

 کنی؟

 او برخوردم.شیر: من سر راه، گذری به

می درست  همیندرودگر:  نیمگويی،  روی  گذری  کت  جوری 

 پارک با او نشستی و سیگار دود کردی.

 شیر: من اهل دخانیات نیستم.

 درودگر: آن گربه دزد که اهل همه مخدرات هست.

 شیر: اين گناه من است؟ 

 کار است.ها بدهمن بیش از اينده بهدرودگر: آن خانم دز 

 سرش خورد کردی؟ ها را بههمین جهت چوبشیر: به

دروگر: چوب را که بالا ببری گربه ی دزد حساب کار خودش  

را می کند. به همین جهت تا دمش را لای پايش برد بايد 

در   خیانت  و  دزدی  فکر  که  کرد  خورد  بسرش  چوب 

 امانت بسرش نزند. 

که   هم  تو  از  شیر:  چرا  پس  کردی.  کمال  و  تمام  را  کار  اين 

 صحبت کردنش با من واهمه داری؟ 

به که  را  حرفايی  تمام  بايد  خیر!  نه  نشد!  د،  گفته درودگر:  تو 

های سرد  همه سلاحبرای من راپورت کنی. چرا ترا با اين

به فکری  چه  فرستاده.  من  سراغ  گرم  فکر و  سردارد؟ 

ا دلارهای  اجانب؟  نوکری  کجا  براندازی؟  در  مريکايی 

اسحله   و  رفته  که  جیب  به  انگلیسی  اسنات  شده؟  پنهان 

را   هايش  حرف  ی  همه  بايد  شده.  انبار  چه  برای  روس 

ويزيون اعتراف کنی و  بنويسی و امضاء کنی. بايد در تله

 طلب عفو بنمايی، تا با اعدام، گناهات پاک شود. 
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 ی دوم صحنه

 
 

 

 

گرفته کوشد در جايی پناه ه و میصحنه دويدگربه: )سراسیمه به

به شود.  پنهان  میو  چشمه  و  درخت  و  کنار  مانتو  رسد. 

کنار چشمه می و  درآورده  را  کوشد  گذارد. میروسريش 

 گريزد.به

از صحنه صدايش شنیده دهد شود، دشنام میمیدروگر:)بیرون 

حیای، کوبد.( پدرسگ، بیزمین و زمان میو با عصا به

ی مرتضاعلی که از هرجا  وابیده. گربهددری، هزارجا خ

خانهولت تو  پا،  و  چهاردست  می کنند،  پايین  همسايه  -ی 

به میآيی.)  گربه  دنبال  و  آمده  پتیارهی صحنه  گردد.( 

باز تا چشم مرا دور ديدی سر و تهت   لکاته. کجا رفتی. 

نمايش گذاشتی. من از دست را باز کردی و خودت را به

چه دختر  علف  يک  و  کنم. تو  شده  تماشايیان  متوجه  )تازه 

گفته میاز  شرمنده  خود  اينهای  شما  ببخشید  جا  شود.( 

تشريف داشتید و من صدايم را بلند کردم. البته بخشش از  

ام. اين پتی...دختره مرا شدهترها ست. جان شما ذلهبزرگ

ی من از شاه ی يک پول. جان شما، توی خانهکرده سکه

کنند. برايش سفره  زندگی می  مملکت بر تاج و تخت بهتر

پهن سوسک  و  موش  از  پر  رنگ  آنکردههفت  وقت ام. 

تخم يک  میبرای  خانهمرغ  هفترود  که  همسايه  نره  ی 

می هرنو  توش  آبغول  پیرمرد  من  برای  باقی  کشند.  رو 

آبنگذاشته و  شرافت  باشد  هرچه  بسته  است.  مرد،  روی 

نبه دروغ  که  قیامت  دارد.  دخترش  و  زن  یست.  حجاب 

سايه را چطور قیامت تو سرش بخورد، جلو دهن در و هم

برادران   خیابان،  و  کوچه  تو  گذاشتند  گشت  دادم  بگیرم؟ 

برکف، زدند دک و پوزشان را داغون و مالین کردند.  جان
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دستچاره نشد.  بهشان  و  کردند  تجاوز  همهگیرشان  شان 

-شان نشد. زير تجاور و در حین عمل خفهکردند، چاره

چاره  شان بهکردند،  اسید  دادم  نشد.  شان  صورتشان 

چاره عصمت پاشیدند،  و  عفاف  وزارت  دادم  نشد.  شان 

کرده هفتدرست  با  چارهاند  مگر  جاسوس،  شان هزار 

حقهمی حقوق  من  از  طلبشود.  در  کردهالنساء  آخر  اند. 

دنیا، چه از ما حقوق و احترام کجای  بیشتر  کسی بهتر و 

است؟ ما در کتاب  ه را رعايت کردههای ناقص اين عاجزه

پای زنان   آرزوی همگان است، لای  مبین، بهشت را که 

 ايم.گذاشته

میصحنه چرت  کنون  خمگردان:)تا  نیمه  تا  گاه  و  میشد، زد 

پرد.( اين چه مضخرفاتی که سرهم  زده از جا میصاعقه

 کنی.  نمیکنی؟ چرا از روی متن بازیمی

 درودگر: تو کتاب نوشته.

گهنهصح تو  پای  گردان:  زير  بهشت  گفته:  کتاب  در  خوردی. 

 مادران است. 

درودگر: اولن مادر هم زن است. دومن، گوينده هرچی، شنونده  

بايد عاقل باشد. اگر بهشت زير پا، يعنی روی زمین باشد،  

-خورد توش. اصلن خاکی میهرکس از راه برسد سرمی

 افتد.  شود و از دهن می

ی شو مرتیکهن از صحنه برو بیرون. گمگردان: تو اصل صحنه

 الکلی بدافیونی.

 رود.(دروگر:)با سری افکنده از صحنه بیرون می

با ضرب زورخانه میل گرفته و کباده  انتهای صحنه  در  شیر: 

مرشد   صدای  زند.  می  چرخ  و  رود  می  شنا  کشد.  می 

شنیده می شود که شعری از مولوی را در مايه زورخانه  

 می خواند.

 

 دو هزاران، من و ما، ای عجبا، من چه منمزين 

 گوش بنه، عربده ام، دست منه، بر دهنم

 چون که من از، دست شدم، در ره من، شیشه منه

 ور بنهی، پا بنهم، هر چه بیابم، شکنم 
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 زنگ دلم، هر نفسی، دنگ خیال تو بود 

جلو صحنه می  گربه: )با وحشت خود را جمع و جور کرده به

دود و در چرخ  صحنه میيروار بر گردگريزد. داپرد. می

پای شیر می   و  را لای دست  مانده خود  و  آخرين خسته 

 اندازد.( 

)حیرت میشیر:  نگاه  را  گربه  کی  زده  ديگر  تو   ، ا   ، د  کند.( 

 هستی؟

جوی درودگر کند، هنوز در جستکه شیر را نگاهآنبیگربه: )

گاه مالد. و در پی درودگر ناست. دست و پای خود را می

کند. وقتی از رفتن درودگر مطمئن شد، برگشته و شیر  می

می عقبرا  را  خود  و  جاخورده  ترس  از  کشد.( میبیند. 

 سلام. آقا... يعنی سلام. شما همان...

 شده دخترم؟ شیر: بله خانم من شیرم. چی

من  گربه: دخترم چیه مادر؟ مگر تو همش، چند سال داری که به

 گويی دخترم؟ می

 ام.تازه هیجده را تمام کردهشیر: من 

 گربه: خب حالا من چه جوری دختر توام؟

 شیر: مگر شما چند سال داريد؟ 

گربه: ديگر پر رو نشو! يک آقا حسابی و با ادب از هیچ خانمی  

 قدر هست که دخترت نباشم.کند. ايننمیسنش را سئوال

شیر : چطور چنین چیزی ممکن است؟ وقتی مادرم مرا زايید 

 ز تو بزرگتر بودم. کمی ا

 ها جاهلند.گويند جوانگربه: خوب جانم! همین است که می

می را  عمرش  داشت  مرحومم،  بابای  وقتی  آخر  به  شیر:  داد 

 سالش بود، اما قد کوهی بود. شما، همش سی

 گربه: خوب او شیر بود. 

 شیر: مگر تو نیستی؟

 ام.گربه : نه آقای محترم جوان! من گربه

چیزت مثل من است، ای است. تو همهصیغهچهشیر: گربه ديگر 

 ات کجايی اند؟گیرم کوچلو موچلوتر. از کیايی؟ خانواده

پرسی؟ من، گیرم  چیزها میزنی؟ چهها میحرفگربه: توام چه

به ذغالدانی  يک  پشتتو  يک  رو  شايد   ، آمدم  هم  دنیا  بام 
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از  من  ديدم؟  کجا  ننه  است؟  چیم  برای  بابا  بیندازم.  چانه 

 ی چشم واکردم، درودگر ، اين پیری را ديدم. وقت

نشدی.   سبز  که  بته  پا  از  چیزی.  نسبی،  و  اصل  بالاخره  شیر: 

خانواده از  يا  شیر  پلنگی،  اگر  ببری،   نیستی،  شیر  ی 

 چیزی...

 گربه: شايد هم تو راست بگويی، اما الانه، اينم که می بینی.  

 اين روز افتادی؟ شیر: چطور به

 زاد. زاد، امان از دست آدمیگربه: از دست آدمی

 شیر: آخر چه پدر کشتگی با تو دارد؟ 

گربه: نه! اشتباه نکن. با من دشمنی ندارد. اقتضای طبیعتش اين  

 است.

آدمی زاد کی هست که بتواند شیر را هست؟ آدمی زاد چیشیر: 

 روز گربه بیندازد؟به

 .تواندگربه: همان کسی که تا حالاش توانسته ، بعدش  هم می

 شیر: شايدم تو کاری کردی که عقوبتش اين بوده؟ 

 گربه: آره م لک ری باباش را بالا کشیدم. 

 شیر: آخر پس چِی؟

 که تو اصلن حالیت نیست! گربه: مثل اين

 شیر: چی چی حالیم نیست؟ 

 آيد که بکنم. که من چی از دستم برمیگربه: اين

 شیر: نکند او مرض دارد؟ 

 ش است! دانم چه مرگمیگربه: من چه

شود میی من بگو. چهشیر: خب... مثلن يک موردش را واسه

 دارد؟ که او چوبش را ورمی

 گربه: مثلن سر يک لقمه غذا.

کباب را گرفتی  دورش گوجه شیر: لابد يک گوسفندش  کردی، 

لیمو ريختی، چند برگ جعفری  فرنگی گذاشتی، روش آب

 جان کردی.  روش گذاشتی، نشستی چشم تو چشمش، نوش

می  ، د  بود؟ گربه:  کجا  گوسفندش  او  اولن  نیست.  حالیت  بینی 

 گیرد؟دومن، حتی گوش گوسفند، کجای من جا می

 چیش را خوردی؟شیر: پس چی

 مرغ. گربه: يک تخم
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 مرغ؟شیر: يک تخم

آن درسته. پسرش چشمگربه:  نه  همهم  و  در  اسم  بود.  -خورده 

را لیس  سايه را روش نوشتند و کوبیدند تو ديوار. من آن

حسود  اثر شده و چشمزدم. زنش حشرحشرزد که دعا بی

 جان من.سايه نمی ترکد. او هم افتاد بهدر و هم

 ای است اين آدمی.شیر: چه پدر سوخته

نديده را  او  يعنی اصلن  ندارم،  از پدرش خبر  اما گربه: من  ام. 

آن از  ريشهخودش  و  رگ  زنش  دفعه  يک  ست.  های ها 

د که جز بدهد و روغنش را بگیرد. بوکردهگوشت را پاک

ای ناغافل پريد و آشغال گوشت را لمباند. حاجی يک گربه

از ماتحتش  چنون زد تو سرش که گربه جا در جا جون 

 در رفت.

 شیر: واسه يک تیکه آشغال گوشت؟

آن حاجی گربه تازه  را خیلی هم دوستگربه:  داشت. واسه اش 

 های محل دم گرفتن:همین بچه

 بود يه گربه داشيه حاجی 

 داششو خیلی دوس میگربه

 روز گوشتارو خورد گربه يه

 زد و گربه رو کشحاجی

 رو سنگ قبر او نوش 

 حاجی بود يه گربه داشيه

 داششو خیلی دوس میگربه

 روز گوشتا رو خورد گربه يه

 حاجی زد و گربه رو کش

 رو سنگ قبر او نوش 

 گربه داشحاجی بود يهيه

دوچار وزن و قافیه نشو. اين دور باطل تا ديار  شیر: بسه، بسه!  

ادامه خواهد داشت.)با عجله سر و وضع خود را  قیامت، 

می جویمرتب  اگر  آسمان  کند.(  از  اگر  بیفتد.  راه  خون 

به   جهان  اگر  کند.  فوران  آب  زمین  از  اگر  ببارد.  سنگ 

برسد...)کفش میآخر  را  خود  کفشهای  با  های  پوشد.( 

بر   کلاه  میآهنین.)  پنجهسر  آهنین.)  خود  با  های  گذارد( 
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می عصب  کرده  هم  در  را  عصای خود  با  شکند.( 

دندان برداشته،  را  می  پولادين.)مسواکش  را  خود  های 

جوی  شويد.( زاد راهی برای اين سفر دوشوار، در جست

اين دامنآدمی.  تا  اگر  اين  سفر  بايد  بکشد،  طول  قیامت 

 انگیزش برسانم.نفرتسزای اعمال نابکار را يافته و به

گربه: اما يک چیزی را مواظب باش. مواظب باش تو را هم به 

آدمی نیندازد.  من  تخمهروز  از  يک  زاد  است.  آشیل  ی 

کند. کسی را که تختخواب دارد که همه را با آن اندازه می

کشد تا به قد تخت بشود. آنی را هم  قدر میکوتاه باشد، آن

 ی تختش بشود. اندازهه بهزند کمیکه بلند است، قطع
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 ی سوم صحنه
  

 

 

 

آسیای عصاری شتر:)وسط صحنه با چشمان بسته، ديرک سنگ

به که  بستهرا  محکم  می شدهگردنش  گرداند.  می  است، 

کند. خسته  می کراوات مرتبیايستد و ديرک را مانند گره

آهی است.  کوفته  میو  نعر سرد  درد  سر  از  و  می  کشد  ه 

بند را مثل عینک روی دهد. چشممیچرخش ادامهکشد. به

ای سوزنده در بیات کند. با نالهمیچشم و بینی خود مرتب

 خواند. خرابات می

 از بردن بار و از خوردن خار، شتر

 ی زار شترهرگز نزند دم، نکند ناله

 ی دشت و دمنآب براند همهبی

 از پیروی خر بشود ، خوار شتر 

)ب بهیشیر:  پیشتوجه  با  میشتر  است.  خود  افکار  سرگرم  آيد. 

می حرف  تکانخود  دست  و  سر  و  بهمیزند  جلو دهد. 

است. به است. تازه متوجه حضور شتر شدهصحنه رسیده

می   برانداز  را  او  ترديد  و  با شک  برگشته  وسط صحنه 

شود. هنوز با خود حرف می  کند. صدايی از او شنیده نمی

اين موجو باشد. قوارهد بیزند.(  بايد خودش  بد ترکیب  ی 

تنها با چنین زور و قدرتی، با چنین قد و قواره و اندازه 

چشم با  که  کسی  بود.  آدمی  توان  می  بتواند ای،  بسته، 

به بهسنگی  را  عظمت  بی اين  و  آرام  درآورد.)  چرخش 

اندکی بهصدا دور شتر چرخ می او زند. در هر چرخش 

به  شود. وقتی0تر مینزديک ناگهان او نزديککاملن  شد، 

 پرسد.( تو آدمیی؟ با صدايی بلند می

کوب ايستاده  خورد. سر جای خود میخشتر: )ترسیده تکانی می

کند. با زحمت آب دهان فرو می می و نفس در سینه حبس

 شود.(دهد، اما جوابی از او شنیده نمی 

 شیر: پرسیدم تو آدمیی؟ 
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 بند دل منو پاره کردی. شتر: ) نفس تازه کرده.( تو که 

 شیر: گفتم تو آدمیی؟

 شتر: مگر کوری که من چیم؟

 پرسش من پاسخ بده. شیر: به

 شتر: آخر مگر تو خری؟

چی    ، و صولتی  هیبت  چنین  با  قدرتی.  و  زور  چنین  با  شیر: 

 توانی باشی غیر آدمی؟می

 ای.شتر: ببین دادش! تو يا خود خری يا شیر خر خورده

 من شیرم. شیر: نه خیر آقا!

جمع را  خود  پای  و  دست  وحشت  و  ترس  )با  سر  شتر:  کرده، 

 ايستد.( فرموديد شما چی چی هستید؟جای خود می

 شیر: گفتم که.... شیر. 

يا شیر شیرعلی قصاب، شیر ممد  شتر: شیر راستی راستکی؟ 

 تنگسیر يا اصلن شیر شیرکش خانه؟

اين نمیشیر:  گفتی  که  را  يکها  الانه،  من  از رشناسم.  است 

 ام.جنگل رسیده

 کند. کمی فرق میجوره ، وضع يکشتر: خب اگر اين

 شوی؟شیر: يعنی تو آدم می

اما کمی مودب آدم که نه خیر،  آدم  يعنی يک  تر میشتر:  شوم. 

با ادب زنم. يک کمی هم جلو زبانم  تر حرف میخورده، 

نگاه را بیش دارم که هر آت و آشغالی ازش بیرون  میتر 

 نريزد.

ای که دلت  هر زبان و لهجه شیر: نه خیر! هیچ لازم نکرده. به

بزن. فقط حرف بزن و حقیقت را روشن خواهد حرفمی

 کن.

تنگم می دل  ترتیبی نجويم و هرچه  آداب  يعنی هیچ  خواد شتر: 

 بلغور کنم؟ 

طور است. حالا بفرمايید ببینم شما آدمی شیر: بله! کاملن همین

 هستید؟

که پک و پوزم واز بشود يک هید، برای اينشتر: اول اجازه بد

بدهم...)نعره کشد. خود را مرتب کرده  ی شتری میبوره 

دهد.( نه خیر قربان شکلت که نمی دانم ماه يا و جواب می
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کوره هم  ستاره  خر  هیچ،  نیستم  که  آدم  بنده  بروم.  است، 

 آيم. حساب نمیبه

 ی هستی؟شیر: پس تو با اين قد و قدرت ، با اين يد بیضا چ

ازين مقوله بگذر. حالا چه بیا و  بابا!  ای  کند من فرق میشتر: 

 چه پخی باشم.

 کند. شیر: خیلی هم فرق می

 کند؟ فرقی میشتر: مثلن چه

ای ، با  شیر: اگه تو آدمی باشی با چنین ظلم و ظلالتی که کرده

ای، جنگ در میان چنین فجعه و فجايعی که مرتکب شده

 است. شتهما اجتناب ناپذير گ

سنگ  بگذار  بگذر.  ما  تقصیرات  سر  از  و  بیا  بابا!  نه  شتر: 

 مان را بگردانیم. آدم بودن پیش کش هفت پدرمان.آسیاب

 لفظ کنی.شیر: حرف همین است که گفتم. بايد اقرار به

 لفظ کنم؟چی را اقرار بهشتر: چی

 شیر: که تو آدمی هستی. 

حالا تا  آوردی.  رابالا  گندش  ديگر  تو  می  شتر:  کردم خیال 

گذاشتم. خیال کردم، تازه  سرت میکنی ، سر بهشوخی می

يک   واقعن  تو  ولی  نیست.  حالیت  و  رسیدی  جنگل  از 

 شود.چیزيت می

 زنی زيرش؟خواهی بگويی که نیسی؟ میشیر: می

)به تو  میحلقهشتر:  اشاره  خود  بینی  اين ی  دانی  می  کند.( 

 چیست؟

شان، يا شکم گوش و بینیه بهشیر: خب مثل اين جوانانی که حلق

 کنند، تو هم پانکی هستی. شان آويزان میو پستان

ها لچک هم دارد. گیس دراز هم دارد.  شتر: عمو آن نوع حلقه

اين را از دماغ من رد کردن که طناب ازش بگذرانند تا  

شان مرا ببندند، پشت برادران يا خواهرانم. ببندند تا برای

 بار ببرم و خار بخورم. 

می لابد  آنشیر:  هم  را  کراوات  اين  بگويی  بهخوای  گردنت  ها 

 اند؟آن سنگ آسیا وصل کردهرا بهاند  و ته آنبسته

 ام؟ چی بستهشتر: چی

 گويم.  شیر: اين کراوات را می
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اين دگنک را  شتر: مرد حسابی بلانسبت! کراوات کدام است؟ 

سنگبسته که  واقعن  اند  تو  نه!  بگردانم.  را  فکر  آسیاب 

هیچمی کرهکنی،  چنین  خری،  عالم،  جای  هیچ  در  خری، 

 کاری را با خودش می کنه که من بکنم؟

های خودشان را می  نشیند و مژهشیر: آره! مگر نديدی کورا می

 چینند. 

 شتر: آخر من که کور نیستم. 

 ای؟ چشم زدهشیر: پس چرا تو اين تاريکی عینک سیاه به

بی حرف  باز  عینکشتر:  زدی  چشم  ربط  اين  است.  بند کدام 

 است.

 اندشیر: آخر را چشمت را بسته

شتر: خوب! چون چشم و گوش بسته، بهتر امر و فرمان، می  

 برم. چون ناچارم ببرم.

 شیر: پس تو چی هستی؟

 شتر: شتر! عموجان شتر. 

بودی ، می شیر: آهان تو! همانی هستی که گردن درازی کرده

 خواستی پنبه بخوری.

 گردنااشتر سراحی 

 خواهی کردنا دانم چه

 کنیگردن درازی می

 پنبه بخواهی خوردنا 

ای ، جايی بیرون جای جنگل از طويلهشتر: من گمان کنم، تو به

 ای. زده

 شیر: ديگر چرا؟

که چنین شکری خورده، خودش  آن جناب شاعری  اولن  شتر: 

فکر   بوده،  کرده  میل  هم  زيادی  دومن  بوده.  من  سوار 

گردن   اشتر  میکرده،  در  درازی  شتر  بخورد.  پنبه  کند، 

 تواند خواب پنبه ببیند. خواب هم نمی

 دانهشتر در خواب بیند پنبه

 دانه. لپ خورد گه دانهگهی لپ

 شتر: ببینم! تو سیگار وينستون چهارخط غیر اسرايیلی داری؟ 

 خیر.شیر: نه
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 شتر: بهمن، تیر يا آزادی داری؟ 

 شیر: نه بابا ندارم.

 کشه، داری؟ ها که کارگردان میپیچتشتر: از اين دس

 شتر: پدر من، من سیگاری نیستم.

آنشتر: پس يک تو طاقچه  از  بکش،  برای من زحمت  را  قلیان 

 آور.بی

به انتهای صحنه می شیر  از صورتطرف  قلیان را رود و  خانه 

 آورد.(می

رود که از شده و با عجله میگربه :)با لباس کار کارگری وارد

بیر چاقونصحنه  شتر  با  و  بازگشته  میبرود.  -سلامتی 

 کند.( سلام عمو شتر. حال و احوالت چطوره؟

 ای خودت را.شتر: تو چطوری؟ اين روزها سخت گرفتار کرده

ام. بايد خودم را برسانم. اما يک سلام و علیک با گربه: ديرکرده

 شما، قد خواندن يک کتاب ارزش دارد. 

 تا مرد جانانه ای.شتر: معرفتت را بروم که قد صد

 بیند.( خانه بیرون آمده و گربه را میشیر:)از صورت

مهمان نمیگربه  مزاحم  و  اين داری  حالی  هم،  کمی  اما  شوم. 

به باد  و  است  خودسر  سخت  بکن.  از  جوان  دارد.)  کله 

 شود.(صحنه با عجله خارج می

می مراقبت  از صحنه  تا خروج  را  گربه  تعجب  و شیر:)با  کند 

 پرسد.( میشناسیش؟ه از شتر میناباوران

 شتر: کیست که در اين حول و اطراف او را نشناسد؟ 

شود، هان. خوب بگذريم. اتفاقن در شیر :تو هم يک کاريت می

بازی را ست که مردمش آتش ایشمال غربی جنگل. منطقه

جا شعری دارند. البته کمی  های آندارند. بچهبسیار دوست

آنبی با زبان بچگی میا هم بچههادبانه است. ولی  -اند. 

 خوانند.

اند. اگر حرفی هم بزنند از قصد و غرض ها سادهشتر:بر و بچه

 گويند؟گويند. حالا چی می نمی

 خوانند:ها میشیر: آن

 شتر شتر الینده          

 گربه سرش د ريده.       
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 کمرش چه قوز داره       

 کونش چه گوز داره        

 و آفتابه گردنش چ       

 ی دراز داره لوله       

 کله و کوتاهه دمش        

 نعل و کفشه سمش بی       

 ره پا برهنه راه می       

 ره چاه میاز چاله به       

آن اتفاقن  درستشتر:  کردهها  من  از  را  تعريف  اند.  ترين 

ها تشکر کرد  برخوردن که ندارد هیچ، خیلی هم بايد از آن

د را  واقعیت  بیان کردهکه  پسر جان! من  ر شعرشان  اند. 

 ام.ام و خار خوردهاز بدو تولد، بار برده

 ای است؟صیغهزاد چهشیر: پس آدمی

صیغه آدمیشتر:  مبالغه.  آنی  از زاد  حلقه  گیرد،  مرا  که  ست 

آب و علف  بینیم گذرد، بار بر پشتم نهد. از صحراهای بی

 گذر ده . و سهم! سهم من همان خار باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی چهارمصحنه
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)وسط ايستادهگاو:  ساکت  هیچصحنه  نشانه  است.  که  حرکتی 

سويی در هیچ سو خیره  شود. بهنمیحیات باشد از او نديده 

ای از گاو قدر ساکت است که بیشتر مجسمهمانده است. آن

 است.(

انتهای )در  ظاهرمیشیر:  که  صحنه  فراصتی  و  دقت  با  شود. 

از ترس در آن است، بالا و پايین ، چپ و راست  نشانی  

 کند.(را برانداز می

 کشد.( خراش میای گوشگاو: )ناگهان نعره

 کند.( میای جهیده خود را پنهانگوشهشیر: )با وحشت به

 دود.(دور صحنه میگاو: )چهار نعل به

 نگرد.(شیر: )از کنام خود او را می

هم برگشته،  خود  جای  )سر  مجسمهچناگاو:  بین  به ای  جان 

 ماند.( دورها خیره می

 کشد.(شیر: )ساکت و ترسیده سرک می

 چنان آرام است.(گاو: )هم

)اول يک را شیر:  اطراف  آورده  بیرون  را  بعد سرش  و  دست 

 کند.( برانداز می

 است.( چنان خیره ماندهگاو: )هم

)نیم بهتنهشیر:  گوش  کشیده،  بیرون  را  خود  میی  ايستد.  زنگ 

اندام خود را بیشتر بیرون می  بر ترس خود غلبه کرده، 

 کشد.( 

به )چنان  می گاو:  نعره  از ناگهان  و  ترسیده  نیز  خود  که  کشد 

 زند.( چنان نعره میدود و همدور صحنه میترس به

به پشت  )از  میخفیهشیر:  خود  بهگاه  بار  اين  می غلتد.  وضوح 

 لرزد.(

)نعره زده،  گاو:  دور  را  تلوخوران زنان صحنه  خود  جای  در 

رود که فرو درغلتد. ايستد. يارای ايستادنش نیست. میمی
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روی را  چپ  ستونزانوی  بهزمین  زانوی  کرده  ياری 

 دارد.(راست خود را سراپا نگاه می

آن که  لیوانی  با  پرستاری  لباس  )در  میگربه:  هم  به را  زند 

می میصحنه  تا  بکن!  خودت  آيد.(  بکن!  ديوانگی  توانی 

میر فکر  بینداز.  پا  از  نیز  نه ا  تو  بگزد.  هم  ککش  کنی 

می  چکار  خودت  با  داری  بگیر.  آرام  کمی  ديگر.  -يکی 

به را  لیوان  او دراز میکنی؟)  آبطرف  بیا  و  کند.(  نبات 

به را  لیوان  بگیرد.)  آرام  دل  است.  می گلاب  گاو  -لب 

 کند.گزارد.( تا تهش بنوش دلت را آرام می

گويد.( کار ديگری از دستم  ه و گريان میای نوشیدگاو:) جرعه

 آيد؟برمی

 کنی. خودت نگاه نمیآيد؟ تو بهگربه: چکار از دستت برنمی

 ی من میبینی؟ گشته در خانوادهگاو: تو چیزی جر سه

 است. ها برای زيبايی بر سر تو نرويیدهگربه: اين شاخ

به را  لیوان  استخوان)  دو  ازين   دهد.( خشکگربه پس میگاو: 

 آيد؟چه برمی

دهند و آخر سر ها گاو را فريب میگربه: آری ماتادورها ساعت

اند ماتادورهايی  رسانند. اما کم نبودهقتل میبا نیزه او را به

اند.) لیوان در دست پرواز درآمدهکه با شاخ گاو در هوا به

 کندصحنه را ترک می

 است.(گاه خود ترسید و نگرانشیر: )در مخفی

 رود.(سکوت عمیق خود فرو میوباره بهگاو: )د

 کشد.(هره سرک میشیر: )با ترس و دل

 گاو: )هم چنان ساکت است.( 

 کند.( شیر: )جای پای خود را محکم می

 است.(چنان سکوت کردهگاو: )هم

 کند.( شیر: )استحکام اطراف خود را آزمايش می

 است.( گاو: )سکوت کرده

 کشد.( شیر: )با احتیاط سرک می

 کند.( راست تکیه میزانویاو: )در هم شکسته بهگ

 خزد.(گاه خود بیرون میشیر: ) از مخفی

 کند.( گاو: )خسته و ناتوان روی زانوی راست تکیه می
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 است.( شیر: ) از مخفی گاه بیرون آمده

 خوابد.(  گاو: )ناتوان روی زانوی راست می

بی چنینشیر:  بیشک  است،  آدمی  اين  خود  آدمی.  یچ هاست 

گان دو دست و دو پا دارند، تنها اين ای. همشک و شبهه

اوست که دو دست نیز در هوا دارد. اکنون پس از انديشه  

است ، در فکر های پلیدی که کشیدههای ناصواب و نقشه

قوا می نیات شوم خود تجديد  تمدد اعصاب اجرای  و  کند 

کرده است. اکنون خفته است. گفت فتنه است خوابش برده 

مردان و فن و اصلوب رسم و رسوم جوانکه بهآنه. بیب

ترفندی يا نیرنگی مرا به گران او را برانگیزم تا بهسپاهی

پشت او را بر زمین اندازم تا خاک موشی بدل کند، از پس

گاو نزديک  از لوث جود او بپردازم. )آرام و با احتیاط به

بیمی حملهآنشود.  قصد  بیشکه  باشد؛  داشته  فکر ای  تر 

احتیاط  می جانب  اما  است.(  ديگر  يا چیز  است  آدمی  کند 

مرا  آن البته  اوست...  در  که  قدرتی  و  توان  با  که  ست 

آدم   او  اگر  بهتر است.  اما خوب...  نیست،  او  از  وحشتی 

نباشد... از آن بدتر، چرا من بايد از ابزار و اسباب آدمیان  

کنند که یدر حمله و دفاع بهره برم. مگر آدمیان چنان نم

سلک آدمیان همین زودی من نیز بهام. آيا بهمن قصد کرده

)به به درآمدم؟  شده  نزديک  میگاو  چرخ  او  در  دور  زند. 

به  اندکی  نزديکهر چرخش  میاو  بلند تر  پنجه  گاه  شود. 

دندان نشان می و گاه  بیشتر میمی کند  او را دهد.  کوشد 

 بويد.( ا میشناسايی کند. دستی بر سر گاو کشیده او ر

)هم بهگاو:  سر  و  خسته  میچنان  چکار  از زير.(  مادر؟  کنی 

نمیپشت که  خستهگردن  حالا  نوشید.  شیر  صبر شود  ام. 

ام که خوش  شوم. تمام صحرا را از پا درکردهکن بلند می

تر و تازه  شیرت بزنم که دماغتبوترين علف بیابان را به

 شود. پسرکم صبر کن. 

رسد کمی عقب نشسته گاو را از دور برانداز که بتآنشیر: )بی

 می کند.( 

فقط کمی خستگی درکنم پا می  ام.  گاو: قهر نکن پسرم. خسته 

به مرا  امروز  که  ديدی  بهشوم.  برادرت  و  پدر  خیش جا 
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تازه زن  من  بود.  گردنم  دور  يوغ  روز  تمام  زای،  بست. 

شود  شود، زهر میبچه شیرده، زير يوغ. شیرم ترش می

ای که با شیر شود. بچهمیام خلیدهام. جان بچهبچهجان  به

پروده میمسموم  لقمه  حرام  همشود،  آدمیشود.  زاد  سنگ 

 شود.می

اين سخنان چیست که می  سوز.  گويد؟ چنین گرفته و جانشیر: 

آيا در فکر ترفند ديگريست؟ نیرنگی تازه بر پای می کند؟  

آيا در فکر    است؟کدام انديشه در دل و جان او شکل بسته

ای است...؟ يا خود آدمی اين نیست. وای بر من اگر حیله

ی پلیدی که پروردم. )ناگهان با  که او آدمی نباشد، با نقشه

 پرسد.( آيا تو ... فرياد می

همه بلند حرف نزن. هنوز خش خش خیش و گاوآهن تو گاو: اين

آيد. جای  هام بالا میکند. درد تا شاخمغزم دنگ دنگ می

خرهگا رو  میخرهوآهن  درد  سینهام  توی  نفس  ام کند. 

 سنگین است. 

 شیر: پرسیدم. تو آيا... 

می:گاو شیر  سئوال  چه  )میان  شیر  چکه  يک  برای  ببین  دود.( 

 دهم. ای به پا کرده؟ گفتم نفسم جا بیاد، شیرت میقشقره

 ی تو نیستم. شیر: من بچه

کند از کدام گاو: بچه، بچه است و مادر همیشه مادر. فرق نمی

می که  گرسنه  باشند،  درآورده  سر  می شکم  بهانه  شوند 

کند و لگد اندازی  میشان گلگیرند. سیر که بشوند شیطانی

می تو  شان شروع  رفته  برود،  پايشان  به کف  خار  شود. 

می  بپوشی  است.  آتش  پیراهن  مادربچه  و  پدر  چشم 

 است  ديگر.زنی. بچه، بچهسوزی. بیرون بیاوری يخ می

 یر: و مادر همیشه مادر است. ش

 کنی؟  قراری میی چی بیگاو: واسه

شیر: حالا يقین کردم که تو آدمی نیستی. پس اين طغیان از پس 

 انديشی؟ای نمیحیلهسکوت چیست؟ اگر به

 رود( تو چند ساله داری؟ طرف شیر میگاو: )به

 ام.کشد( هیجده را تمام کردهشیر: )خود را از گاو پس می
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گیرد.( نصف تو هم پسر من )دست شیر را در دست می  گاو:

 نبود.  

 شیر : تو هم پسر داری؟

 گاو: فرزندان ما يا پسراند يا دختر.

آن از  مسلمن  میشیر:  خنده  با  نشسته  زمین  )روی  گويد.( ها 

آقازاده و خانم زاده ) آرنج روی زمین ستون کرده دراز 

 شود. شود.( متولد نمیمی

 زند.( بايد چنین توقعی باشد؟چتر می گاو: ) بر سر شیر

 شیر: گفتی پسری داری. او در کجاست؟

گذرد. با  سکوت میای بهماند. لحظهدوردست خیره میبهگاو: )

جا. در آبی  دهد.( در آنانگشت دوری آسمان را نشان می

رنگ و  ی بیانتها. آن ثور آسمان. آن ثورهرنگ و بیبی

 ريا. بی

 مان و نامش پروين"است در آس" گاوی

شود. ديروز او را با میخانه ختمسلاخ شیری آسمان همیشه بهراه

می خیال  طفلک  بردند.  پدرش  و  بازی  برادر  برای  کرد 

 پراند. دويد و لگد میجلو میبرندش. جلوصحرا میبه

 شیر: )گريان.( و تو دست رو دست گذاشتی؟

چه زنان  ما  از  زمیگاو:  و  گريه  ما  کار  پیش  آيد؟  است.  اری 

 مادرم دويدم. او نیز گريه می کرد.

 داری؟ شیر: پس مادر هم

 گاو: " گاوی است دگر نهفته در زير زمین."

 شیر: پس تو برای خودت کس و کاری داری؟ 

 ام.عمل نیامدهگاو: مسلمن از زير بته به

 است؟ شیر: چه کسی با پسران و پدر پسرانت چنین کرده

  زاد. مش حسن.گاو: آدمی

 شیر : پس تو گاو مش حسنی؟

 شناسی؟ گاو: او رو می

ما يک ترانه ياد دادند. وقتی بچه  شیر:  نه! اما تو کودکستان به

را می خوانديم. ) دست های گاو را گرفته بالا و  بوديم، آن

 خواند.( پرد و میپايین می

 اتل متل توتوله 
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 گاو حسن چه جوره

 نه شیر داره نه پستون

 ستون گاوشو بردن هند

 هندستونش خراب شد 

 دل ربابه کباب شد

 يه زن کردی بستون

 قزی شو بذار عماسم

 دور کلاش قرمزی

 هاچین و واچین يه پاتو ورچین.

به پريدن  پايین  بالا و  از   ( افتادهنفسگاو:  تو  نفس  گلکم!  است.( 

به شادی  )کمی  انداختی.  نفس  از  مرا  باز  چهرهکه  اش 

 ای.و هم بچهگشته است.( خوب هر چی باشد ت

 شیر: در عوضش خنديدی. 

غم بعضی  پاک  گاو:  بشوريش  است،  دست  کف  چرک  مثل  ها 

می می و صابون  آب  با  و  میان  کثافت  و  آشغال  با  شود. 

غصه از  بعضی  اما  جدا رن.  هستند.  بدن  پوست  مثل  ها 

 شوند مگر که پوستت را بکنند. تجلید کنند.نمی

 کردم حالت بهتر شده. ی اول. فکر شیر: باز برگشتی سر خانه

کمتر کسی   که  تو  ديدن  با  بهتر شد. مخصوصن  حالم  آره  گاو: 

ات بکند، بهتر شدم. اما نگاه کن می تواند پوستت  از کله

بچه ياد  میچی  می ها  نه دهند.  دارم،  شیر  نه  من  گويند: 

قوطی رو  منو  عکس  چی  واسه  پس  و  پستون.  شیر  های 

می چاپ  مسرشیرشان  گويند:  می  آنزنند؟  بدقدم ن  قدر، 

شود.  جا خراب میهندستان برسد، آنهستم که اگر پايم به

های گاو خور، خرپرست بگويد:  اين گاوکشيکی نیست به

پس چرا گاوهای هند توی خیابان قدم می زنند و هیچ کس  

از گل بالاتر بهشان نمی گويد؟ من و امثال من کی هستیم؟ 

در اين قبرستان   ايم کهچی هستیم؟ چه گناهی مرتکب شده

آمدهبه کودکانهدنیا  شعر  در  حتی  بهايم؟  میشان  -بچه 

هستیم؟  چی  ما  پس  بگیر.  کردی  زن  يک  برو  آموزند: 

عمقری.  بگذارد  را  اسمش  بگیرد  کردی  زن  برود  تازه 

 آخر مگر کرد ترک است که او را عمقری صدا کند؟ 
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به شعره.  اين  راستیشیر:  حالا  نگیر.  نمی دل  اراستی  و گويد 

 دل گرفتی؟ برود روی رباب حو بیاورد. تو چرا به

آدمی تو  نمیگاو:  را  از وجودش حرص و شهوت  زاد  شناسی. 

خواب زنش بیرون نیامده، چشمش دنبال  بارد. از رختمی

چشمش سايه بهی مردم است. همیشه مرغ همزن  و بچه

 آيد.غاز می

و شب   رود صحراالطلوع میراه رباب صبحشیر: آن مردکه هم 

واسهبرمی جانی  برايش،  اينگردد.  نمی حرفی  باقی  ها 

 ماند. 

کار شد، چشم و دلش گاو: گوش نکردی پسرم. آدمی وقتی طمع

 سیرامانی ندارد.

 زنی؟شیر: چرا تهمت می

بهتان می دروغ میگاو: من  نسبت  دهم؟ خیلی خوب، زنم؟ من 

به تعريف نکرد چی  باشد. مگر شتر برايت  سرش  خوشم 

 است؟هآورد

 شیر: آخه با شتر؟ يک چیری بگو که بگنجد. آخر با شتر؟

گیرکرده صحرا  تو  دفعه  يک  شتر.  با  آقا!  بله  آقا  گاو:  بوده. 

خنباجی اجابت مزاجش می  ، خاله  که  بیابان  توی   گیرد. 

 گیرد. ی شتر بیچاره را میدم دست نیست، يقه

 گويی؟ اصلن امکان ندارد.شیر: چی داری می

 شد. ره شتر، خودشم باورش نمیچاگاو: بی

 زاد! شیر: آخر قد شتر. قد آدمی

می را  همین  شترم  خود  پیداکرده. گاو:  را  راهش  او  اما  گويد. 

طرف  طرفش را سنگ گذاشته يکيک ترازو آورده، يک

هم خودش ايستاده. وقتی کارش تمام شده، شیطان را لعن 

 کرده. شیطون هم همان جا گذاشته کف دستش.

 ان چی گفته؟شیر: شیط

 رسید.عقل جن هم نمیگاو: گفته بر پدرت لعنت که اين فکر به

 شیر: عجب نابکاری است آدمی!   

به يکگاو:  يوغ  فشار  قسم.  پسرم  دوتا  به  قسم.  طرف. جوانیت 

طرف. فرو رفتن توی گل و شل سنگینی و سختی کار يک

بی يک درد  و  غم  يکطرف.  آن کسی  نگاه  از  طرف. 
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زند،  اصطلاح زمین را شخم میم؛ که بهمردکه پشت سر

 روم.شوم و توی زمین فرو میهر دقیقه آب می

 عیبی تو نگاهش هست؟شیر: مگر چه

 گاو: نگاهش را از نهان جای من برنمی دارد.

اين محرم  تو  خانوادهشیر:  و  اينخانه  تو عضو  تو  خانهای.  ای. 

 مانی. مثل دختر، مثل خواهر می

ها حرف نزنم. قسمم داده اند سرشان را پیش گاو: بگذار از مرغ

 کس وانکنم. 

 ها؟ شیر: مرغ؟ مرغ

کام دهن وانمی تا  ام و لام  قسم خورده  بهگاو:  جان خودت کنم. 

هم خانم  رباب  نمیاگر  جرات  من  نباشد،  او راهم  با  کنم 

 تنها باغ بروم. 

می من  زنشیر:  خريداری دانم  هنوز  بگويند  که  اين  برای  ها 

حا بهدارند،  هم  خروس  بگويند  نظردارد.  آنضراند  ها 

 کنند.ها قوقولی قو میی آنواسه

به صابونش  امیدوارم  فکرکن.  خواست  دلت  هرچه  تنت  گاو: 

زاد با بی  خود نیست، آدمیکنم، بی نخورد. اما من فکر می

 حجابی مخالف است.

آن آيین  اين  است.  رسوم  و  رسم  اين  است.  قانون  اين  ها شیر: 

 است.

دنیا  ی اينآره هست. همه  گاو: ها که تو گفتی هست. همه جای 

زاد از بی حجابی می هم بوده، ولی عوض شده. اما آدمی

 کند. ترسد. وحشت می

برمی دستش  از  کارها  همه  اين  که  آدمی  می  شیر:  چه  از  آيد، 

 ترسد؟

از ذاتش. اگر بی نیتش.  از  از باطنش.  حجابی  گاو: از خودش. 

نمی مردها  بیاد  خزينهتپیش  تو  از  بیرون  وانند،  حمام  ی 

 بیايند . بايد همان جا بايستند و هی غسل کنند.

 زند.( میطرف انتهای صحنه قدمشیر: )دست گاو را گرفته به

 آقا حنا ، آقا حنا 

 چن وخته رفتی اون بالا

 دلم برات تنگ شده 
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 زندگی قشنگمون بی تو برام سنگ شده

 

 يادت می آد، يادت می آد

 مندس تو دس 

 رفتیم بالا کوه و کمر 

 اون پايینا دشت و دمن

 

 آقا حنا ، آقا حنا 

 چن وخته رفتی اون بالا

 دلم برات تنگ شده 

 زندگی قشنگمون بی تو برام سنگ شده.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی پنجم صحنه
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دامنی  مانند  را  پرهايش  است.  نشسته  صحنه  وسط  مینا:  مرغ 

ی و چیزی توجهی  بزرگ بدور خود گسترده است. به کس

ندارد. قهوه جوش را روی گاز سفری گذاسته. کشکولش  

چانه  زير  ستونی  بعنوان  را  تبرينش  ولی  افتاده.  کناری 

به  قهوه  خوش  بوی  با  و  بويد  می  را  قهوه  دارد.  خود 

 زمزمه ای آهسته آغاز می کند که کم کم اوج می گیرد. 

 بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزو ست 

 د فراوانم آرزو ستبگشای لب که قن

 ای آفتاب حسن برون آ دمی ز ابر

 کان چهره مشعشع تابانم آرزو ست

 دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر

 کز ديو دد ملولم و انسانم آرزو ست

 گفتند يافت می نشود جسته ايم ما 

 گفت آنچه يافت می نشود آنم آرزو ست. 

 

رو را  سرش  و  نشسته  دوری  ی  گوشه  در  کنون  تا   ( ی  شیر: 

دست گرفته است. برخواسته قدم زنان به جلو صحنه می  

رود.( مرغ مینا پرنده ای است سخت سیاه. نه به زاغ ماند  

و   ختا  و  ماچین  و  چین  های  سرزمین  از  کلاغ.  به  نه   ،

خود   تند  خوی  از  و  نگیرد  الفت  کس  هیچ  با  آرند.  ختن 

نرهد. زبان آدمیان بخوبی داند و بخوبی تکلم کند. عمری 

راز آرد و سرد و گرم دنیا چشیده باشد. قوت قفس سخت د

ندارد و هیچ کس او را در قفس نديده باشد، چون به قفس 

رسد مرغ جانش پر پرواز گیرد. کتاب الطیور عبداله ابن  

يک   الحرمین.  بین  بازار  تهران.  زاده.  عبدی  عبید  ابی 

 هزار و يک صد و يک ده زحلی.

شین خود را در ذهن تکرار  مرغ مینا: ) هنوز ته مانده آواز پی

می کند. از قهوه جوش برای خود لیوانی پر کرده و سر  
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می کشد. دستی سیم تار را بشدت می نوازد. دستی ديگر  

می   شدت صدا  به  ای  دايره  کوبد.  می  پوست ضرب  بر 

کند. ارکستر با اوجی بالا شروع به نواختن می کند. مرغ 

 . مینا از جا جهیده با نواها همراه می شود

شیر: شیخ ما در نماز بود که لمحه ای به جانش رسید. دست در 

سماعی  گرفت.  آسمان  التاق  باب  و  برد  فرا  قوسین  قاب 

قیامت است. ماه و مشتری   قیام  خواستن گرفت که گوئی 

همپای زهره و ناهید در سماع درآمدند که شیخ ما چرخان  

 بود.

 خواند.(  مرغ مینا: ) چرخ زنان و رقصان هم پای موسیقی می

 گر جان عاشق دم زند آتش درين عالم زند 

 وين عالم بی اصل را چون ذره ها برهم زند

 عالم همه دريا شود، دريا ز هیبت لا شود 

 آدم نماند و آدمی، گر خويش با آدم زند

 خورشید افتد در کمی، از نور جان آدمی 

 کم پرس از نامحرمان، آنجا که محرم کم زند

 دوم شد در عمل برجه که نقاش ازل بار

 تا نقش های بی بدل بر کسوه آدم زند.

 

است،   ايشان  سلاله  از  اگر  يا  نیست.  اين  آدمی  بی شک  شیر: 

بند   بند  که  است  سوخته  هلاک  تیر  از  چنان  جانش  مرغ 

 تنش چنین سوزشی دارد.

به   جلو صحنه  هیجان  و  پر شور  اما  بريده،  نفس   ( مینا:  مرغ 

 زانو درآمده است.(

د که از او دور شود. شک و ترديدی قدم او را شیر:  )می رو

نگرد.(  می  را  مینا  مرغ  برگردانده،  سر  کند.  می  سست 

سامانی   به  راه  شايد  جوکنم.  و  پرس  ازو  است  بهتر  اما 

 فرود آيد.) به کنار مرغ مینا باز می گردد.(

اين جهان حضور ندارد. هم چنان بر  مرغ مینا: )گوئی که در 

 نگرد.( زانو خیره به جائی می  

 شیر: آقا شوما آدمید؟

 مرغ مینا: )سخن شیر را نشنیده است.(
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 شیر: ببخشید آقا شوما آدمی ايد؟ 

 مرغ مینا: )همچنان سکوت کرده است.(

 شیر: آيا تو آدمئی؟ 

مرغ مینا: )برخاسته و سايلش را جمع و جور می کند. بی آنکه 

 چیزی گفته باشد، می رود که از شیر دور شود.( 

 ان حرف سرت نمی شود؟شیر: پدر ج

مرغ مینا:  )برگشته و روی از شیر می گرداند. رو در روی  

 تماشائیان می گويد.( 

 بارها گزيده اند مرا 

 کک ها 

 ساس ها

 کنه ها

 و عقرب ها

 حتی مار.

 

 

 کپک ها و قارچ ها 

 پايم را کبود کرده اند. 

 

 با گزش گرسنگی راه رفته ام

 با سوزش تشنگی شورابه نوشیده ام 

 های چرکینزخم 

 جانم را خلیده اند

 اما تلخ تر از

 گزش                

 زبان انسان نديده ام.                       

 

 )بی آنکه به شیر نگاهی کند از صحنه بیرون می رود.(

شیر:  ) با سری فرو افکنده قدم می زند. او نیز می رود که از  

تماش باز گشته رو در روی  اما  بیرون رود.  ائیان  صحنه 

 ايستاده. سکوت می کند.( 
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چیست           منجمد.  خون  خون  بسته.  آب  اين  آدمی؟  چیست 

آدمی که از ملک پران شده ، آنچه اندر وهم نايد آن شود. 

چیست   است؟  زده  سر  او  کجای  از  خرابی  همه  اين  پس 

آدمی که حتی به خود مهری نمی ورزد. اين دو گانگی از  

آيا  است.  گرفته  نشئت  او  نیز    کجای  چنین سوخته،  کسی 

يحتمل که شمشیر در میان آدم گذاشته او را دو نیمه کند.  

از  آيا هیچ  آدمی؟  ديگراند؟ چیست  قماش  از  آنان خود  يا 

از کدام اصل و نسب   خود پرسیده است، از چه مقوله و 

 برآمده است. اين دوگانگی از کجای او می آيد؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ششم   یصحنه
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خود درود نجاری  وسايل  کنار  مجنون  بید  درخت  زير   ( گر: 

 نشسته است.( 

گربه : ) کوزه اش را از آب جويبار با جامی که در دست دارد 

 پر می کند.( 

نظر   :درودگر زير  را  گربه  حرکات  و  اعمال  زيرچشمی   (

 دارد.( 

به درودگر کوزه اش را پرمی کند. گه   ) بی هیچ توجه  گربه: 

دور دست خیره می شود. مثل اين  گاه برگشته به جائی در

 که انتظار کسی يا چیز را دارد.( 

رسد.  می  جويبار  کنار  به  خزيده  زمین  روی   ( درودگر: 

جوی   آب  در  ترکه  با  است.  گرفته  قرار  گربه  روبروی 

 کلنجار می رود.( 

 گربه: ) کاسه ای آب به او تعارف می کند.( 

ا دراز می شود.  ما همان  درودگر: ) دستش برای گرفتن کاسه 

تمام   ای  خنده  با  کند.  می  را جستجو  اطراف  و  مانده  جا 

 دندانهای سیاه و چرک گرفته خود را نشان می دهد.( 

گربه:) کاسه را هم چنان به حالت تعارف نگاه داشته است. به 

 خنده درودگر می نگرد.( 

را  چیزی  خود  با  شود.  می  وارد  صحنه  انتهای  )از  شیر: 

 می زند.(بررسی می کند. در دل حرف 

 گربه: ) برخاسته دور می شود.( 

می   او  متوجه  يکباره  است.  رسیده  درودگر  کنار  به   ( شیر: 

 شود.( تو آدمئی؟ 

درودگر: ) هنوز کاسه آب را در دست دارد و به آن نگاه می 

 کند.( 

 شیر: ) با کمی درشتی( پرسیدم تو آدمئی؟

می   پر  خودش  کرده  خالی  جوی  در  را  آب  کاسه   ( درودگر: 

 .( کند
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پرسیده   تر  بلند  تا  بگو  است  کرده  شنوا  نا  ترا  پیری  اگر  شیر: 

 باشم.

درودگر: ) يک دست روی سر گذاشته کاسه را يک نفس سر  

 می کشد.( 

 شیر: ) با فرياد( آيا تو آدمئی؟

درودگر: واسه چی داد می زنی؟ آسیا به نوبت. کار دستم بود.  

 مگر نديدی کار داشم.

 ديدم.شیر: چکار می کردی که من ن

 درودگر: آب میل می کردم.

 شیر: آهان. بله. خوب. تو آدمئی؟

درودگر: ) کاسه را با تامل کنار بساط خود می گذارد.( فرض 

 کن که هستم.

 شیر: برای چه فرض کنم؟ يا هستی يا نیستی. 

 درودگر: گفتم فرض کن که هستم.

 شیر: اقرار به لفظ. تو بايد صراحتا بگوئی که هستی يا نیستی. 

 رودگر: که چه بشود؟ د

 شیر:  من مشکلی دارم. می خواهم با تو در میان بگذارم.

 درودگر: د! آمدی تسويه حساب کنی؟

 شیر: يک چیزی در همین حد و حدود.

درودگر: خب در اين صورت وضع يک خورده فرق می کند. 

حالا فرض کن هستم و حاضر و آماده که بدهیت را بدهم. 

 سلامت.تو هم  بری به خیر و به 

 شیر: مثل اين که تو اصلا حالیت نیست. 

 درودگر: چی را بايد حالیم باشد؟ 

 شیر: اين که من شیرم.

 درودگر: هر پخی می خواهی باش.

که  ها  ظلم  همه  اين  برای  باشی،   آدم  تو  اگر  آمدم  من  شیر: 

 کردی به حسابت برسم. 

 درودگر: آهان. پس تو شیری؟

 شیر: گفتم که شیرم. 

حا خب  جناب درودگر:  شما  بپرسم،  بايد  است  جور  اين  که  لا 

به   يا  باشد، حمله می کنید؟  به کسی که دستش بسته  شیر 
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کسی که رو زمین افتاده باشد، لنگد می زنید؟  به کسی که  

 پايش لنگ باشد سنگ می پرانید؟ يا نه؟

افتادگان رحم و   شیر: سنت ما، سنت جوان مردان است. ما به 

ن بايد حساب کار خودشان را شفقت داريم. تنها گردنکشا

 برسند. 

پاشديد   خبر  بی  شما  شیر!  جناب  اينطوره،  که  حالا  درودگر: 

 اومديد حساب مرا برسید. 

 شیر: می بايست در بوق و کرنا جار بزنم؟

و   خشک  خبر  يک  نکرده.  لازم  کرنا  بوق  خیر.  نه  درودگر: 

 خالی می داديد که  ما خودمان را حاضر می کرديم.

 ود را حاضر می کردی؟ شیر: چطورئی خ

من   آوردم.  می  خودم  با  را  قوتم  و  زور  کم  دست  درودگر: 

و   جوان  شیر  تو  با  چطوری  قدرتم  و  زور  بی  پیرمرد، 

 قلچماق، طرف بشوم؟

 شیر: زور و قوتت کجا ست؟ 

 درودگر: توی خانه جا گذاشتم.

شیر: آدم اسباب اثاثش را توی خانه می گذارد و دست خالی می 

 زند به کوچه؟

رودگر: اولا اسبابش را نه. اما زور و قدرت چیزی نیست که  د

طرف.  آن  طرف  اين  ببرد  همراهش  خدا  ی  همیشه  آدم 

بايد   زنند.  می  دندانش  موريانه  و  موش  رود.  می  ساب 

 ازش مواظبت کرد. 

و   برداری  را  قدرتت  و  زور  توانی  می  چطوری  حالا  شیر: 

 بیاری؟

قدم   نیست. يک سر  کار مهمی  خانه  درودگر: هیچی.  می روم 

 ورش می دارم و  برمی گردم.

 شیر: خب پس برای چه معطلی؟ بدو برو ورش دار و بیاور. 

 درودگر: د، نشد.

 شیر: ديگر چه مرگت است؟ 

 درودگر: همی جور من بدوم بروم، برش دارم و برگردم.

 شیر: پس بايد چه کنی؟
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اينجا   تو  برگردم  و  بروم  من  نیست.  حالیت  تو  درودگر: خوب 

مانده    نباشی دوشم  روی  که  زوری  اون  با  کنم.  چکار 

 چیکار کنم؟

 شیر: من کجا باشم که اين جا نباشم؟

 درودگر: بگذاری از ترست فرار کنی، بروی. 

 شیر: من؟ من از ترسم، آن هم از ترس تو، بگذارم فرار کنم؟ 

 درودگر: بله. پس چی؟ 

آنقدر که   پیرمرد زوار در رفته بترسم؟ آن هم  تو  از  شیر: من 

 بگذارم فرار کنم؟ 

 درودگر: بله البته. 

 شیر: آخر مگر تو چه هستی؟ 

درودگر: بگذار برايت چیزی را تعريف کنم تا مرا بشناسی. ما  

می  بندی  بسته  غذای  داشتیم.  وحش  باغ  تو  شیر  يک 

خورد. غذاش از خارج می آمد. زد و غذا تمام شد. چیزی 

پیر   خر  يک  من  بود.  شده  تمام  بديم،  بهش  و  نداشتیم 

در خطر  را  تا جانش  انداختم جلوش. خره  داشم،  مردنی 

ديد، چنان با لگد زد تو پوز شیر که شیر بیچاره جا در جا 

 قالب تهی کرد.

شیر: حالا من بايد چکار کنم که تو فکر نکنی، می گذارم فرار 

 می کنم؟ 

درودگر: همین حالا نشانت می دهم. ) با عجله و بسرعت تخته  

دوق را سرهم بند می کند.( بفرمائید. ها را برداشته و صن

 حالا همه چیز حاضر است.

 شیر: که چه کنم؟

و  بردارم  را  زورم  و  بروم  من  تا  تو،  اين  برويد  درودگر: 

 برگردم.

فرار می  اين تو؟ همین؟ که تو خیال نکنی من  شیر: من بروم 

 کنم؟

درودگر: همش يکی دو دقیقه طول می کشد. خانه ی من همین  

 و می روم و برمی گردم.پشت است. بد
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شیر: باشد. من که فکر فرار ندارم. می روم اين تو، تا تو بروی 

و برگردی.) بطرف صندوق می رود.( اين هم برای  اين  

 که نگوئی ترسید. 

درودگر: من بی زور کسی نیستم که شیر از من بترسد. زورم  

 را که بیارم با هم برابر می شويم.

 منو منتظر نگذاری.  شیر: ) به صندوق داخل شده(

نه!  دهد(  می  تکان  دارد  دست  در  که  را  ای  ترکه   ( درودگر: 

جا   همین  را  نیست. زورم  رفتن  به  لزومی  اصلا.  اصلا. 

توی مشتم دارم. اصلا نیازی به رفتن نیست که ترا منتظر  

بگذارم. ) با ترکه به جان شیر افتاده او را به سختی می  

 زند.(

 

 

 

 پرده                                                      
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 مردم چشم

 
 

 چشمم نشسته در خون استز گريه مردم             

 مردمان چون استببین که در طلبت حال             

 

 

 

 

 

 

 

 تقديم به استاد ارجمندم عبدالمحمد آيتی        

 تای ناصره گريخت.برای آهو بره اش که به جلج  
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 اشخاص بازی
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 اول  یصحنه
 

 

 

ماای هااا دياادهتابد. تنها طرح هیکلصحنه مینور ضعیف به         

شود، صورت يا کسی شناخته نیساات. دو ماارد در انتهااای 

ی راساات بااا ان و مااردی در گوشااهصااحنه، زناای در میاا 

پااای راه و همزنند و گاه هممیرقص دراويش مولوی چرخ

-رود. ماارد گوشااهوار آرام و نرم میشوند. زن پروانهمی

کنااد.  او را ماایوار بر ساار و روی زن حملااهنشین، عقاب

گاااه ای تند در دستکند.  موسیقیراه میاجبار با خود همبه

کنااد. همااه افااراد راهی ماایآنان را همچهارگاه با ارکستر،  

گريزنااد. همااه افااراد صااحنه، جانبی میصحنه، با عجله به

زننااد. مااردی از زمین و زمان شاالاق ماایدست بهشلاق به

زبااانی ناشااناس میااان صااحنه، باار چهارپايااه پريااده و بااه

آورد. در دور آخاار رقااص، سخنانی تند و تیز بر زبان می

-است کااه هاار دو بااهن آمیختهچنان با زنشین آنمرد گوشه

رود، از او جاادا شااود و پااس اند. زن میيک قالب در آمده

گااذارد. زن فاارو ای، در دساات زن مااینشاایند. ماارد نیاازه

رود کااه باار زمااین در غلتااد. ماارد او را سااراپا شکسته می

رود. نیاازه پااروازی کرده،  نیزه را با دساات او نشااانه ماای

-میبر چهارپايه فرو  آسا کرده و در دهان مرد گويندهبرق

ای رود. صااحنه خااالی و تاريااک اساات. زن در روشاانايی

کنااد. او تماشاگران، لباس خود را مرتب ماایمحو، پشت به

لباس بلند آبی رنگی پوشیده کااه دامناای بساایار گشاااد دارد. 

اساات. صاادای آوازی گردن انداختهشالی صورتی رنگ به

 شود.دور، بیرون از صحنه شنیده می

 

 همه شب تا سحر        

 می شینم پشت منقل        

 اسرار الهی 

 میشه تو دس من حل
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 روس و هم انگیس  

 از تیريک من مچل

 سیاست واسه من 

 بازی شده چون متل

 می کنم سر توی 

 سولاخ مار و عقرب                   

 تا خرخره می خورم 

 عرقو با طرب                        

 کنیهمه می گن چه خوب م

 گنبا عشوه و با ناز می 

 همه میگن چه خوب 

 گنپای با آواز میهم

 ترياکیه ترياکی

 مثال کرم خاکی

 ترياکیه ترياک

 مثال کرم خاکی

 

ی چااپ صااحنه، باار صحنه باز گشته، زن در گوشهنور به

چارپاره نشسته در حال آرايش است . مرد جلو صااحنه از 

اسااته مساات و انتهای راساات از کنااار دسااته موساایقی برخ

پوستی که بساط منقل، بااا قااوری طرف تختهتلوخوران، به

و استکان و وافور و چنااد بطاار الکاال روی آن قاارار دارد 

 رود.می

خوانااده، وزن آخاارين کلامااات تصاانیفی کااه ماایعزيااز خااان:)هم

منقاال رود. فااوتی بااهسااراغ منقاال و بااافور ماایکند. بااهزمزمه می

-کند.( بساط ما مثل خزانااهه میجا پراکندهمهکرده خاکستر را به

ی مملکت و کون آخوندها همیشه گهی است...) بطری عاارق را 

کشد. با پايین آوردن بطااری از زير فرش بیرون آورده و سر می

-ی صااحنه نشسااتهشود که بر چهارپايه در گوشااهمتوجه زن می

باازک و تااوزک سرخاب و سفیداب هاام قبااول دارد، بااهاست.( بی

 حاجت نیست.
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العین: اگر داماد ارزان پسند است، عروس چرا بايد خود را غرة  

 از سکه بیندازد؟

عزيزخان: هیچ سیاهی با شستن سفید نشده. زيبايی بايد در جوهر 

 باشد.

غرة العین: اگر م شک در انبان باشد و جوهر در صندوق، باارای 

 کند.عابر با مِشک آب و پاره سنگ ترازو توفیر نمی

 ارش بیش، سرش پیش.عزيزخان: درخت چو ب

کنند که باغ  پر عرعر و سپیدار وقت همه خیال میعره العین: آن

-بااار. عزيزخااان! آن دوره و زمااان بااهباار و باایاست. بی

سرآمده که، مشک آن باشد که خااود ببويااد. اگاار عطاااران 

بازار ساکت باشند و صامت، جو فروشان گندم نما، شبه به

 اند.جواهريان برند، که برده

 ای؟.اين خیال پا در کفش مردان کردهيزخان: پس بهعز

 بازار انسان درآمدم ...اين امید بهغرة العین: به

پستان اساات و زنااان عزيزخان: زن! خاک مردان را عروس سیه

 را داماد عنین هزار دستان.

 غرة العین: تو گور کنی يا حکیم؟

کننااد. ها هم ممکن است برای ديگران قبرکنیعزيزخان: فیلسوف

-دست دانايان و حکما حلقوماند، بههمه آدم که تلف شدهاين

-خری پای خر ديگر را لگد نماایشان دريده، و گرنه هیچ

 کند.

غرة العین: عزيزخان! امشااب حااال و هااوای ديگااری داری. تاارا 

 شود؟میچه

دهاایم؛ زناایم. فحااش ماایمااان را ماایعزيزخان: ببین خااانم! مااا زن

جااان کاارده باشاایم و او شمخصوصن اگر کمی نجساای نااو

-آبتنگ خلقی کند، طبق آيه و حديث و سنت، با مشت بااه

وقت قصد جااانش را زنیم که حال بدهد؛ اما هیچگاهش می

دساات مااا ايم. اين اولین بار است که حکم زنی را بهنکرده

 اند.داده

کنی و غرة العین: پس از اين که بر زنی دست بالا کنی، شرم می

 بری؟خجلت می
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ی صد مرد خايه زيزخان: برای شما که نه! ماشاءالله شما قاعدهع

اند. ما هم زايیده ايد. اما ما را که از پشت کوه نیاوردهکرده

 ی همین آب و خاکیم. و گايیده

تو کرده؟ چاارا امشااب مثاال گونه لب بهچیز ترا اينغرة العین: چه

 هر شب، سرحال،  شاد و شنگول نیستی؟

خااون زناای رنگااین ه کااه دساات مااا بايااد بااهعزيزخان: چطور شااد

 بشود؟

غرة العین:)وحشاات زده از جااا پريااده، نیماای از صااحنه را دوان 

آساامان فرياااد ناااک رو بااهای تنااد و خشاامدود، با رعشهمی

طاارف جااای خااود زير بهزند. در خود شکسته و سر بهمی

آيد.( اين حالا از نتايج سااحر اساات، صاابر حرکت درمیبه

تت بدمد. تازه ترا در اين کااار، محلاای از کن که صبح دول

 اعراب نیست.

عزيزخااان: بلااه! ماان آن ديااوث المااامورم کااه الجاااکش، همیشااه 

ی کارها، من نااه ساار پیااازم، نااه تااه المعذوراست. در همه

پیاز. اما همیشه، در عروسی و در عزا، سر من است کااه 

-نشان پا اندازی و قااوادی را بااهشود. چرا که آنبريده می

 اند.انی کلاهم دوختهپیش

 غرة العین: کار ديگری هم از دست شما ساخته هست؟

عزيزخان: اين دقیقن همان سئوالی است که همه، باارای فاارار از 

برنااد. و جااوابش هاام کااار ماایی خااود، بااهجااواب و تبريااه

 همیشه، شانه بالا انداختن است و دم لای پا کشیدن.

 کنید؟غرة العین: پس شما هم فکر می

کنااد، معناایش اياان نیساات، حرفاای خان: کسی که سکوت میعزيز

فهمد که بگويد؛ شايد گوشی برای برای گفتن ندارد، يا نمی

 کند.شنیدن پیدا نمی

هااای هااای شاارين و مضااحکهغرة العین: شااما هاار شااب بااا قصااه

 داشتید.شادتان، غمی از دل برمی

ذره عزيزخان: خااوش مزگاای هاام حاادی دارد. ای بابااا! شااما يااک

وش نشان بدهید، من هفت معلااق باازنم و صااد دفعااه خجای

 جای دوست و دشمن را نشان بدهم.
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اساات؟ ماان؟ خااور کااردهغرة العین: چه چیز شااما را اياان قاادر دل

های من؟ يا شايد شعری که گاهی زمزمااه ماای کاانم. حرف

 شايد هم سرنوشت من؟

دل ای بااهتوانیااد از سرنوشاات گلااهعزيزخان: شما يک نفاار، نماای

ید. در تمااام اياان ملااک، حااداقل شااما يااک نفاار، باشاا داشااته

ايد. اشعارتان با آن که بوی سرنوشت را، خودتان رقم زده

آيااد. و از کهنگی می دهااد. بااوی ناام و رطوباات از آن ماای

دل ماای ايااد، بااهروی دساات بزرگااان شااعر و ادب نوشااته

نشاایند. معلااوم اساات کااه از دل آدماای بااا فکاار و بااا شااعور 

، چیاازی اساات کااه خااوش اساات. امااا ماارگ هاامبرخاسااته

 رقصی کند؟ 

 غرة العین: پس از مرگ من ناشادی؟

هايتااان اعتقااادی حرفعزيزخان: من نه در راه شما هستم و نه به

دارم. خاادای ماان. رب و روب ماان، همااین منقاال و اياان 

 ها و دخانیات است. بطری

ها هاام اعتقااادی نداريااد، پااس چاارا های اينگفتهغرة العین: شما به

 کنید؟مرا قبول نمیهای گفته

عزيزخااان: معلااوم نیساات، دشاامن دشاامن، دوساات باشااد؟ ممکاان 

-کند که صد دشاامن قااادر بااهاست، کسی در دوستی کاری

کردم. يعناای انجامش نباشد. من کار شماها را از اول دنبال

شما که سهلید، اگر شیطان هم، امید بهااروزی بیاااورد، مااا 

الش رواناایم. امااا دنباا هااا، بااهسر و پاها، ما همیشه گشاانهبی

 کرديد. از خیلی چیزها غافل شديد.نگاه کنید، شما چه

ايم. حقوق حقه الناااس را قاعده نبودهغرة العین: ما در پی چیز بی

 کنیم.جو میجست

ی باای ساار و پاهااا، عزيزخان: اين ابتدای کار بود. ديديد کااه همااه

هايی که در هفت آساامان پیااه ی آنها، همهی گدا گشنههمه

 وزهم نداشتد، تنهاتان نگذاشتند.  س

 غرة العین: ما هم که دست از جان و مال شستیم.

تااان درساات اسااتفاده بوديد که از دسااتوقت شستهعزيزخان: تا آن

 بالا داشت.کرديد. کارتان هم رو بهمی

 اجبار آمد؟غرة العین: از چه وقت سقوط به
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ید و ساالاح ی خود را زمین گذاشااتوقت که حربهعزيزخان: از آن

 دشمن را برداشتید.

 چپاول و تطاول مردم زديم؟غرة العین: ما دست به

عزيزخااان: نااه! چنااین نکرديااد. شااايد هاام، هنااوز فرصااتش را 

 تر کرديد.شده را خرابنداشتید. اما کار خراب

 مردم پشت کرديم؟غرة العین: ما به

هااا بااا هاام ساااخته بودنااد. امااا شااما از ها و شااغالعزيزخان: سگ

ای خاااک هاایچ بهاارهی اينی باد کردهشان سر لاشهداوتع

ی دشاامن دست نیاورديد. در عوض، کوشاایديد بااا حربااهبه

ی شااما دهاان عمويتااان.، پاادر جنگ دشاامن برويااد. نیاازهبه

شوهرتان را پاره کرد. دعااای او امااا هاایچ قبااايی را کهنااه 

راه نکرد. شما فرصت را از دست داديااد، چااون باارای هاام

 تن کرديد. کلانعام، قبای دعا به شدن با عوام

 غرة العین: بد است که آدم در کارها توکل کند؟ ترسل بجويد؟

کنااد؟ اگاار ماای کاارد عزيزخااان: دعااا دهااان کساای را پاااره نماای

تاار و مقاارب تاار عمويتان، پدر شوهرتان از شما کار کشته

 بود. اصلن استاد شما بود.  

 کرديد؟میغرة العین: اگر شما بوديد چه

يزخان: ما را داخل آدم حساب نکنید. سگ کی باشیم که راه و عز

 شما نشان بدهیم.چاه به

تااری دانید، لابااد راه درسااتغرة العین: وقتی کار ما را اشتباه می

 در پیش رو داريد.

 تر که چه عرض کنم، اما نوتر، تازه تر شايد.عزيزخان: درست

م. ماان شااهرها و اها و صحراها را درنورديدهغرة العین: من کوه

هااا را زياار و رو کاارده ام. ماان ام. من کتابديارها را ديده

 کند؟ها کفايت نمیدر احوال مردم تفحص کرده ام. اين

ی کااه انباشااتهای باایش از اياانهااايی کااه خواناادهعزيزخااان: کتاااب

ای حقايق باشد، خوراک موشان است. شااهرهايی کااه ديااده

قدر خون خورده آن  ایخراب آباد است. ديارهايی که رفته

است.  در غرب خبرهايی است! است که خون شاش گشته

هااا را هااا بسااته اساات. يااا آنآنامااا چشاام و گااوش مااا، بااه

 اند که نه ببینیم، نه بشنويم.مخصوصن بسته
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 ايد؟غرة العین: شما از کجا ديده يا شنیده

 عزيزخان: شما که بايد بهتر از بنده بدانید. شما شاعريد. دو زبان

داريم گويا همچو ناای ی يااک زبااان پنهانساات در لااب هااای 

 وی.

های نديااده، شنويد. شکلهای ناگفته میغرة العین: پس شما حرف

 بینید!می

 عزيزخان: ما را دست انداخته ايد. باشد يک خط طلب ما.

 پرسم.غرة العین: نه! حقیقتن می

 پرسید. اما جواب در هیئت سئوال.عزيزخان: آره! می

 عین: قصد توهین يا مزاح نداشتم.غرة ال

آيد کااه هاار را از باار سر و وضع ما نمیعزيزخان: فقط ديديد، به

تشخیص بدهیم. حق هم با شما است. فقااط فرامااوش نکنیااد 

-ی مردار خواريش، سیصد سال عمر ماایکه کلاغ با همه

 کند.

غرة العین: و اگر روزی يک کلمه هم آموختااه باشااد، سااه براباار 

 داند.میپیری صدساله 

گويند سوفار تو پالان طرف کردن. نه عزيزخان: اين را بهش می

 دامنم بريزيد.سرم را بشکنید، نه گردو به

ای گلااهجااان خااودت، ماان از شااما هاایچغرة العین: عزيزخان! بااه

ندارم، هر چند شما تکلیف خودتان را هاام بااا هاارزه تاارين 

کلمااات روشاان کرديااد. امااا محباات شااما در دل ماان جااای 

هااای اياان ديااار، دانستم، گورکنراستی، نمیاست. بهفتهگر

ممکن است فیلسوف باشند. بايااد جااای پااايم را ساافت کاانم، 

 مبادا که سخنی از سر زبان گفته باشم.

هااای شااما عزيزخان: همان طور که عاارض کااردم. ماان بااه گفتااه

است. چااه کاانم دادهباور ندارم.  اما اعمالتان جان مرا تکان

 رفتید؟خطا که شما به

اياام کااه شااما را کااردهغرة العین: خطای ما در کجا اساات؟ مااا چااه

 آيد؟ناپسند می

 تان را بروی  آينده بستید.گذشته برگشتید. چشمعزيزخان: شما به

 ايد؟ايد؟ از کجا ديدهغرة العین: شما آينده را چگونه ديده

 عزيزخان: گفتم. دو زبان داريم. بايد زبان بسته را شنید. 
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هااا شهادت خودت، مگر ما زبان گويای، زبان بستهلعین: بهغرة ا

 نبوديم.  

کنند. حق با عاار و تیااز، قاباال ها عرعر میعزيزخان: زبان بسته

 خواهد.گفتن نیست. زبان خودش را می

 غرة العین: پس از آن زبان پنهان حرف بزنید.

کاان. اولااین اين لباااس زيبااای عروساای خااودت نگاااهعزيزخان: به

 با آن بود. زفاف شما

 بود.غرة العین: و آخرين آن هم با همین لباس خواهد

 عزيزخان: مرا بیش ازين شرمنده نکنید.

 گويد؟میشما چهغرة العین: اين لباس به

عزيزخان: اين لباس را پدر شوهرتان در راه بازگشاات از مکااه، 

شااام های ريااز و درشاات بااهبازی و صیغهوقتی برای خانم

بیروت خريد. دست بافت فرنگ است.   سفرکرد، در بازار

بافاات آن مدت بهدر شهر لیون بافته شده. شما! در تمام اين

ی ايااد؟ دساات دوز "مااادام د بااواری" در محلااهتوجه کاارده

ايااد. اياان دوخاات آن توجااه کاارده"مون مارتر" پاااريس. بااه

 زند؟بافت و اين دوخت با شمای شاعر حرف نمی

 غرة العین: چه چیز بايد بگويد؟

 شنويد؟گويد، نمیعزيزخان: خیلی چیزها می

 شنويد.میراستی، شما زبان بستهغرة العین: به

جا، ديگرعمله و اکره کشان آنگويد: زحمتشما نمیعزيزخان: به

-گويااد: کااارگران شااهر لیااون حکوماات مااینیسااتند. نماای

 خواهند؟

 خواهند؟غرة العین: کارگران حکومت می

گذشته برگشتید، درست وقتی شما بهعزيزخان: درست وقتی شما  

هااا خواسااتار حکوماات شاادند. سجاده و تسبیح افتاديااد. آنبه

نجااار بااا يااک ساااز، يااکجا يک معلم لقااه، يااک ساااعتآن

هااای لاارزه درآورده. خیاااطموزر، حکوماات فرنااگ را بااه

تاارين تظاااهرات کااارگری جهااان را، جهود لناادن، باازرگ

ت قدم گذاشااتن تااوی اند. حکومت در اسپانیا، جرابرپاکرده

جااا انقلابیااون اکثاارن دساات کوچااه و خیابااان را ناادارد. آن

هااا شااروع کرديااد. حااق تاار از آنتنهايند. شااما خیلاای پاایش
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جااا که مردم ما، خیلی از مردم آنکسوتی داريد. با اينپیش

ترانااد، امااا دعااوت شااما را لبیااک گفتنااد. دساات تنهااا عقااب

 رهايتان نکردند.  

زيبا و دلکااش کااه نشااان پیااروزی و شااادی غرة العین:)با رقصی  

حااال گردد. و در هماااندور صحنه میوار بهاست، پروانه

زنااد. در انتهااای وار و شااعارگونه حاارف ماایرقص فرياااد

خود گرفتااه ای دور پرواز بهرقص پروانه شکلی از پرنده

چااون ماااری اوج پروازکنااد. عزيزخااان هاامرود بااهو ماای

دارد.( گیری بااازش ماایاز اوجپیچد  دور او میزده بهحلقه

ايم. حااق خواهااان جهااان، همااه بااا مااا در پس ما تنها نمانده

خااواهی اند. پس سراسر جهان فرياد حااقيک صف ايستاده

است.) خیلی نرم و آهسته، مثل کسی که بااه شااک برداشته

پرسااد.( چطااور ممکاان عزيااز خااان ماایباشااد، رو بااهافتاده

-ن و نوشااتن نماایاست! کارگری که سااواد ناادارد، خوانااد

 دانند، حکومت کند؟

انااد، هايی که تا حال بر ما حکومت کردهعزيزخان: نه اين که اين

هااا عقااب انااد، آنی دهر و افلاتااون زمااان بااودههمه علامه

هايی که تااا کنااون باار کاال جهااان آقااايی اند. خانوم اينمانده

 جااااند يا چاقوکش پا انداز. آنباز بودهاند، يا شیخ بچهکرده

ی کااارگران قاارار اساات حکوماات کننااد کااه همااه، نماينااده

 اند. دانند و نوشتن آموختهخواندن می

-غرة العین: عزيزخان! چه چیزی شااما را واقعاان خوشااحال ماای

 کند؟

 دلم نگذار.عزيزخان: ای خانم! دست به

 ای؟غرة العین: برای اين دلت کاری هم کرده

 کرديد...عزيزخان: روزی که شما دست در قبضه شمشیر 

 غرة العین: عزيزخان! صبر کنید، عزيزخان!

عزيزخان: ببین خانوم! بیايید شما يک نفر از آن مقوله نباشید کااه 

کننااد. تااا شان حتی خودشان را انکااار ماایبرای جان ناقابل

خواهید بگويید، آن نیزه ايد. حالا هم نکنید. میکنون نکرده

 ايد.را شما پرت نکرده

 اقعن...غرة العین: آخر و
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ايد. شايد هاام شااما پاارت عزيزخان: آره! گیرم که شما پرت نکرده

گاااه همااین دلیاال بااه قربااانباشید. اما حالا شااما را بااهنکرده

 دهید؟اند. شما خودتان را مظلوم جلوه میآورده

 غرة العین: آخر شما....

هااا عزيزخان: حق مظلوم يااک شااکم گريااه اساات. ماان از مظلااوم

آينااده نگاااه آينااد. بااهثل بختک فاارود ماایناحق مبیزارم،  به

ايد  که خودتان عاقبتش را بهتاار از کنید. پا در راهی کرده

خواهید آزاد شويد؟ آزادی دانستید. با انکار میهر کس می

قدر می ارزد که خودتااان را انکااار از اين بند، برايتان اين

 است بگويید!بگويید  تا چاره کنم.کنید؟ اگر چنین شده

 ام؟لعین: من در اين چند روزه چنین بودهغرة ا

عزيزخان: از ساحت شما دور باشد. تو و انکار شراب، اياان چااه 

 حکايت باشد؟

 غرة العین: آفرين بر تو گورکن حکیم.

 ام؟کردهعزيزخان: پرسیديد، من برای پیروزی چه

تاار غرة العااین: شااما در اياان دو سااه روزه از باارادر هاام مهربااان

 ايد.بوده

ساار زمیناای کااه ماازد گااورکن از آزادی آدماای ان: وای بااهعزيزخ

 تر.تر باشد و جلاد از برادر مهربانافزون

 خورده که...قدر خونخاک آنغرة العین: اين

 است.عزيزخان: که خون شاش شده

هااای هاارزه و همااه تصاانیفغاارة العااین: راسااتی عزيزخااان! اياان

هااای مسااتهجن را از کجااا هااای رکیااک و دشااناملطیفااه

 ای؟وختهآم

ساااز عزيزخان: خانم! شما حکمت بالغه شنیديد؟ ادبیاتی که دساات

مااردم همااه مالامااال مردم کوچه و بازار اساات. سااخن اياان

ساار آرزوهای دفن شده در سینه است. من از میان اين باای

 ام.و پاها آمده

 گويند؟میغرة العین: اين مردم درباره ما چه

راه خودتااان در هااا هاامآنپرسااید،  عزيزخان: برای چه از من ماای

 تان.ها بودند، پشت در پشتجبهه

 دانند؟دانی؛ میچه تو میمردم آنغرة العین: آن
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هااا شااهامت گفتاانش را دارنااد، داننااد. بعضاایماایعزيزخااان: همااه

 زنند.میهای بسته حرفبعضی هم با لب

 زنی.غرة العین: و تو جار می

صااد ناای. مااا  عزيزخان: آب از سر که گذشت چااه يااک ناای، چااه

 يم. تردامن

 ای.غرة العین: از نظر من تو هیچ گناهی مرتکب نشده

 عزيزخان: اما نجاست سراپای مرا گرفته است.

 ای؟کردهگرفتاری چه همهغرة العین: برای نجات از اين

-ی شمشیر برديااد، گفااتم آماادهقبضهعزيزخان: وقتی شما دست به

 است.

 قبضه نبردی؟غرة العین: چه شد که تو دست در 

 شود.عزيزخان: خرهم از يک سوراخ، فقط يک بار گزيده می

ايد؟ چرا چنین شغلی را انتخاب غرة العین: پس شما هم مار گزيده

 ايد.کرده

مااان خااوريم، دلکنید، ما هر گهی که میعزيزخان: شما خیال می

 خواسته، بخوريم؟ نه پدر جان! مجبوريم بخوريم.

بری، باز حاضر آزاری که از اين شغل می  همهغرة العین: با اين

 خدمتی.به

 چه کسی؟خدمتم، اما خدمت بهعزيزخان: حاضر به

خلق اساات؟ خاادمت غرة العین: نکند خیال می کنی، اين خدمت به

 مردم؟به

ايااد؟ آدم کشاای هناار اساات. جاالادی عزيزخان: پس چه خیال کرده

ر مهارت، اوستايی لازم دارد. کاری نیست که از دست هاا 

 ننه قمری بربیايد.

 کنی؟مردم خدمت میغرة العین: پس تو با کشتن در حقیقت به

گلاای نیساات. عزيزخان: ببین خانم! مرده شويی اصلن کااار خااوش

خواهد کناساای کنااد؟ ولاای اما لازم است. مثلن کی دلش می

 را واکند؟وقتی چاه خلا گرفت، يکی بايد باشد که آن

ما خیلاای هاام مهاام اساات؟ مااورد غرة العین: با اين حساب، شغل ش

 احتیاج جامعه است؟

عزيزخان: البت جلاد داريم تا جلاد. آدم هايی هستند کااه از شااغل 

 کنند.تشان سوء استفاده میو موقعی
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 شود برد؟   ای میغرة العین: از مرده يا کشته ديگر چه استفاده

اش عزيزخان: چرا خانوم! چرا. منتهای مطالااب، مااا از آن دسااته

 تیم.نیس

 فرقی با ديگران داريد؟غرة العین: مثلن شما چه

عزيزخان: ما جلاد مهربانی هسااتیم. بااا ملايماات و مهربااانی ساار 

-بريم. من از بس جلاد خوبی هستم، محکااومطرف را می

 کنند، ما سرشان را ببريم.ها می روند؛ خواهش تمنا می

ا کند، چطور يا کی ساارش رفرق میغرة العین: برای محکوم چه

 ببرد.

زنیااد؟ معلااوم اساات کااه چه حرفی است که شما میعزيزخان: اين

پرساام چطااوری اصلن توی باغ نیستید. من از محکوم ماای

خواهااد جااانش را بگیااريم. خفااه کاانم يااا ساارش را دلش می

ی مغزی بزنم يا بااا کااارد جگاارش را بیاارون ببرم. ضربه

گردد از ماان ماای پرسااد، کاادام بیاروم. تازه، محکوم برمی

 تر است؟ ی تو راحتسهوا

-رود ساار ماایگويند باارو کاالاه بیاااور، ماایيکی میغرة العین: به

 آورد.

ذره بااالا ها نیست. يااکطوریعزيزخان: نه خیر خانم! اصلن اين

آورند. آيااات عظااام و پايین ببری پدرت را پیش نظرت می

ای. شاااه ماای آيااد: از آيند: شرعی نبوده، حرامش کااردهمی

ه و ديگر معامله معالااه بشااو ناایس. گاادا حد سنت خارج شد

 ای، سهم ما بیرون مانده.ياد: که بردهمی

 غرة العین: يعنی آن هم قاعده و قانون دارد؟

خواساات عزيزخان: پس چی؟ همین اعلاحضرت قدر قدرت، ماای

 لرزيد.ها را راحت کند. دلش مثل بید میيکی از شاهزاده

 ا؟ی تن خودش رغرة العین: پسر خودش؟ پاره

عزيزخان: ای بابا! شااما کجااای کاريااد، خااانم؟ کاادام حکوماات را 

-تاارين افااراد خااودش را ساار نبرياادهشناسید که نزديکمی

 آيد.های پاک از خدا هم برنمیباشد؟ حکومت با دست

 گناه باشند.غرة العین: ای بسا که آنان بی

 عزيزخان: حکومت با معیارهای اخلاقی سازگار نیست. 
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ام بفهمم شما کی شوخی زخان! من هنوز نتوانستهغرة العین: عزي

 کنید و کی جدی هستید.می

تاار در جهااان، نااه چیاازی و نااه انسااانی عزيزخااان: از ماان جاادی

-شب در خانهها را بپوشم، نیمههست. من اگر لباس دلقک

 کند.ی هر کسی را بزنم، از ترس شلوار زرد می

تااان ی بااودنغرة العین: ترس باعث جدی بودن شما است، يااا جااد

 باعث ترس است؟

گردن ملکه مهدعلیا نگاه می کااردم. عزيزخان: يک روز داشتم به

خان امیرکبیر پرسید: عزيزخان به کجا نگاااه ماای میزا تقی

کنی؟ خیال کااردم مردکااه آدم اساات و شااوخی ساارش ماای 

شود. فکر کردم، مادر زن و داماد مثل دسااته خنجاار يزيااد 

د تااابوت مااادر زنااش را اند. کدام دامادی اساات کااه نخواهاا 

دهااد  باارای شکسااتن. بدوش بکشد؟ گفتم قربااان، جااان ماای

غاارض نگاااهش کااردم. جااان خااودت بااینگاهش کردم. بااه

يعنی بیشترش از ترسم نگاهش کردم. امااا باادبخت بیچاااره 

 از ترس چشمش را از چشمم چرخاند.

 بری.غرة العین: تو بايد خیلی درد ببری که می

ترسااند، رگی است. همه از ماارگ ماایعزيزخان: مرگ تنهايی بز

تر مرگ از تنهايی. تنهايی مرگ از بزرگی خدا هم بزرگ

 است.

 کنید؟غرة العین: کمی اغراق نمی

هااا. خاادای اند. خدای بت پرسااتاند و رفتهعزيزخان: خدايان آمده

-هااا. چنااد خاادايان و باایپرستها. خدای آتشآفتاب پرست

تنهااا ماارگ تااک و تنهااا   انااد.خدايان. همه آمده و همه رفته

میاارد، است. همه چیز میچنان محکم و پا بر جا ايستادههم

ی جااان ماارگ مانااد. تنهااايی خااورهتنها ماارگ همیشااه ماای

 است.

غرة العین: تو خودت گفتی که گاهی مرگ عروساای اساات باارای 

 مردمی که...

میرنااد. امااا عزيزخان: مرگ عروسی است، برای مردمی که می

 ط، همان مرگ است. مرگ برای مرگ؛ فق
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الکاال و افیااون مبااتلا همااین خاااطر خااود را بااهغرة العین: پس بااه

 ای.کرده

-عزيزخان: يک جوری بايد، اين بوی گند را فراموش کنم. دست

هااای ماان، همااه بااوی های من. بدن من. پاهای ماان. لباااس

 دهند.  مرگ می

غرة العین: می دانیااد، عزيزخااان! ماان تکلاایفم را بااا شاااه و امیاار 

دانم است. اما نمیام. يعنی از ابتدا روشن بودهوشن کردهر

 با شما يک نفر، چه بايد کرد. 

-عزيزخان: اولن شما پنج روزه مهمانید. امیر و شاااه، مثاال سااکه

ها نگاه کنی، بااالا تااا پااايین آنهای يک رو هستند، وقتی به

شان را می خوانی. من. اما من، سااکه دو رو هسااتم. فقااط 

 من است.يک طرفش خود 

 غرة العین: و روی ديگر آن؟

عزيزخان: شما که بايد بهتر از ماان بدانیااد. ماارگ از رگ گااردن 

 تر است.ها نزديکزندههم به

 ايد؟غرة العین: پس شما کتاب آسمانی را خوانده

 عزيزخان: مانند چهار پايی کتابی بر او چند.

 شناسید.غرة العین: پس سعدی را هم می

-شااان بااهقاعدتن پیش از شما، گزار پوساات  عزيزخان: گذشتگان

 است. ی مرگ افتادهخانهدباغ

ايماااء و غرة العین: نگفتید روی ديگر سکه، چااه کساای اساات. بااه

 اشاره کفايت کرديد.

عزيزخااان: خااود شااما. شااما از روزی کااه متولااد شااديد، ماارا بااا 

 خودتان متولد کرديد.  

 رويم.ه میآيیم و ناخواستغرة العین: پس ما ناخواسته می

دست اند. اگر آمدن بهانند، آره! چنینها که خرمگسعزيزخان: آن

-دساات خودشااان مااینیست؛ هستند کسانی که رفااتن را بااه

 گیرند.

کننااد. قتاال نفااس، از قتاال عااام غرة العین: يعنی خود را نااابود ماای

 بدتر است.

فروشی در ادب نیساات. همااان از عاشااق هاام عزيزخان: اگر جان

 .بس عجب نیست
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 شناسید.غرة العین: پس نظامی را هم می

 عزيزخان: گفتم! گذشتگان ياران ديرآشنای مرگند.

 غرة العین: آن ديگر روی شما، کدام قسمت من است؟

طاارفش قاادم عزيزخااان: آن قساامت نهااانی کااه شااما ناخواسااته بااه

 داريد. برمی

 کنم؟شود که فراموش میغرة العین: پس چرا بسیار می

من نگاه کنید. پیرمااردی کااوژ، بااا زيبا نیست. بهعزيزخان: مرگ  

چشاامانی لااوچ. زشاات و از ريخاات افتاااده. دسااتانی کااژ و 

 معوج. چنین پیر خنز پنزی نگاه کردن دارد؟

ی تمااام غرة العین: اما شما در درون خااود ماان هسااتی. شااما آينااه

 نمای وجود من هستید، چرا بايد از شما روگردان باشیم؟

وش کار است. انسان فراموشاای را ساااخته عزيزخان: انسان فرام

تااان خاالا کااردنتا دمی راحت باشد. چند دفعااه در روز بااه

 کنید؟تان نگاه میسندهکنید. چند دفعه در مبال بهفکر می

همااه مااواد باارای همه مواد باارای تخاادير. اياانغرة العین: پس اين

 فراموشی، علتی دارد.

کناادن اساات، جااان  عزيزخان: انسان تا زمانی کااه ساارگرم کااار و

ها، من حتاای هنگامهبرد.  اگر در آنخود از ياد میخود به

شاادم، نگاااهی شما نزديااک ماایعنوان يکی از پیروان بهبه

 ام عزيزخان شما.کرديد، اما حالا شدهمن نمیهم به

تنگ ترسم دلخواهم چیزی بپرسم، میغرة العین: عزيزخان! می

 شويد.

لاادنگی مثاال ماان، چاارا بايااد خاااطر عزيزخان: دلتنگی پیر زشت ا

 زيبای خانومی مثل شما را نگران کند؟

ماادت بااا طااور حاارف نزنیااد. شااما در اياانغرة العین: نگويید! اين

ايد، خاطر مرا شاد ها و اشعاری که خواندهسخنان و لطیفه

 را آزرده نکنید.ايد. پس آنکرده

 وقاات شااوم. يعناای دل ماان هاایچتنااگ نماایعزيزخااان: بپرسااید دل

 حرفی يا سئوالی تنگ شود.بازنبوده است که حالا به

ی شما، بد حرف و بد اندازهروی درونی من، بهغرة العین: آيا آن

 حیا و دريده است؟زبان و زشت گو و بی
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رساایديد. اگاار اين سئوال  میعزيزخان: آفرين بر شما. بايد بود به

 تنگی. رسیديد جای نگرانی بود. شايد هم جای دلنمی

حااال تنگ نیستید که هیچ، خوشغرة العین: پس از پرسش من دل

 ايد؟هم شده

 تنگی بود.رسیديد، جای دلاين سئوال نمیعزيزخان: گفتم. اگر به

 غرة العین: پس اين زشتی در درون من هم هست.

تان، چه بگويید دنبال من نیا، پشتعزيزخان: ببینید خانم! شوما به

آيد و محاال سااگ هاام او خودش میچه اجازه بدهید، بیايد؛  

دهااد. گذارد. خودتان هم خوب می دانید، بو ماایشما نمیبه

ها چیزی را نبیننااد، کنند که اگر آنها فکر میمنتها بعضی

 آن چیز وجود ندارد. 

تاار ی دنیا که آن قسمت نیست. چیزهای باایشغرة العین: آخر همه

 و زيباتری هم وجود دارد.

قبول دارم، اما در مورد زيباااترش کماای ترش را  عزيزخان: بیش

شااک دارم. در جهااان فقااط وجااود و عاادم اساات. زشاات و 

چااین ان اخاالاق حساانه از هفااتزيبا. خوب و بد را صاحب

اطاعاات اند که ماارا و تاارا وادار بااهشان درآوردهنابدتر ننه

 کنند.

 کنید.ها فکر میآن قسمتغرة العین: شايد هم شما همیشه به

نیست. در اياان کااه ماان دوچااار انحااراف فکااريم،   عزيزخان: بعید

زناام تااا جااان از گوينااد: ماایشک نبايد کرد. اما ببینید! ماای

کجاتان خارج شود. لابد از دهن که زيباتر اساات. يااا شااايد 

هم از چشم که شهلاتر است. نااه خااانوم عزيااز از ماتحاات 

گوينااد ها میکه گشادتر است. اين فرهنگ ما است. بعضی

عالم بالا هستیم، من يقین دارم، کار سااوخته ی ما در خلسه

 ی دست ماله؛ يا الکل آساتور ماچیکیان.و شیره

ی نیسااتی و نااابودی و غاارة العااین: شااما همااه چیااز را از دريچااه

 کنید.انهدام نگاه می

ی بااودنی، هسااتیدنی و ابتااداء نگاااه عزيزخان: شما کااه از دريچااه

ام. عقااب ماناادهاست که من  کجا کشیدهکرديد، کارتان بهمی

شوم يا شااکم من اول بايد ببینیم، خوراک سگ و شغال می
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کنم. البته اگر يافت شود. بگويیااد انسان محتاجی را سیرمی

 ام.لابد مولوی را هم خوانده

 ايد؟همه را خواندهغرة العین: راستی اين

عزيزخان: شب های طويل اعاادام يااک جااوری بايااد صاابح کاارد. 

وم فقط يک دفعه، جااان ماای دهااد، کنید. محک شما خیال می

 مرگ اما هزار بار. 

-فهمم چرا شما با چنین سعی بلیغ ماایغرة العین: عزيزخان! نمی

-گردن من بیندازيااد. ماان چگونااه ماایکوشید، آن قتل را به

همااه باشاام؟ بااا آنهنگام روز از خانه خارج شدهتوانستم آن

 بود.گرفت و گیری که برپا شده

العمااوم. القضاتم، نه ماادعیون! من نه قاضیعزيزخان: ببینید خات

نه حاکم، نه محکوم، حتی نااه محکمااه. باار فاارض محااال، 

ايد. حکم شما پاانج روز اساات کااه در شما آن قتل را نکرده

خورد و کااف پااس ماای دهااد. پااس کارتااان جیب من باد می

تمام اساات. حتاای خااود خاادا هاام قااادر نیساات طناااب را از 

ده ايااد، در تاارور شاااه هاام گردن شما باز کند. قتل را نکاار

ايااد ايااد. در بدشاات شاااهرود کاااری کااردهشاارکت نکاارده

کارستان. کاااری کااه سااتون و پايااه هااای حکوماات قجاار و 

 ايد.القیامه بر پا کردهلرزه درآورده . يومديانت را به

غرة العین: آيا زنان، نیمی از مردم سرزمین ما نیستند؟ آيا ايشااان 

ظاااهر خااود ندارنااد؟ آيااا حق تصمیم گیری باارای لباااس و  

 اند؟زنان، شهروندان درجه دوم

-ها چند صفحه شعر شما را تااا حااد غاازلعزيزخان: همین سئوال

است. همان نیمی از مردم مااا، بردههای آسمانی حافظ پیش

را از حفااظ خواناادن و نوشااتن دارنااد، آنها که دستی بااهآن

 اند.کرده

ن ما، حق خواندن يااک پرسم. آيا زناهمین جهت میغرة العین: به

شعر را ندارند؟ زنان ما بايد کااور و کاار باشااند. آيااا زنااان 

 ريزگاهند که فقط مردان را راضی کنند.ما، در حد آب

عزيزخااان: اياان ساائوالات اساات کااه اياان حکاام را در جیااب ماان 

گذاشته است. اگر جواب خود شما آری باشااد، اياان راهاای 

زد و ن کاارد. زنااگباااراتان گاالايد. بايد برایاست که آمده
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گااردن ش از نزديااک شاادن بااهصلوات گرفت. مرگ دست

-وضااوح شاانیده ماایهااق عزيزخااان بااهشما می لرزد.)هق

شود.( مرگ عزا گرفته است که چه خاکی بر سرش کنااد.  

اما اگر جواب نه باشد، يعنی انکار کنیااد، وای اگاار انکااار 

تااان در بدشاات انکااار راهانچنان که بعضی از همکنید، آن

کااردن، حتاای رگ خودشااان  را زدن کااه شااريعت باطاال 

 نشود.

 غرة العین: اگر انکار کنم؟

گذارد. اما عزيزخان: البته عفو ملوکانه، دست امیر را در حنا می

دست خااود باارای خااود روشاان عاقبتش جهنمی است که به

 ای.کرده

 غرة العین: آيا امیر در خون من نشسته است؟

دارد. اصاالن شااايد تااو را درساات و عزيزخان: امیر با تو کاری ناا 

حسابی نشناسد. امیر کور مادرزاد است. چشاام هاااش فقااط 

هم ايااران اساات. البتااه ايراناای کااه او يک چیز می بیند، آن

می بیند. برای اين کار اگر لازم باشااد ساار خااودش را هاام 

 چی.مالکند. پدر سگ دهاتی قاب دستدريغ نمی

او اساات. تیاار بااهتیز کاارده  غرة العین: پس اين شاه است که دندان

 نخورده است. قصاص قبل از جنايت که نمی شود.

گويید. شاه اصلن حالیش نیست. میعزيزخان: شما را باش که چه

شود. تمام دل خوشاای او ها سرش نمیچیزی از اين حرف

اش از زياار جااان ملکااهساله دختر اساات و بااس. کااه ننااهنه

 کند.سنگ هم که باشد واسش فراهم می

رة العین: پس چه کسی؟ اين کیست که چنااین ظالمانااه در خااون غ

کااه آنای در کار باشد. بیکه محاکمهآناست؟ بیمن نشسته

کااه دفاااعی از طاارف آنباشااد. باایای خوانده شدهادعا نامه

 باشد.متهم صادر شده

عزيزخان: شما را شرايط بقای اين وضع محکوم کرد است. شما 

 ری اين وضع زده ايد.اولین ضربه را بر استوا

 را تضمین کنم؟غرة العین: و بايد با مرگمم آن

انااد تااا هااا نشسااتهها با خود شما کاری ندارنااد. اياانعزيزخان: اين

گااويی نااه؟ هااای شااما را سااکه يااک پااول کننااد. ماایحاارف
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شااود. امااا فااردا، در میاادان امتحان کنید. فورا پذيرفتااه ماای

گااه خااوری هی دولاات، باا ارک يااا مسااجد شاااه، حتاای تکیااه

کنند ات میگیرند، صیغهای میکنند. يا نه! خانهمیوادارت

-ماایدارنااد. آن وقاات از شااما چااهمیالحبس نگاهتو تحت

 ماند؟

غرة العین: عجیب است! چقدر بايد بود صبر می کااردم تااا بااا تااو 

ای  و ماان تاارا گااويی در رگ ماان بااودهآشنا شااوم. تااو ماای

 ديدم.نمی

ا چشاام داشااتید. خیلاای هاام زيبااا و باااز و عزيزخان: نه خانوم! شم

-ديديد. آخر ما هم آدمیم، رخ نشان نمیدقیق. خوب هم می

کرديم. اين ما بوديم کااه داری هم لازم بود میداديم. رکاب

بوديااد کااه رو پوشیده بااوديم. . شااما قاادم در راهاای گذاشااته

 عقاب پر بريزد.

ماان بارهااا   ترساام دروغ گفتااه ام. اماااغرة العین: اگر بگويم، نماای

دانند کااه ماان فقااط در راه ام. همه میترس را شکست داده

صلاح و رفاااه اياان مااردم کااه از دساات ظلاام و تعاادی اياان 

ام و ماای کوشاام از پااا اند، قیااام کااردهتنگ آمدهناباکاران به

 ننشینم.

تان را راحت کاارده باشاام، که خیالعزيزخان: بگذاريد، برای اين

ل اياان کااه آن بچااه مزلااف چیزی بپرسم و بیرون بروم. مث

 آمده است.

 کار؟غرة العین: او ديگر کیست؟ مرا با آن طايفه چه

 عزيزخان: کدام طايفه؟

 ها که گفتید. معبونان. مزلفان.غرة العین: همان

 خندد.( من شاه را عرض کردم.قهقهه میعزيزخان: خانم!)به

نااان غرة العین: خدا عمرتان بدهد. تنم را لرزانديد. فکاار کااردم چ

 حرمت کنند.اند تا مرا بیکسانی را فرستاده

ها خودشان هم از مصاحبت با شما گشاد گشاااد راه عزيزخان: آن

 روند.می

 غرة العین: سئوالی داشتید.

عزيزخان: آيا حاضريد اين چند صفحه شعرتان را بدهیااد. ديااوان 

 شاه، يا حتی ملک الشعرا صبا را بگیريد؟علیفتح
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دساات و آفتاااب را در دساات اگاار ماااه را در يااکغرة العین: والله  

 ام، بازگردم.ديگرم بگذارند، اگر از راهی که رفته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوم  یصحنه
 

 

ی اول شااکل صااحنهشااود. افااراد بااهصااحنه تاريااک ماای         

-گاه چهارگاه در نهايت اوج میاند. موسیقی درستايستاده
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-هاار کااس از طرفاای ماای  نوازد. مردان جسااته و گريختااه

گرياازد. زن لباااس بلناادی بااا داماان گشاااد پوشاایده. رنااگ 

گااردن انداختااه لباسش صورتی روشن است، اما شااالی بااه

اساات. او چنان سرخ است که باار صااورتی نیااز اثاار کاارده

کشااد و هر طرف سر ماایچیزی زير لباس پنهان کرده، به

 زمااین وکنااد. مااردان بااا شاالاق بااهها دقت ماایدر قیافه آدم

زننااد و صااداهايی ناهنجااار از ايشااان زمااان ضااربه ماای

شود. زن پرواز بلندی مانند کبوتری سفید در اوج میشنیده

وار نشین صااحنه عقاااباست.  مرد گوشهآسمان آغازکرده

کوشااد از تیاار رس او را در میااان گرفتااه اساات . زن ماای

-راه را باار او بسااتهعقاب خود را کناربکشااد. عقاااب همااه

کنااد. مااردان در راهاای ماایناچااار او را هااماساات. زن بااه

ای گردآمده، با حرکتاای انفجاااری از هاام باااز شااده و گوشه

-کشند. يکی از ديگران جدا افتاده، ماایجانب سرمیهمهبه

دهااد. صاادای انفجااار گلولااه کوشد خود را از مهلکه نجات

کند. مااردی کااه تنهااا مانااده، هراسااان و صحنه را سیاه می

هاار طاارف ماای گرياازد و کند. بااهمی  ترسان خود را پنهان

سرعت از صحنه خااارج شااده و جويد. زن بهگاهی میپناه

-که مااوزری در دساات دارد، بااهبا همان سرعت در حالی

کنااد. صاادای جو ماایجا را جستآيد. او نیز همهصحنه می

خیزد. ماارد فااراری چااادری ساایاه باار انفجار دوباره برمی

کرده  و از حنه پنهانسر کرده خود را در پناه مرد جلو ص

گردد. آوازی دور ، صحنه بازمیگريزد. نور بهصحنه می

 خواند.شود که رنگی میمیبیرون از صحنه شنیده

 

 آبجی شو بردن چاله سیلابی         

 به او خوروندن خايه حسابی         

 نه آخی نه اوخ نه تقی نه توق         

 از چی می ترسه گرگ بارونی         

     

 ) به صورت آواز ادامه می دهد.(     
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 بگشتند کاراگه هان تن به تن         

 که يابند چیزی درخور پیره رن         

 نشد چیز پیدا ولی رنج شان         

 همه معرفت بوده آن گنج شان         

 گشادی چو بگذشت از چند و چون        

 نمنار و چنار است درخورد کو        

 

ايسااتاد. بااا عزيزخان:)تلوخوران خود را تا جلو در رسانده و ماای

کنااد.( خاقااان اباان خاقااان. احترامااات نظااامی اعاالام ماای

صاااحب الغنااام و العنااام. فاااتح باار و بحاار. الساالطان اباان 

ساالطان. ساالطان صاااحب قااران. الناصاار الاادين و الملااه. 

 فرمايند.شاهنشاه ايران نزول اجلال می

هااای د و قامتی است. در لباس شکار با چکمهشاه: )جوان خوش ق

کماار بسااته و شمشاایری حماياال تیااری باازرگ بااهبلند. هفت

دارد.( به دنبااال شااکار ماارال تااا کااوه هااای قاازوين تاختااه 

ای رم کرد. خواستیم تیر بیناادازيم، مااادرش بوديم، آهو بره

مان لرزيااد. کرد. دلبود و نگاه میدور از تیر رس ايستاده

هااا ديدار آن غزالی برويم کااه صاایاد دلاست بهگفتیم بهتر  

 تیر و کمان.است، بیشده

باشند، در پناه های من اگر تا کنون گرگ نشدهغرة العین: آهو بره

 اند.های رام شما در سلامتسگ

شاه: شما با چنین تیز هوشی، از عجايب روزگار هستید. ايهااام و 

 کنید.اشاره را در هوا نقد می

 سوزد.که بسوزاند، خودش میتش زنه، پیش از آنغرة العین: آ

جای رسم ساالام و تعظاایم و تحنیاات، کاش در ورود ما، بهشاه: ای

-دساات کاام، لچکاای، چارقاادی، چیاازی روی ساارتان ماای

 انداختید. هر چه باشد، خدای ناخواسته، ما مرديم.

اند که شاه پدر ملت است. در کجااای جهااان، پاادر غرة العین: گفته

رو پااوش حاجاات شااود؟ اگاار چااه پاادر ه  که بااهنامحرم بود

 هیزترين مردان جهان باشد.

کردنااد و روی از شما تاساای ماایکاش تمام زنان ايران، بهشاه: ای

 پوشیدند.ما نمی
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ايااد گاارگ گلااه، غرة العین: شما در لباس چوپان و سگ گله، شده

 تان از شما گريزانند.گوسفندان

 سید؟هراشاه: شما از اين گرگ درنده نمی

غرة العین: ما اين گرگ را در قصه ی بزبز کاشانی، دناادانش را 

های شما چوب پنبااه اساات. در گوشاات بااز ايم. دندانکشیده

 رود.کوهی فرونمی

شاه: ما رفتیم تیر بیندازيم، خودمان زخماای شااديم. والله کااه زبااان 

تاار از دم عقاارب اساات، باااز شما تیزتاار از شمشاایر و تلااخ

 ه شما اهل کاشان نیستید.جای شکرش باقی است ک

زده، با نفس عیساای دماای گاارم غرة العین: شکر کنید، مارهای يخ

 کاريد.نشوند، که شما سخت بده

شاه: ما برای ماخذه نیامده بوديم. اين کار قضااات اساات. گفااتم در 

کنااد، شااايد بااه ای ماایدم که لابد هر کس رو سوی قبلااهاين

 ای، مهری، تسبیحی حاجت باشد.سجاده

ی من آتش است. سوزان و روشاانی بخااش. آتشاای ة العین: قبلهغر

دانااش جااان. دود و خاکستر. هیاازمش  دل اساات و آتااشبی

-اش چشم است و خشمش همه زبان. در اين نماز بااهشعله

 خاک و سنگ نیازی نیست.  

ی کلام شااما کنید. همهشعر بدل میشاه: شما سخن عادی را هم به

هااا يقین در مساجد و حوزه  موزن است و مقفا. اين هنر را

ايد کااه آنااان اهاال علمنااد و بااا کاالام و دل، چناادان نیاموخته

 اخوتی ندارند.

غرة العین: اگر چشم دل باز شود. اگر آدمی کور مادرزاد نباشااد. 

چیز نظمی دارد و باار اساااس راستی آدم باشد. همهآدمی به

انتظامی خاص در حرکت است. اگر بااا آن نظاام و انتظااام 

ناچار در تو اثر می کند. جهااان آينااه اساات ه شوی، بهراهم

هااای ازل را تکاارار ماای و شاعر طوطی گويايی کااه گفتااه

 کند.

 ام.شاه: من دفتر اشعار شما را خوانده

تان را. چند ام. البته ديوانغرة العین: من هم اشعار شما را خوانده

 شعری هم در روزنامه امیر نظام...
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اساات. گفتاایم را علاام کااردهدستور خود مااا آنشاه: وقايع اتفاقیه. به

 کنیم.میملت بداند که ما چه

 غرة العین: عزيز خان قرچه داغی.

 شاه: جلاد خود ما.

 آيد.غرة العین: می گويد: از اشعار من بوی کهنگی می

کار شعر و شاعری چکااار؟ مگاار شاه: اين پدر سوخته، کارش به

و می گااذارد کااه الکل و افیون و خون، فرصتی هم برای ا

 اين مقولات فکر کند.به

خواستید ديگران شويد. اگر نمیغرة العین: شما چرا عصبانی می

را در سااینه يااا دفتاار شااعرتان نظاار بدهنااد، آنراجااع بااه

را بین الجلدين گذاشااتید کرديد. وقتی آنخاطراتتان ثبت می

بازار روانااه کرديااد، هاار کااس دست مطبعه داديد و بهو به

دارد. آن جلد کتابی را که از قوت لا يموت خااود حق نظر  

مايملکاات است، از آن او است. راجع بهکسرکرده و خريده

 دهد.خود نظر می

پارچااه آتااش اساات، چنااین نظاار اشعار شااما کااه يااکشاه: وقتی به

ی بی نمازی بی خواند. لابد کهنهمیبدهد؛ اشعار ما را چه

 بی سکینه؟

ش، کااه خاادا رحاام کاارده اساات و غرة العین: از چهارصد سال پاای

انااد. اند، همه کلب آستان بودهشاهان ايران همه شاعر بوده

 آيد؟میجز عوعو چهاز سگان به

 گذاريد.شاه: خانم! شما دندان روی حرف نمی

-است؛ بهپاره آتش کردهدفتر را يکغرة العین: همین است که آن

باارای ی خود شما. اگر توقع تعريااف و تمجیااد داريااد  گفته

 تان بخوانید.ملیجک

شااعر نیساات کااه در چشاام شااما شاه: در آن ديوان عظیم، حتی يک

 باشد.قدری داشته

 جا هم هست.غرة العین: چرا اتفاقن هست و بسیار زيبا و به

تاارين نااويسخااط خااوششااعر را بااا آب طاالا، بااهدهاام آنشاااه: ماای

ام ديوار باغ گلستان بیاويزم. کدخطاطان آراسته کنند، تا به

 شعر.است آن
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غاارة العااین: همااان شااعری کااه خااود را در لباااس سااگ مخفاای 

 تان مختفا باشد.ايد که گرگ بودنکرديده

 اند.شاه: دل شما را از سنگ ساخته

راسااتی بیااان ايااد و بااهدرسااتی شااناختهغرة العین: اين يکاای را بااه

اند. سنگی بسیار محکاام و شکساات کرديد. از سنگ ساخته

 است.شیشه همیشه چنین بودهناپذير. آری سنگ

 داند؟شاه: چرا عزيز خان شعر شما را کهنه می

خواهااد. شااما غرة العین: ماای گويااد زناادگانی نااو، زبااان تااازه ماای

ای بنااا کاارده ايااد اشعارتان را بر اساس زبان عهااد و دوره

 است.عصر مردهزبان با آنکه گذشته است. آن

 کند.می هاشاه: اين پدر سوخته زبان نفهم چه غلط

غرة العین: مردی است بسیار پخته. اگر سااواد خواناادن و نوشااتن 

 بالغه.حکمتندارد. حکیم است به

تاارين ترين معااانی. زشااتترين کلامات. خبیثام. رکیکشاه: ديده

تر از پدر و مااادرش در هايی هرزهاشارات را در تصنیف

فاات پای هفتاد و هکند که لايق لایمیای رشتهوزن و قافیه

 سلفش باشد.

چااه فرموديااد، عماال هاار غرة العین: هستند شاعرانی کااه تمااام آن

هااا را فقااط اساات. عزيزخااان آنشااان شاادهی زناادگیروزه

 کند. شعر و نظم بدل میکند. بهمیرشته

اساات؟ پدرسااوخته شاه: نکند اين مردکه بد افیونی دل شما را برده

 اول تو نخ مادرما بود.

شمار آحاد اين ملاات و داری است بهگرو دلغرة العین: دل ما در 

 عظمت مردمی مردم ايران.به

 شاه: پس ما هم در دل شما جايی داريم؟

 غرة العین: بی شک، شما هم جای خود داريد.

 تیر غیب بزنید؟خواستید ما را بهشاه: پس چرا می

کردند، اگاار از ايااادی خااود شاه تیر اندازیغرة العین: آنانی که به

-تااان نبااودها يکی از هواخواهان داخلاای و خااارجیشما، ي

بااازی را باارای ساارکوب نهضاات انااد. اياانباشند، که بااوده

 پاکردند، که کردند.مردمی ايران به
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باشااد، شاه: و اگر از هواخواهان ما نبوده باشد و خود اقرار کاارده

 گويید؟میچه

. هاتان درآمااده اسااتغرة العین: ريش اين اقرارها و اقرار گرفتن

نمايش ديگری تدارک ببینید. وقتی قرار باشااد، ساارب داغ 

حلق کسی بريزند.  قیر مذاب تنقیه کنند، هاار کااس، هاار به

 بخواهید، خواهدگفت.چه

 داريد، جواب بدهید؟باشد، چهها نبودهيک از اينشاه: و اگر هیچ

 است.ی فساد را در شما ديدهغرة العین: لابد ماده

م. چاارا کااه در مااورد شااما، تااا کنااون بااا خواسااتشاه: همین را ماای

اساات.  شااما خودتااان يکاای از محباات و عاازت رفتااار شااده

 ايد.ايشان بوده

کنم. من از شما جدل با شما نمیغرة العین: من هیچ دفاعی در اين

تااان بیفااتم، کااه دست و پایناقابلم بهترسم که برای جاننمی

-انگ بلند ماایکه نبوده ام، با بام. بر عکس، با آنمن نبوده

 ام.ی خود دل شادم. که بودهگويم و از گفته

ی ی ديگااری، ساالطنهشاااه: ماان بااروم، میاارزای ديگااری، دولااه

ديگری. ماشاءالله ماشاءالله چیزی که در اين ديااار فااراوان 

تخاام و است، از اين مقوله اجناس است. خدا قوت بدهااد بااه

 د.دهلاخ و شوره زار هم گل میی قجر که در سنگترکه

اساات. کااار نبااودههمین دلیل، دست ما در آنغرة العین: درست به

ی خااود شااما يااا امیاار، حتاای نااه کاری است که با نقشااهاين

خااواهی از اساات؛ تااا تخاام حااقشدهروس، يا انگلیس کشیده

را گفااتم کااه نگويیااد شااود. ايااناياان ملااک و ملاات کشاایده

 نفهمیدند.

-تان نابودی ما نبودهیتايد، اگر نشاه: اگر قصد کشتن مرا نداشته

ايااد. گفتاایم بااا پااا کااردهچه بلوايی است که بااهاست! پس اين

ای دانستیم آتش پارهمیشود. چهمرگ آن سید قايله تمام می

 چون شما در آستین اين جريان است.هم

دارم دروم تااان بااهايم. شااما باارای آقااايیغرة العین: ما قايله نکرده

اياام. شااعر راناای کااردهم. سااخناياا محتاجید. ما کتاب نوشااته

 ايم.سروده

 ايد.نشاهی شمشیر کشیدهشاه: شما بروی ارتش شاه
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هاار ی گرسنگی کشیده را که بهغرة العین: اين چهار پنج پا برهنه

شااان، دساات بااه چپاااول رسند، باارای قااوت لايمااوتجا می

جااای ناباادترش کنند، ارتش نخوانید. اين ارتش آندراز می

 گرو گذاشته است.ا،  بههرا هم نزد روس

زد.  زن و بچااه چپاااول شااهرها دسااتشاه: ارتش آن اساات کااه بااه

هايی که به دنبااال شااما مردم را غارت کرد. همان پابرهنه

 يا قدوس کشیدند؟

غرة العین: ما محتاج چپاول نبوديم. در هر خانااه را کااه زدياام از 

 هاشان بريدند ما را سیر کنند، هر چند که ما هرگلوی بچه

روز خدا را روزه گرفتیم. ما محتاج تیغ و شمشیر نبوديم، 

 کردند.خواب خود پنهان میمردم ما را در رخت

تیغ شما نبااود کااه جااان شاه: در نیريز و کازرون و يزد و آمل اين

 مردم را گرفت؟

هااا تیااغ در مااا هااای شااما را چاارا. آنغرة العین: جان سیلاخوری

 ان خود دفاع کرديم.ناچار از جبودند و ما بهنهاده

 ايد.آشوب کشیدهشاه: شما کشور را به

ايااد، چیاازش را شااما در گاارو نهااادهغرة العین: کشااوری کااه همااه

مردم نشان داده اياام. راه خودش در آشوب است. ما فقط به

 ايم.را نشان داده

 بینیم.راهی است که ما نمیشاه: اين چه

 درتان علیل و ناتوانید.غرة العین: شما کور مادرزاديد. شما مثل پ

سرای چنااد صااد نفااری را جااواب شاه: ما ناتوانیم. ما که يک حرم

 گويیم.می

حااال مردماای کااه شاااهش، مااردی خااود را بااا الاغ غرة العین: بااه

 زند، بايد گريست.میمضنه

کسی دانید با چهگذاريد. میشاه: خانم! شما دندان روی حرف نمی

 زنید؟میحرف

ايد؟ از شااما دعااوت کسی آمدهديدار چهدانید بهیغرة العین: شما م

ای. پااس ببااین کااه يااک ماان ام. با پای خود آمدهديدار کرده

 دهد.ماست چقدر کره بار می

 مقصدداريد؟شاه: ديدم. خوب هم ديدم. شما از اين بلوا چه
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خیال خودتااان فااردا زنید، بهمیغرة العین: بلوايی که از آن حرف

-اما بايد بدانیااد کااه تااازه شااروع  شااده  يابد.میصبح خاتمه

 است.

 است؟شدهای ريختهشاه: يعنی طرح ترور تازه

 تان نام بردارکنم؟خواهید نفراتش را برایغرة العین: می

 شاه: راستی طرحی در کار است؟

هااای شااما نابینااا تااان در خوابنااد. چشاامغرة العین: ماموران خفیااه

-یز را چپ و چولهچاست. يا شايد لوچ و اعور است. همه

ماارگ مفاجااا و اعاادام بیند. خیال کرديد، بااا طاارح يااکمی

 گناه، مسئله خاتمه می يابد؟مردمی پاک و بی

 خواهید؟میشاه: شما چه

ايااد اين فکر افتااادهايد، تازه بههمه آدم را سر بريدهغرة العین: اين

 خواهند؟میها چهکه اين

 دا خبردار شوم.شاه: اگر الان بدانم، بهتر است که فر

است، بايااد از شود. اين بنیاد کهنهوضع بايد عوضغرة العین: اين

-بااازی بااه پايااان رساایدهاساس نو شود. دوران خان و خان

اساات. مااردم انسااانند و صاااحب حااق، بگذاريااد خودشااان 

 تصمیم بگیرند که چه بايد کرد.

 کند.کار را میشاه: امیر دارد همین

 کار را بکند.د اينخواهغرة العین: امیر می

 شاه: مگر من جز اين گفتم؟

 غرة العین: تفاوت است بین خواستن و توانستن..

 آيد. ی کار برنمیشاه: يعنی از عهده

 غرة العین: هرگز.

 شاه: چه کسی جلودار او است.

 کسی سنگ راه او است؟پرسیديد چهغرة العین: بايد بود می

 کسی سنگ راه او است.شاه: چه

 عین: خود شما.غرة ال

-شاه: من؟ من سنگ ساار راه امیاارم. ماان شاااگرد کوچااک مکتااب

 ی امیر هستم. خانه
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ی او هستید. صاابر کنیااد غرة العین: اين تا وقتی است که در سايه

تااان را بااه خودتااان خانه، کار خااودش را بکنااد. سااايهدرب

 شود.دار میوقت معلومنشان بدهد. آن

-اياام. او قساام دروغ نماایم دادهشاه: ما امیر را باار جااان ملاات قساا 

 خورد.

خورد. اما شما... يعنی قدرت غرة العین: آری، او قسم دروغ نمی

خانه، قسم ماای خااورد و دم خااروس از زياار عبااايش درب

 کشد.قو میقولی

باشااند، امیاار کااارش را تخريباای زدهها بخواهند دست بهشاه: تا آن

 است.کرده

خواهد بااا شاار نیاد است. امیر میبغرة العین: کار امیر از پايه بی

دفااع اشاار کنااد. و اياان از محااالات اساات. هاار کااار اباازار 

 خودش را دارد. 

 همه چیز مشکوکید.شاه: شما به

گااويم: هاار چنااد کاانم، ماایتااان را خنااککه دلغرة العین: برای آن

 کردم.تان رهاقصد قلبگلوله که رها شد به

 شاه: خدا حافظ اين ملک و ملت است.

ی خااودش هسااتید، باار العین: و لابد خودش، شما را که سايهغرة  

کمااک روس و اساات. و بااهساار اياان ملااک و ملاات افکنااده

 است؟انگلیس و شمشیر امیر نیازی نبوده

 کنید؟شاه: شما غیر اين فکر می

ی ترکستان است. سايه، سايهروی بهغرة العین: اين ره که تو می

خانه ای، کلیسائی میهم نه ديوار مسجدی، ديوار است. آن

ی ديوار خلايی است که بوی عفونتش يا که کنشتی... سايه

 است.جهان را پرگندکرده

 پايتخت آورد.شاه: ملت ما را روی دست به

ی پاااره پااوش بااود غرة العین: آن دست ملت نبود. چند قزاق ژنده

السیف جنگ روس سرهم نگاه داشته بااود. که امیر از بقیه

شب تاج گذاری کرديد. شما نااه هت، نیمههمین جدرست به

ی ترسااید. سااايهتنهااا از باارادران و خااواهران خااود ماای

 آوراست.خودتان هم برای شما دهشت

 ی فوجی بوديم.شاه: در جنگ روس، ما خودمان فرمانده
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ايااد. غرة العین: در بغل امیر. شما چندی روی زانااوی امیاار بااوده

ايااد. مادرتااان خزياادهسااايه  ی او. و حااالا بااهچندی در سايه

ساارا ی زنااان حاارمکشد، مجبور شااويد در سااايهطولی نمی

 کنید.خود را پنهان

ی امیاار را از ايد که سايههم نهادهشاه: همه ی شما دست در دست

 سر اين ملک کم کنید.

ی بزرگاای غرة العین: امیر اگر موفق شود که نخواهد شااد، سااايه

دساات قصاااب را فقااط  ترسید.دارد. اما شما از سايه او می

 برد.کارد خودش می

 امیر جسارتی کنیم؟شاه: ما روزی به

امیر محتاجیااد. خااود شااما شااهامت قاادم بیاارون غرة العین: شما به

سرا را نداريااد. او اساات کااه گذاشتن از کاخ و سرا و حرم

جیااره و مواجااب کااه کند. نوکری باایوارمیراه شما را هم

 ايد.هيک لقمه شاهزاده هم جلوش انداخت

 دهد.دست سخن بگويید شما را جر میشاه: اگر با امیر از اين

ام، ی آتش ايستادهغرة العین: گیرم دو ساعت زودتر. من در میانه

 چه باک اگر دامنم زودتر از رويم بسوزد.

خواهیااد قبرسااتان را ايااد و ماایشاه: شما از قبرتان پدرتان گذاشااته

 گه بکشید.به

ه عبااد العظاایم، حااتمن روزی ماازار کساای غرة العین: خلاهای شا

گاااه کسااانی خاک را که نگاااه کنیااد، قتاالبوده. هر جای اين

را هاام کااه انااد. آناست. از خاک برآمده و بر باااد شاادهبوده

 ای از خاک است. دانید ذرهشما بسیار نجس می

پول کرديد. اما بگذاريد حرف دلاام شاه: خانم! شما ما را سکه يک

ر اين ملک تا کنون زنی اعدام نشده است، را گفته باشم. د

نگذاريد دست من، اولین دستی باشااد کااه ناموساای را علاام 

 کند.

 تان بیفتم که مرا عفو کنید؟پایغرة العین: به

چشمی نشان دهید، تااا شااما را ساار بااانوان ايااران کاانم. شاه: گوشه

رضايت امیر هم با خود ما. جااوری حااالیش ماای کناایم کااه 

 برنخورد.تیريج قبايش به
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غرة العین: آقای ناصر خان قجری. من نه اولین زنم و نه آخرين 

-ها خواهم بود. هنوز ضجه مويه ساایزده سااالگان حاارمآن

-دستور شما خفه شدند و يا در درياچهسرای پدرتان که به

شود. گذشته از آن کااه ماان از آن میی ساوه غرق ، شنیده

بااود. اگاار اهمکنیااد، نبااوده و نخااومقوله زنان کااه فکاار ماای

-خوابگی داشتم در بدشت مرداناای از تااو جااواناشتیاق هم

تاار بودنااد. لیاقاات شااما، میااان پااای تاار، رشاایدتر و انسااان

 ملیجک است.

گااوش ملاات ايااران نرسااید، پیااروی بینم اگر اشااعارتان بااهشاه: می

 است.تان را بازکردهداغی زبانقرچهعزيزخان

گويد. خود آن سخن میهغرة العین: اين طرزی است که ملت ما ب

هااايی باارای کااريم زمزمااهتان، چااهشما هم خارج از ديوان

تان را ی کلبیهخوانید. مسلمن قصیدهای و ملیجک میشیره

هااای تان نیز در شاابکنید. حتی مجتهدين بارگاهتقرير نمی

-ی آقا مصطفی همااین تصااانیف را ماایجمعه، برای والده

 خوانند.

 ن عادی را هم نداريد.شاه: شما حتی حیای يک ز

غرة العین: فرق شما با ببری خااان، صاادارت عظمااای گربگااان، 

-چاره زبان ندارد، وقتی دسااتش بااهدر اين است که آن بی

دهااد. اياان نعمتاای اساات کااه رسد، بگويد بو میگوشت نمی

 است. از آن مواظبت کنید.شما اهداکردهخدا به

زش دل از شااما های صدتا يک غاشاه: نکند عزيزخان با تصنیف

 ربوده است؟

-های ماارا ساار پیاار ماارد خااالیغرة العین: حالا نرويد تلافی گفته

 سختی می گذرد.چاره پیر است و روزگارش بهکنید. بی

شاه: کی را؟ عزيزخااان را؟ امیاار کااه امیاار اساات، شااهامت نگاااه 

 های عزيزخان را ندارد. چشمکردن به

 خانه باشد؟  دربغرة العین: پس کسی هم هست جلودار فواحش 

 شاه: اين زبان سرخ...

-اوج دار نکشد، دماابغرة العین: زبان سرخی که سر سبز را به

 ای است لايق ببری خان اعلا حضرت قدر قدرت.لیچه
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داماانش داده و بااا چرخاای بااهشاااه: مااا خواسااتیم... خودتااان...)

 رود.(طرف در میعصبانیت به

حرکت نشسااته صحنه بیای از  عزيزخان: ) که تا کنون در گوشه

دنبال شاه با اداهااا و حرکااات ساایاه بازهااا تااا دم در بود، به

رود. پس از خروج شاااه بااه بیاارون در ساارک کشاایده، می

کنااد. بااا حرکااات و حاااجی چپ و راساات را براناادازه ماای

خوانااد تااا بازی رقصان در حااالی کااه تصاانیفی را ماایسیاه

 آيد.جلو صحنه می

 شاخ بز بر کمرش بود

 الش خنجرش بودبه خی

 مگسا دور و ورش بود  

 به خیالش لشکرش بود

 پاپاخی روی سرش بود

 به خیالش افسرش بود

 پالونی پشت خرش بود

 به خیالش منبرش بود

 

شااود. عزيااز خااان مااات و ماایشاادت شاانیده) صاادای در بااه        

-حال خود باز گشته بهشود. بهمتحیر سرجايش خشک می

در بیاارون کاارده و نگاااه  طرف در می رود. ساارش را از

 کند.(می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی سومصحنه
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شود. مردانی دوتادوتااا بااا صحنه در نوری محو و تاريک باز می

هااا ی آنپچااهکنند، اما فقط پچزنند و صحبت میهم قدم می

دور کامل در صحنه، بااا سااتون شود. پس از يکشنیده می

دردی زننااد و از دنبااال هاام صااحنه را دور ماایيااک بااه

دور شدن چرخش بااهپیچند. بعد از کاملخود میناشناس به

-رانی ماایسکوی سخنمردان کنار هم رو بهیصحنه همه

صااحنه آمااده، پشاات تريبااون نشینند. زن با حجاب کامل بااه

گیرد. با صداهايی فريادمانند، توجااه حاضاارين را قرارمی

دو نفاار دارد. يکاایکند و بعد حجاب خود را برمیجلب می

وار از جا جهیااده و چنان نشسته و باقی جرقهاز مردان هم

جلااو دونااد. دونفاار از آنااان بااهدور صااحنه بااا فرياااد ماایبه

 زنند.صحنه آمده و با شلاق زمین و زمان را می

گااردد.( آتابااای! عزيزخان: )هنوز جلو در ايستاده. با عجله برمی

 اتابک اعظم! امیر نظام! صدارت عظما! میرزا تقی....

امیر توجه بهغره العین: )با همان لباس پیشن از در وارد شده، بی

 گاه خود می رود.(  طرف نشستنو عزيزخان، به

ی عزيزخااان امیر: )از بیرون صحنه دسااتش را دراز کاارده، يقااه

ها میااان در، کشد. آنطرف خود میان درمیرا گرفته و به

گااز اند.( جااايی کااه ماان هسااتم، هررو در روی هم ايستاده

 آفتابی نشويد.

او عزيزخااان: ) میااان در، رو در روی امیاار ايسااتاده و خیااره بااه

 کند.( امر، امر امیر نظام است.نگاه می

امیر: )روی از او برگرداند.( نقاادا ازالااه شااويد کااه بااوی الکاال و 

گیريااد.( اياان لباااس نظااام ی او را ماایافیون... )دوباره يقه

ايد. خود پیچیدهزنان بهنمازی ی بیاست که شما مانند کهنه

 سر و وضع خودتان برسید که شبیه نظامیان باشید.کمی به
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عزيزخان: امیر! مزار بايد شبیه صاحبش باشد که در مااورد ماان 

است. درست مانند شااما بااا جبااه صاادارت هیچ تخلفی نشده

 که براستی برازنده ی...

 امیر: برازنده ی چه؟

کاارد. شما عرض خواهمعزيزخان: باشد برای موقعش. روزی به

 )از در خارج می شود.(  

گاازارم کااه آمديااد. انتظارتااان را غاارة العااین: ساالام امیاار! سااپاس

 داشتم.

ديده منت پذير خواهم امیر: آيا خدمتی هست که بايد انجام دهم؟ به

 بود.

ام و نخواهم خواستم. رسم غرة العین: برای خودم چیزی نخواسته

سااپارند، سااه بااار باار ساار یخاک ماست، وقتی مرده را به

کند. و همیشه قاتلین خاک عادتمزارش بازگردند، تا او به

 روند تا يقین کنند که کار...بر سر مقتول خويش می

ولای علی، هم اکنااون حکاام وزارت معااارف تر کنید! بهامیر: لب

 کنم.تان صادرمینامرا به

همااین د، بااهنمايیاا دانم خیلی مردتاار از آنیااد کااه ماایغرة العین: می

جهاات بااا شااما مثاال باارادری کااه زخماای کاااری برداشااته 

ام، چیاازی باارای خااود زناام. ماان عااادت کااردهماایحاارف

 نخواهم.

کاااش هاازار زن مثاال شااما در دولاات ماان دانم. ایرا میامیر: اين

 نیاز بودم.بود، من از سپاه و قشون و ارتش بی

تااان . چشااماياادکردهشان پشتاين زنان و مردانغرة العین: شما به

-شان را ماایايد و در نهان آرزویرا بر روی ايشان بسته

 کشید؟

 اند.ی دشمن ايستادهامیر: اينان در جبهه

اساات، کساای کااوه نمااک غرة العین: امیر! قدر نمک با سرانگشت

 کند. معیارتان را عوض کنید.ديزی داخل نمیرا به

تواند ساارپای امیر: اين ملک بايد روی آرامش ببیند. آرام شود تا ب

 خويش ايستادکند.

ايااد. قايلااه سااالار الدولااه را غرة العین: آری درست تشخیص داده

چپاول و تطاول دراز کاارده بااود. بااا ايد. دست بهآرام کرده
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بود. می رفاات خراسااان را تجاسر کشیدهخیره سری سر به

خااوش داريااد. خاادا قااوت دارد. امااا از ايران جداکند. دست

انااد، آيااا گ و آه کودکااان را برداشااتهگرسنگان، فرياااد اشاا 

باااران و اعاادام شان گلولااهشان شمشیر است؟ جوابجواب

 است؟

 شورش برداشتند.تجاسر آلودند. سر بهامیر: اينان دست به

کنیااد، آيااا ای را کااه بااا باااروت خفااه ماایغرة العین: فرياد گرساانه

 های شما بوسه زند؟پدرش بايد بر دست

 آشوب  کشیدند.ا تسخیر کردند.  شهرها را بهها رها قلعهامیر: آن

هااای انااد. خلقاای از دسااتغرة العین: پس يک نفر و دو نفر نبااوده

 اند.زاری درآمدهی کسان بهآلوده

 ی مرا داريد؟امیر: شما قصد محاکمه

العمااوم. امااا القضاتم، نااه ماادعیغرة العین: نه امیر! من نه قاضی

ه مغبااون اساات. امیاار! تاارا کنم کمیتو مثل برادری نگاهبه

ات، هااای بسااتهاند. تو با دسااتمیدان درآوردهدست بسته به

ای کارسااتان. امااا آباای کااه از دل اياان کااوير کارهااا کاارده

 ريزد.آسیاب دشمن میای بهجاری کرده

 گويی؟امیر: تو بد شاه را می

غرة العین: آن پسرک مزلف حتی لیاقاات دشاانام را هاام ناادارد. او 

کنااد. سااايه ات را ی تااو پااارس ماایدر سايه  سگی است که

ی چااربش لقمااهی نهار يککنار بکش، برادرانش بر سفره

 کنند.می

شااود اساات. بساایار ماایی کارها مخیر کردهامیر: شاه مرا در همه

 پرسم.که من حتی نظر او را نمی

-دانند. خود شاه هم، اياان را خااوب ماایرا همه میغرة العین: اين

ما، مانند معماری است که کاخی مستحکم داند. اما عمل ش

اساات و تااا عاارش اعاالا از سنگ و آجر و ساروج بناکرده

است. بر آن قلعه درها و پنچره های پولاد گذاشته بردهپیش

اساات. های گااران ساانگ نهااادهها قفلاست. بر در و پنجره

جوش شده اند و کلید در دساات کلیااددار ها سنگی قفلهمه

 شد.زندانی قلعه خويش خواهد  است. استاد معمار،
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دوش امیر: شاه شاگرد مکتب من است. من او را روی زانو و قلم

 ام.خود بزرگ کرده

 است؟غرة العین: چند نوآموز در مرحله عبوديت استاد مانده

 امیر: عبوديت نه. اما رفاقت...

باارد. راه گلااه نخواهاادچوپانی، چوپان ديگر را همغرة العین: هیچ

 م، همیشه گرگ چوپان است.چوپان دو

آن زادگان هم بااهپندارند.  شاهاست که عوام میامیر: اين تصوری

 زنند.دامن می

تااو غرة العین: پااس هساات و از دساات تااو خااارج اساات. او تااا بااه

-کنااد. وقتاای راه هااممیمحتاج است گرانی بارت را تحمل

خرکچاای نیااازی وارشد و او بر خر مراد سوار، ديگاار بااه

 است.ی چارپادار موجودی مزاحمنیست. حت

 ی ما بستگی شاه و وزير نیست.امیر: رابطه

 غرة العین: مريد و مراد است.

 امیر: چیزی در اين حدود.

-ها را بهنیست، آنهايت بستهغرة العین: وای بر تو امیر که چشم

 خواهی که ببینی.بینی، نمیکه نمیآنای. نهاجبار بسته

 ام.بستهچیز امیر: چشم بر چه

غرة العین: تو مرد کارانی هستی. مرد لايقی هستی. تو اهاال علاام 

داناای. و عملی. تو تاريخ اين ملک را بهتر از هر کس ماای

جعفر برمکاای شااوهر خااواهر خلیفااه بااود. حساانک وزياار 

گريااه ماای کنااد. الله ی میاادان غاازنین خااونهنور در گوشااه

 ياااریهااای سرساابز اسااپاهان را آبخان هنوز دشتوردی

-خااان اسااترآبادی هنااوز خااونکند. گلوی میرزا مهاادیمی

است. چرا اين قدر دور برويم. استاد و مولايت، قايم چکان

مالی که در گلويش فروکردنااد از زبااان مقام هنوز با دست

 زند.میتو حرف

ياااری امیر: چه بايد کرد. اين زمین تشنه است. با خون مردان آب

 شود.می

شت خاوران سنگی نیستی کز خون دل و غرة العین: سر تا سر د

دان رنگی نیست. اين برای تاريخی به عظمت تمام ديده به
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خااواهی در هاار گوشااه، از دساات است. تو میجهان کفايت

 تنگی بنشیند؟غمت دل

امیاار: اگاار اياان تنهااا راه کااار اساات، چاارا بايااد از سرنوشاات 

 شد؟روگردان

دهااه ای؟ آيا بايد يااکهمظلوم نمايی گرفتارآمدغرة العین: تو هم به

-برای تو، در سال عزاداری کرد؟ که چه؟ چه بشود؟ اين

 نیست؟های ريخته کفايتهمه خون

کوشاام ايااران را مظلوم نمايی محتاااج نیسااتم. ماان ماایامیر: من به

ايااران ايران کنم. عظمت گذشته و افتخارات تاريخی را به

اياام لا شاادهآن مبتو ايرانی بازگردانم. اين حقارتی را که به

و باعث ننگ و سرافکندگی اساات؛ از داماان ايراناای پاااک 

 کنم. اين کفايت نیست؟

 غرة العین: نه کفايت نیست.

 امیر: کفايت نیست؟

ای. غاارة العااین: امیاار! تااو تمااام قضااايا را درهاام و باارهم کاارده

افکارت مغشوش و پريشااان اساات. در عااالم وهاام و گمااان 

ايرانی امنیاات ناادارد.   کنی. ايرانی نان شب ندارد.فکر می

فکاار وقاات تااو بااهکننااد. آننماایايرانی را اصلن آدم حساااب

ماارد ز درد ی ايرانی. در حقیقاات يکاای ماایعظمت گذشته

 خواهی.گفت: خانم زردک مینوايی، يکی میبی

 ای.سخره گرفتهامیر: تو افکار و کارهای مرا به

ودی خااود خاا ها بااهحرفام، اينمضحکه نگرفتهغرة العین: من به

 است.آورخنده

 ايم... ما...امیر: ما روزگاری فخر جهان بوده

اياام. کاادام دردی را غرة العین: کدام روزگاری ما فخر جهان بوده

-ايم. کدام علمی را ما بهی جهان برداشتهما از روی شانه

اياام. اگاار ايم. کدام دارويی را ما اختراع کااردهوجود آورده

م و غارت اساات، کااه روس مقصدت، کشورگشايی و هجو

کننااد و مااا نااه چناادان از آن کار را با مااا ماایو انگلیس اين

دست سااپاه نااادر قلااع ای که بهچارهخشنوديم. آيا هندوی بی

است؟ آيا است، درست مثل امروز ما، درد نبردهو غم شده

است، همین خفاات کااه مااا دست کورش فتح شدهبابلی که به
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از عظماات اياان چیزهااا  اساات؟ مقصااودتبااريم، نبااردهماای

 است؟

 امیر: هان...؟

 غرة العین: درست شنیدی. مقصودت اينان است؟

 دانی؟میامیر: تو عظمت را در چه

غاارة العااین: در صاالاح و رفاااه آدمیااان. در آدم بااودن آدم. در 

 زيستنی لايق و سزاوار آدمی.

 کنی.طريق حاصل میرا از چهامیر: آن

برای همگان. مدرسه و آگاهی برای غرة العین: با رفاهی بالنسبه  

همگان. بهداشت و سلامتی باارای همگااان. آن وقاات اساات 

شود و بالطبع، خود از خانه و کاشااانه که ايرانی انسان می

کند. هیچ ارتشاای در جهااان يااارای مقابلااه بااا خود دفاع می

 است.ايمان مردم را نداشته

ام. قاارار داده  قاادم در راس کارهااابااهها را قدمی اينامیر: من همه

سااپاه ماانظم کااه امااروز ماای بیناای. کاان. اياانارتش را نگاااه

-گدايانی بودنااد کااه هزاربااار از روس و انگلاایس شکسااته

شدند. ژنده پاره پوشانی بودند که برای لقمااه نااانی در هاار 

زدنااد. امااروز نظاام و چپاااول ماایشهر و روسااتا دساات بااه

 ای دارند.قاعده

غايت ماانظم اساات، سپاهی به غرة العین: سپاهی منظم است! آری

اباازاری بااارای سااارکوب ملاات، بااارای نهاااب و غاااارت 

محلااه و گرساانگان و پااا برهنگااان. سااپاهی ايااران گاارگ

ياد داريااد کااه باارای باااز پااس گاارفتن غريبه است. بهشغال

بوشهر نزديک شد، هاارات را بوديد. انگلیس بههرات رفته

 کرديد.دو دستی تقديم

 ی انگلیس در ما نبود.دولت فخیمه امیر: قدرت مقابله با ارتش

غرة العین: اما قدرت سرکوب نیريز و کازرون و آمل و چهريااق 

در همه بود. همه توانمند و باااغیرت. در حقیقاات خااارجی 

اساات. چاارا کااه اهل است و ايرانی غیر. چرا که پا برهنااه

-باایرسد بااهتان نمیکس و کار است. و شما چون دستبی

رسید. اياان اساات ارتااش ماانظم یبی، خدمت کیز مطبخی م

 ايران.
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فکر تعلیم و تربیت اين مردمید. شما راه امیر: خیلی خوب. شما به

دانید. ما هاام کااه در صلاح و فلاح مردم را در دانستن می

کنیااد. دارالفنون نگاااهايم. بههايی بزرگ برداشتهراه قدماين

کشد که ايرانی هم متخصص و هم متعلم تربیاات سالی نمی

 کرد.اهدخو

هااای جای زناادانايد. بهغرة العین: راست است، قدم خیر برداشته

ايااد. امااا فکاار تااان، دارالفنااون تاساایس کااردهريز و درشت

-هم در شرايط فعلی آب در هاااون کوبیاادنکنید که ايننمی

 است؟

 امیر: مدرسه ديگر چرا؟

غرة العین: گذشته از نظام و پزشکی که علوم تخصصی اساات و 

مانااد گشاانی قاادرت مداخلااه در آن را ناادارد، مااینهر يلاادا

علااوم فکريااه و فلساافیه. مثاال طبیعیااات و سااماويات. مثاال 

هااا را از روی شاافای رياضیات و حقوق. آيا هنوز بايااد آن

است، تدريس کنیااد؟ پیش  ابن سینا که تصورات هزار سال

علوم مبتدعه و تازه خواهیااد پرداخاات؟ اگاار سااخن از يا به

رفاات زبان بیآوريد، همان بر سرتان خواهدهجديد بتفکرات

کفاار و است. اهل ابداعید و بهکه بر سر آن سید شهید رفته

 زندقه گرفتار.

ايااد. همااه چیااز را امیر: شما با اين شکست، مايوس و نا امید شااده

 بینید. طرف در محاصره میبینید. راه را از همهسیاه می

-رايط کار شما اثر نخواهاادغرة العین: بود و نبود ما چندان در ش

بینم. اما بود و نبود شما و راه و روشنی میکرد. اين را به

رويااد، اساات. آيااا شااما ماایشاارايط موجااود بسااتهکارتان بااه

 زمین را برداشته خورشید را مرکز جهان کنید؟

 است، همان خواهدبود.چه را علم تايید کردهامیر: آن

عینااه را بااهکننااد؟ آنباااورمیتان هم، همااان را  غرة العین: معلمین

زدگااان متحصاان کننااد؟ فااردا در تکايااا و امااامتاادريس ماای

 شد؟نخواهند

اساات دست و پای مااردم پیچیاادهامیر: من تمامی زنجیری را که به

کنم. زنجیر که گسساات ديگاار جااای تحصاانی باااقی باز می

 ماند.نخواهد
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ا غرة العین: مگر ما چنین نکرديم کااه خااود شااما اولااین ضااربه ر

 فرودآورديد؟ حق، وقتی حق است که از دهان شما درآيد؟

امیر: آن مردک، يک روز ادعای نیابت امام را کرد. روز ديگاار 

رسالت چساابید. چقاادر خود امام شد. امامت کفافش نداد؛ به

 زمان لازم بود تا ادعای الوهیت کند؟

ای از او ام. فقااط کتاااب و رسااالهغرة العین: من هرگز او را نديده

ی دشاامنانش حتاای در اوقااات گفتااهداناام، بااهام. اما ماایديده

است. آيا بايد تالیف و تحرير اشتغال داشتهشخصیه نیز، به

هااايش را. همیشااه ی دشمنانش را باااور کاانم يااا نوشااتهگفته

کناای و تنهااا بمااانی، تنهااايی قااد علااماساات، وقتاای بااهچنااین

ی دشمنانت هرچه بخواهند به تو نساابت میدهنااد.اگر همااه  

 کار.ما با هم بوديم، هر يک ديگری را يار بود و اصلاح

هايتااان را در راه قدم شااويد. بیايیااد خیااالامیر: پس بیايید با من هم

 کاربريد.رفاه مردم به

 غرة العین: و شرط اول آن.

 دانید.امیر: خودتان بهتر می

امیدی واهی. در راهاای کااه غرة العین: چشمم را بر حق ببندم، به

رويد. رو سوی ترکستان کنم. هیهات امیر! هیهات یشما م

 ايد.شناس شدهبین و يکهکه يکه

اياام.  دربااار را اصاالاح خانه کشاایدهصورت دربامیر: ما پنجه به

 کنیم.می

-زادگااان زدهغرة العین: آری راست است. از حقوق ديااوانی شاااه

 اند که تا مرگ شما و نواده هايتااانقدر اندوختهايد. آنان آن

ايد، ايشان از زياار میااز تمام نشود. از روی میز قطع کرده

-زاده ی تحصیل کردههمه، چند شاهکنند. با اينارتزاق می

 است؟راهی فرنگ ديده، با شما هم

 امیر: توقع داريد، آنان وضع موجود را بپذيرند؟

-کااردهاند، زهرشان را تا بن دندان آمادهغرة العین: چون نپذيرفته

ايد؟ شما مردم ايااران را چه پادزهری تدارک ديدهاند. شما  

-ی پا برهنگااان عبااوردادهايد. تسمه از گردهسرکوب کرده

زادگااان را زخاام ايد. پس امید معونتی از ايشان نیست. شاه

تحصاایل ايااد، پااس بااهايد، راه را بر چپاول ايشان بسااتهزده



107 

 

-ايااد و حااوضکردگان ملت هم اعتمادی نیست. شما مانااده

 تان را بسابید.ايد بنشینید و کشگتان. ب

 صلاح و فلاح بود؟رفتم رو بهراه شما میامیر: اگر به

همااین رفتیم. درساات بااهجر راه مردم نمیغرة العین: ما راهی، به

ی مقاومت را در ما ديدند. اين مايی که از جهت، آنان ماده

آن سخن می گويم، مای من و او و ايشان نیست. اين مااای 

 .ملت است

 بیند.خطا میصلاح و خصم را بهامیر: هر کس خود را به

هااا ام. ياران مااا آنغرة العین: امیر من فقط چند پاره شعر سروده

زادگان که مااا را بااا ايشااان ساار و اند. شاهرا از حفظ کرده

-انااد و در خفااا ماایرا با خطخوش نوشااتهکاری نیست، آن

ی اقیااه، قصاایدهی وقااايع اتفخوانند. اما شااما، در روزنامااه

ايااد. تان، آن جوانک بند تنبااانی را چاااپ کااردهی آقایکلبیه

 است؟ خطا رفتهصلاح و ملت بهآيا شما به

گااذارم. ی شما ماایعهدهروزنامه را بهخدا قسم! انتشار آنامیر: به

 رود.تر از شما سراغم نمیکس شايستههیچ

کااش پاایشغرة العین: امیر! من از شعر خااودم حاارف ناازدم، کااه  

اساات کااه نشاادهکنیااد. شااعر ماان در بااین المجلاادين جمااع

هااا مجلااد باشد. شعر من در سويدای قلبانتشارش دير شده

است. غرضم اين بود! شما خود را چوب هر دو سر طاالا 

آن زد، نااه بااهتااواناياان ساارتان دساات ماایايااد. نااه بااهکاارده

 سرتان.

 است و ماست ريخته؟امیر: آيا اين تغار شکسته

سااوزد کااه مااردم چشاامم قدر دلاام ماایسوزد. آنلعین: دلم میغرة ا

قول عزيزخان: نشسته در خون است، اما نه برای شما. به

سااوی ايم و با کله بهمان را انتخاب کردهما. من و شما. راه

اياام تااا از عواقااب آن تازيم. مسلم است کودک نبااودهآن می

سااوزد می  ی قجردختر بچهباشیم. دلم برای آنخبر بودهبی

-جلو شما پرتاب کااردهی شتر قربانی، بهلیچهکه مثل دمب

نديده، نشناخته؛ دو بااار او اند. شما هم، مثل هر عرب دوغ

را سر خشت زايمان نشانديد. فکر کنید امیاار! فکاار کنیااد، 

ی دشمن من است؛ اما انسانی است باای دختر بچه،  بچهآن
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شاای قاارار کی ظلمااه، مااورد بهاارهگناه که در دساات عملااه

تااان ماان بگويیااد! بااا چشاام دلاساات. نااه، اصاالن بااهگرفتااه

زن نیساات کردنااد، آنبگويید! بعد از اين که شما را سر بااه

اند، ها اعدام کردهبدترين جرمهايی که پدرشان را بهبا بچه

 ها را بزرگ کند؟ چگونه سرکند. چطور آن

بر امور  کرده ايد. ما در نهايت قدرتامیر: شما عزای ما را جمع

 مسلطیم.

-قااد قاماات رساایدهتان بهغرة العین: اين نهايت فوران است. فواره

ی زادهاست. حالا نوبت بازگشت است. اتفاقن برای آن شاه

طاارف امیاار ای را بااهای دارم. بگیريد!) بستهخردينه هديه

 دردش خواهدخورد.کند.(  حکمن بهدراز می

ياااد و دم بااهه در اياانواری شااما اساات کاا امیر: اين نهاياات باازرگ

کااارده خاااطر او هسااتید. چیساات کااه باارای او اندوختااه

 کند.( يک رو سری؟ آن هم سیاه؟ايد.)بسته را باز می

-تاب و طاقت ماایغرة العین: زنان ما، در مرگ شوهر بسیار بی

ی شااوند. رنااگ ساایاه ساارد اساات! مثاال خاااک. مثاال قهااوه

او . بااهبخشاادآورد و طمئنینااه ماایمجلس ترحیم. سکنیه می

بگويید: در سوشون گیسااوان خااويش برباااد ندهااد کااه شااما 

شايسته چندان زاری نیستید. کسی که خطااا را بدانااد و باار 

 حساب می آيد.آن پا بفشارد، از بلها به

ايد. مواظااب سااخن خااود امیر: شما از حد و حدود ادب خارج شده

 باشید.

کشید؟ میدهید؟ خنجر  کرد؟ جر میخواهیدغرة العین: وگر نه چه

تان يا مثل جد اطهرتان، نادرقلی خربنده، با تبرزين مولای

جااان سااگ زنیااد؟ در قااديم تیاازی شمشاایر را، بااهعلی ماای

شااده  کااه زدنااد. از کاای در اياان ملااک عااادتآزمااون ماای

هاام جااان زناای، آنشان را بااهبزرگ برندگی گزلیکمردان

 کنند؟زنی شاعر آزمون

-دررفت. عادت نکردهز دستم بهامیر: مرا ببخشید! عنان اختیار ا

 گونه با من سخن بگويد.ام، کسی اين
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گويید! شما باارای خودتااان حساااب خاصاای غرة العین: راست می

هااا نماای خوانااد. امااا ايد که با اين چرتکااه و مثقااالبازکرده

 کنند.آنان شما را با قپان وزن می

 .افکندمورمور میهای شما سرد است. تن آدم را بهامیر: حرف

سخن من باااور ايم. نه تو بهمان را زدههایغرة العین: امیر حرف

راه تو اعتماد. ما همیشه مثاال دو رفیااق کنی و نه من بهمی

ايم. بگذار باز هاام رفیااق باشاایم. حااالا کااه با هم ديدار کرده

است. خامشی بهتر. چرا بايد مثاال سخنی برای گفتن نمانده

شااما ور خااود را بااهدگر را بدريم. من باااسگ و شغال يک

 گفتم. شما خواه پندگیر و خواه ملال.

ای ناخواسااته در تاان امیر: سخنان شما، مثل شب سرداست. لاارزه

 آدم می دواند.

هااای ماان نیساات. اياان جاانس حقیقاات غرة العین: اين خاصیت گفته

اساات. فااردا صاابح کااه از خااواب بیاادار شااويد، يقیاانن از 

زن حقیقاات آن  هااایپرسید، اگر صد يک، گفتااهخودتان می

خواهااد رفاات. اياان ی آمااالم چااهباشااد، باار ساار ماان و همااه

حقیقتی است که هر کس با خودش دارد. لامحاله از آن نااه 

 است نه گزير.گريزی

 ای باشد!امیر: اگر چاره

 کنی.سان که تو فکر میای هست، اما نه آنغرة العین: آری چاره

 دانی؟چاره میامیر: تو چه

-ماان پاایشامیر! تو دوبار، صدارت و امارت بااهغرة العین: ببین  

آيااد. مگاار لاارزه ماایای. ای بسااا دل کااه از آن بااهنهادکرده

ای دارم که ترا از آدمی چیست؟ آهی و دمی. اما من چاره

کنااد. در آن صاادارت و وزرات نهفتااه ناچاری خلاص می

 نیست.

امیر: چیست آن نوش داروی نجات بخش که مرده را از قبرستان 

 گرداند.بازمی

هااای از ای جبهااههلهلااهغرة العین: دست در دست من بگذار تا به

تو بازگردانم. يک دست جااام باااده و يااک دست رفته را به

شااود از ماایساارت جمااعدست زلف يااار. ارتشاای در پشاات
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گااوی ای در عالم جوابی قهريهايمانی چون کوه. هیچ قوه

 آن نیست.

 ست که من بروم.است. بهتر اامیر: صبح در حال دمیدن
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تنااگ انگیااز و دلصحنه تاريک است. موسیقی دوری، غم         

شود. عزيزخان بشااکل عقااابی در انتهااای صااحنه میشنیده

 پروازمی کند.

 

 سر تا سر دشت خاوران سنگی نیست

 کز خون دل و ديده بدان رنگی نیست

 هیچ فرسنگی نیست در هیچ زمین و

 تنگی نیستکز دست غمت نشسته دل

غاارة العااین سااراپا ساافید پوشاایده و عااروس ماننااد از جااا 

نشاایند و هااا ماایای کااه روی گاالپاارهخیزد. مانند شاهبرمی

گااردد. عقاااب چنااد بااار تنگی میکند در باغ با دلپروازمی

 گردد. شده و دورمیبه او نزديک

 وا فريادا ز عشق  وا فريادا

 کارم به يکی طرفه نگار افتدا

 گر کام من شکسته دادا دادا

 ور نه من و عشق هرچه بادا بادا

تماشااايیان زده و پشت بهغرة العین در میان صحنه چرخی

رسد هم اکنون او نظر میاست که عقاب شیرجه رفته و به

زنااد و دور را خواهد بلعید. اما عقاااب در آساامان دور ماای

 جلو صحنه رسیده هشود. غرة العین بمی

 کارم به يکی طرفه نگار افتادا

 گر کام من شکسته دادا دادا

شااود. در عقاااب از پااا افتاااده تااا انتهااای صااحنه دورماای

جر غرة العااین کساای در صااحنه رود. بهها فرومیتاريکی

-داماان ماایگاه خااود باااز گشااته و ساار بااهجایبه  نیست. او

 گذارد.
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 بادا باداور نه من و عشق هر چه          

زانااو شود. غرة العین سر بااهمی  چیز ساکتباره همهيک  

اساات. صااحنه هنااوز تاريااک اساات.  نهاااده و آرام گرفتااه

خوانااد از پشاات صااحنه صدای عزيزخااان کااه مسااتانه ماای

شود. معلااوم اساات، کااه ساایاه مساات اساات. همااان میشنیده

غلط، پس و پاایش، حتاای گاااهی شعر صحنه اول را، اما به

 خواند.میترکی به

 هر اغشام اوتورم بنده به پشت منقل

 ترياقی دور ترياقی

 الهین اسراری اولدو الینده حل

 ترياقی

 مثال کرم خاکی

 سیاست اوينه دير

 الینده نه مشکل

 ترياقی...

 بیر بس من چکیرم

 بیر چايی ده ايچیرم

 ترياقی دور ترياقی 

 مثال کرم خاکی

سراغ بساط منقل سره بهتنگ واردشده و يک)گرفته و دل 

ام که سرد است. همیشه خدا هم سرد رود.( اين گه شدهمی

 بوده.

شده است.( چهغرة العین:)روی صندلی با سری فروافکنده نشسته

 ای؟ عزيزخان؟ باز هم که تا خرخره بارزده

موقع نماااز باشم و تا اينخواستی روی سجاده افتادهعزيزخان: می

بودم. خوب حالا چی؟ آن از دهباشم؟ گیرم خوانشب خوانده

 شاه. اينم از صدارت عظما.

 غرة العین: من از شاه هیچ توقعی نداشتم.

عزيزخان: پسرک نادان! دم در از ماان پرسااید، خلقااش بازاساات. 

 ای بهش کرد؟نهاد خدا پسندانهشود پیشمی

خندد.( خوب اين چند ساعت را هاام هاار زيبايی میغرة العین: )به

 بیار.طور هست طاقت 
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-جاالادش دلرسد زمانی که محکوم بااهعزيزخان: ديديد خانم! می

 داری بدهد؟

طور که گفتید: حالا مااا ديگاار رفیااق هاام هسااتیم. غرة العین: همان

 العین.رگ و گردن. مثل طاهره و غرهمثل شاه

عزيزخان: پسرک جولق. ماای خواساام دم در حااالیش کاانم، زمااین 

کاار کااردم بهتااره سفته، مواظب سر و صورتت باش. اما ف

 مثل يابو لگد اندازی کند و شما هم که خوب...

 غرة العین: تو از من مطمئن نبودی.

همین جهاات، اول موقع، راستش نه خیلی زياد. بهعزيزخان: تا آن

با خودت اتمام حجت کردم. اما وقتی ديدم صلابت کااوه را 

 داری و نرمش آب را، خیالم راحت شد.

 چه راحت شد؟تان از غرة العین: خیال

عزيزخان: راستی خیالم از چه راحاات شااد؟ عجااب ديااوثی اساات 

آدمی؟ خیالم راحت شد کااه خودتااان را بکشااتن ماای دهیااد. 

ساار و طاارف دلاام از نگاااه کااردن، بااهببینید مرا که از يک

لاارزد.  از طاارف ديگاار آرزو ماای کاانم جااا زلف شما ماای

 نزنید. جا نزدن يعنی چه ... انتخاب مرگ.

هااوده آزار ندهیااد. خیالاات رار شااد خودتااان را باایغاارة العااین: قاا 

 ام.راحت شد که شکست ناپذير شده

کنااد، امااا وقتاای ی آهنگری جلز ولااز ماایعزيزخان: آهن تو کوره

 کند..آب خورد، آب و آتش را پاره میبه

 غرة العین: اما خیلی تو لبی.

ام ارزاناای شااما. نشااان هااای هاارزهی تصاانیفعزيزخااان: همااه

ک پايتااان. جقااه و حمااايلم جاال خرتااان. در ام خاااجاکشاای

عوض يک دقیقااه مثاال شااما شاااعر باشاام. مثاال شااما شااعر 

-زاد حرف میشد اگر من هم مثل آدمیمیبگويم. آخر چه

 زدنم؟

تااان را ی داراياایخواهیااد بگويیااد کااه همااهغاارة العااین: چااه ماای

ی بدون تصنیف، مثل بیوهکنید. عزيزخان بیسربخشی می

 میوه است.

-شدهقدر زيبا، پاک و برتر آفريدهخواهم بگويم. آنن: میعزيزخا

 .ایدادهای که مرگ را شکست
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 غرة العین: شما که اين را گفتید.

خواهم وقتاای عزيزخان: اين خیلی روايتی بود، مثل آب اماله. می

-زنم. مثل کلمات توی دهن شما شیرين و خااوشحرف می

-ناک ماایچسبگوار باشد. گوش آدم از شرينی گفتار شما 

 شود.

جای عرق کشمش، شاارابا طهااورا غرة العین: نکند عزيزخان، به

 ای. چه حالی داری؟خورده

رود، از کنااد. ماایعزيزخان: می دانی خانم. پدر من جاکشاای ماای

ام که حالا ديگر پیر و وازده شده، آورد. ننهروس خانم می

خانم رئیس سااه تااا فاحشااه خانااه اساات. امااا تمااام عماار از 

ای و چنین زندگانی سگی که سر ماای ن چنان خانوادهداشت

 ی اين چند روز از خودم شرمنده نبودم.اندازهکنم، به

هااا هسااتند، هاایچ ی اياان باادبختیغرة العین: آنااان کااه مساابب همااه

 کنند. تو چرا خود را چنین آزرده ای؟احساس غبن نمی

دانم طوطی از تو قفس بودن با کلاغ رنااج ماای عزيزخان: من می

برد. اما رنج کلاغ هم از بودن با طااوطی کاام نیساات. هاار 

کاانم، بیشااتراز خااوبی و پاااکی شااما فکاار ماایچی بیشتر بااه

 شوم.نجاست خودم شرمنده می

دانااد، باادهکار هاایچ کااس غرة العااین: انسااان تااا آن وقاات کااه نماای

 نیست. اما پس از آن بايد...

خاادای خودتااان خااانم! دساات از نصاایحت عزيزخااان: شااما رو بااه

داريد. گیرم، منم پاک شدم و فردا جای شما میدان شهر ور

-چیننااد تااا خااار و خسااکهااا را ماایها گاالرا پر کردم. آن

هاشان را پرورش بدهند. گیاارم يااک شاایرپاک خااورده ای 

آمد سر کوچه فرياااد کشااید. عزيااز خااان! باارادر پیاار خاار 

موی سر سفیدم! پا شو می خواهم ببرمت از جدم شفاعتت 

بااه ساارت برياازم و طیااب و طاااهر باارت تورا بگیاارم، آب

 گردانم. بعدش چی؟

 غرة العین: بعد چی، چی؟

که معجزه شد. من شفاعت شاادم. پاااک و مناازه عزيزخان: بعد اين

 برگشتم.

 غرة العین: خوب همین. پاک بودن تنها معیار بودن است.
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گرداند و يک اتاق توی گود عربا عزيزخان: د، نه، خانم! برم می

کند. هر شب جمعه که به زيارت حضاارت یبرايم کرايه م

آيااد زهاارابش را تااو دل و شود، ماایعبدالعظیم مشرف می

 کند.ام خالی میروده

 غرة العین: پس از نظر تو پاک بودن هم نوعی نجس شدن است؟

نفاار بااودن. يعناای عزيزخان: پاک بودن، يعنی در اختصاص يااک

ی. ی يک ديوث شدن. يعنی بغل خواب مفت و مجاااننشانده

-و گرنه در ماهیت عمل که تفاوتی پیدا نشده. او هم همااان

کننااد. ی ننه به مزدهای ديگر میکاری را می کنه که همه

يکی بااا اهاان و اوهااون. يااا ها با گوز و آروق، اينگیرم آن

 صلات و صلوات.

-طور که شااما ماای رويااد، باازودی دق ماارگ ماایغرة العین: اين

 شويد.

تر. يااک لاشااه کمتاار، بااوی عفوناات عزيزخان: گه کمتر خانه پاااک

 کمتر.

کنم؟ بلای جان خااودم کاام اساات، درد تااو غرة العین: بايد با تو چه

است. دست کم توکل کن! شايد آرامشی پیاادا هم علاوه شده

 کنی.

ام کااه خاادايی اصاالن در کااار اياان عقیااده رساایدهعزيزخان: من به

قول شما باشااه، از عاادل و انصاااف نیست. اگر باشه! يا به

 است.ويی نبردهب

 باره اش کرديد.غرة العین: ای بابا عزيزخان! شما هم يک

جااای اياان کااه شااد؟ بااهماایشد؟ نه آخه چیمیعزيزخان: مثلن چی

ی زشتی باشاام کااه من؛ پیر مرد کوژ پشت، چشم ورقلنبیده

قااد و قااامتی بااودم دهن ندارد، جوان زيبای خوشدندانی به

خجالاات و شاارمندگی شااما اياان همااه  شدن بااهکه از نزديک

کنم، ماان بااا وجااودم، هااوايی را کااه بردم. من فکر مینمی

کنید، آلوده می کاانم. حااالا چطااور ماای تااوانم شما تنفس می

 بزنم.شما دستبه

 است؟غرة العین: هیچ راه کار ديگری برايت باقی نمانده

عزيزخان: امشب چند بار فکر کردم، شااما را باادزدم. از اياان جااا 

ی شاه و سه جنده جز خانهکجا؟ من که بها بهدر ببرم. امبه
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هااای ديگاار شااهر ام جای ديگری بلد نیستم. خانهی ننهخانه

ها خانه روشان نیست، دست کمی از آنهم، اگر اسم نجیب

 ندارند.

اساات؟ خراباای از جا را گرفتهنظر تو فساد همهغرة العین: پس به

از ساار نااو بنااا   است؟ اين بنیاااد بايااددر رفتهحد و اندازه به

 شود؟

عزيز خان: امیر هم در ابتدا همین حرف ها را زد. حااالا هاام گاااه 

 کند و باد گلو می فرمايد.گاه، فیلش ياد هندستان میبه

جااا کااه مااردان مااا است. و از آنغرة العین: امیر يک اشتباه کرده

قدرت بازبینی خود و اعمال خود را ندارند در اشتباه خود 

لاخ، شکسااتن ساااق . پااا فشاااری در ساانگکندپافشاری می

 پای خود آدم است.

گااذارد. دياادم تااو من محل سگ هم نماایدانی، او بهعزيزخان: می

آن رفاات. اياان دسااش بااهزند. پاهاااش جلااو نماایباغ قدم می

گفت: گه نخور. سر و گهش قاطی شده بااود. امااا دسش می

 ی شمشیرش برنداشت.دسش را از قبضه

کند با سرکوب و منکوب کردن، گره کار یغرة العین: او خیال م

شود. خااودش را در آينااه، نااادر ديگااری ماای بینااد، باز می

-که زمان، زمان آغا محمد است و میاارزا فااتحغافل از آن

 خان.علی

عزيزخااان: خواسااتم جلااو بااروم. شااايد دلاای تااوی دلااش بگااذارم. 

نگاااهش کااردم. طبااق روال همیشااگش روش را از ماان 

کااور، کساای کااه داماااغش باازرگ   برگرداند. گفتم چشاامش

است گه ماای خااورد کااه ساانگ پراناای کنااد. تیلااه بااازيم از 

سرش زياد است. اين همه ديوار را که فقط باارای زناادانی 

 اند.نکشیده

فهمااد کااه آزادی يعناای زناادانی غرة العین: آدم فقط در زناادان ماای

بودن. بیرون از اين چهار ديواری است کااه زناادان اساات. 

کاانم. ارهااای نااامريی. ديوارهااای چااهزناادانی پاار از ديو

ديوارهای چه نبايد کرد. ديوارهای بايست و نبايست، باشد 

و نباشد. ديوارهای شايد و نشايد. اين جااا فقااط يااک چهااار 

شود جوری کنار آمد. امیر حکم ديواری است که با آن می
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قطره آبی را دارد که می خواهد در اياان ماناادآب گناادآلود، 

 اين هم از محالات است.پاک و مطهر بماند.  

سپید از باازرو اياان عزيزخان: در عوض تو! مثل يک آهوی سینه

کااوه بااالا کشاایدی. تیغااه را دور زدی. و حااالا نااک قلااه 

ای. در دامنه کولاک برف و باد. سرمای باددمااه و ايستاده

جااا پااا ساافت يخ. گوش سرما برده و سیلی سوز. تااو در آن

ديگاار نااه از باااد خبااری   ای.کردی.  حالا بر قله قد کشاایده

-خاک وصاالشان بهاست نه از سوز. اين جور چیزها پای

-خواهد. و تو بااهاست. جرات گذار بر قله، دل و گوده می

 ای.قله رسیده

ی مااردم راسااتی شاااعری. کلاماات سااخن سااادهغرة العین: تااو بااه

نشاایند. اگاار چنااد آيااد و در جااان ماایاست. از جانت برماای

 زمینه کار می کردی... درستی در اينصباحی به

عزيزخان: خری را که در چهل سالگی نعل کننااد، بارکشاایش در 

 قیامت است.

-دهیااد و پابرجااايی را تعلاایم ماایغرة العین: شما خودتان امید می

کنید. اما خودتان بیشتر از همه ناامید هستید. همه چیااز را 

 سیاه می بینید.

-امیااد ماارگ بااه  ی نا امیدان است. اماااعزيزخان: مرگ امید همه

 چیز دل خوش کند؟چهچیست؟ خودش بايد به

 کنم؟غرة العین: من بايد برای تو چه

-العااین ماایغاارهعزيزخان:)روسری سیاه را از زمین برداشته به

دور گردنت بنداز. برای من دهد.( اين رو سری را آزاد به

يکی از اشعارت را بخااوان. بااا همااان سااوزی بخااوان کااه 

شااوم. اياان ماارگ باارای نااوا ماایتااو هاامای. ماان بااا سااروده

 تواست و عزا برای من.

 اندازد.(دور گردن میغرة العین: ) رو سريش را آزاد به

 می رود از فراق تو خون دل از دو ديده ام

 دجله به دجله، يم به يم؛ چشمه به چشمه، جو به جو

 دور دهان تنگ تو، عارض عنبرين خط تو

 ه لاله، بو به بوغنچه به غنچه، گل به گل؛ لاله ب
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دور او کنااد و بااهکلمه شعر را تکرار ماایعزيزخان: با او کلمه به

-پشت ساار او رفتااه و گوشااهها بهمیگردد. در اين گرديدن

 گیرد.(دست میهای روسری را به

 

 ابرو و چشم و خال تو صید نموده مرغ دل

 طبع به طبع و دل به دل، مهر به مهر و خو به خو

-تاار ماایی رو سری را تنااگن بیت کم کم حلقهعزيزخان: )از اي

 کند.(

شود تااا تر میغرة العین: ) با فشار روسری صدای او خفه و خفه

 شود.(میزور شنیدهآخرين کلمات به

 مهر ترا دل حزين بافته بر قماش جان

 رشته به رشته، نخ به نخ؛ تار به تار و پو به پو.

-رد. مااردان بااهگیاا )نور محو و تاااريکی صااحنه را در خااود ماای

کننااد. همااه های خود بلند میصحنه ريخته و جنازه را روی شانه

 کنند.(  باهم برگشت شعر را تکرار می

 11ی06ی2007.

   

 

 
 پرده                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دل و دماغبى         
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 شیر 

 روباه 

 خر
 گردان صحنه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کم ي  یصحنه
 

 
 

 



121 

 

 خوانند:شیر و روباه و خر در جلو صحنه با هم می

 کرديممی چی فکر         

 چی شد

 چینی شدپس چرا هم

 چونی شد؟چین و همهم

 روباه: گفتیم که نون نداريم 

 آريم خر: گف گونی گونی می

 شیر: آب و برق مفتی مفتی 

 پول نفت رو هلفتی        

 خر: تو پاچه تون میذاريم 

 ذاريمروباه: گايی سر و ته می

 شیر : خب شیخ ديگه ملا 

 خر : کارش عین ديو والاه 

 ر: جا چیزای مفتی مفتی شی

 خر چپوند هلفتیخر : دسته

صحنه به  )رو  دستهشیر:  کنار  در  روی  گردان  که  موزيک  ی 

نشستهصندلی تماشايیان  اول  صحنههای  آقای  گردان.  است. 

 اوهوی.

 مرگت است.گردان: بنالم ببینم، چهصحنه

 ی ما يک چیزهايی نوشته، بخوانم يا نه؟ جا تو نسخهشیر: اين

 گردان: چی نوشته؟صحنه

 شیر: عبا و عمامه و ريش را با گه هم قافیه کرده. 

ها نیست. تو جا، جای اين حرفگردان: نه نخوانی ها. اينصحنه

 اصلن برو بتمرگ سر جات. 

شیر:) شیر غرغرکنان راه افتاد که برود وسط صحنه بنشیند. اما 

کند.( چی فکر  موقع حرکت صدای دو نفر ديگر را بلند می

 کرديم؟یم

 خوانند:روباه و خر با هم می

 کرديمچی فکر می           

 چی شد           

 چینی شدپس چرا هم           

 چونی شد.چین و همهم           
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:) از جا برخسته رو به تماشايیان.( آورده  گردانصحنه          

زارى خوش و نزه كه عكس رياحین آن  اند، كه در مرغ

هاى جوشانش بر ماء معین  زدى و چشمهمینا طعنهبر گنبد

خر  عشوه شكسته  گازرى  رها را  خود  فرتوت  كردى، 

 كرده بود. 

به رهاکنان  تیز  و  لکداندازان  و  عرعرکنان   ( صندوق  خر: 

 رود.( خانه در انتهای صحنه میصورت

 پخت.گردان: روباهى خام خوردن خر مىصحنه

-ی هیزی کرده و قهقهخنده  روباه: با بلندکردن پنجه برای حمله

 نشیند.(  خانه میزنان در کنار خر در صورت

 بود شیر را.گردان:از قضاى اتفاق گر گرفتهصحنه

به با چیزى ورمىشیر:)در وسط صحنه، رو  و  نشسته  -ديوار 

-رود. با شنیدن كلمه شیر هاج و واج اطراف را نگاه مى

كوشد چیزى گیر شده، با ناراحتى مى از اين كه غافل  كند.

؟ )جوابى يد( كى بود؟ در زدند؟ مرا صداكرد.كندرا پنهان

بابام كى بود؟ من خويگ( مى.شنودنمى -نمى  ا،  نه نیستم. 

باش  دذارنگ تو حال خودش  يد آدم  ر نخود سوخته  ک.    ا اى 

پیس هزار  با  لرز  آومى  تدسبه  یكه  و  هزارترس  با  رى 

مىدباي بیرون  تشك  زير  از  را  وافور  ح.آورد)    را  الش( 

-هوا بلند مىچند پك جانانه زده و دود غلیظى به برسى)

كه    دكن(آدم هول مى.كند هم  و گوده شیر  دل  آدم  ، خوب 

كردن صدا  منو  شد؟  به  دداش…چى  تريد  و  شك  با   ( ؟ 

خودم بودم كه حرف) پكى    كند( آهان ، نهاطراف نگاه مى

زدم. خیر! پريد. از بس  یماند.( م نفس باقى مىزده و بى

، جرات  است  ، نفس كه نفسدكننن آدم مىاجهول و ولا به

.)برخاسته   راى ديگ هچیز، تا چه رسد بهدمد ندارآرفت و  

مى  نگاه  را  بیرون  پنجره  از  گفتنو  امندكند.(  جا  اين   ، 

دساست نمى  ت.  بهت  نیسدرساحدالناسى  روزى  كه   ت. 

  رشدن شكمبه يكى ديگ شدن شكم يكى و پر صربخبر پاره

نار بدن  یرو  دارنذگ ،  چهارستون  و  ل  مث  را  "اير" 

.) باز پشت پنجره رفته و بیرون را نگاه  دنالرزونك نلرز

اين    .تكه نیس  تم خبرى نیسه  ناكند.( نه خیر! از ايشمى
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م ، يعنى سكرتر خود بنده. ) رو به ويگمى  اری  خانم منش

مى بو  پاردمش  گوشى  ددهتماشايیان(  در  و  )جلوترآمده   .

مى و(  .زندحرف  ديگ قاز  فهمیده،  گرم   رتى  آبى  ما  از 

ن در  آ)با خودش( اين در و است. هوا شده ، سر بهودشنمى

، "جم" ترافیك بود. مامورين و مسئولین  ويدگ. مىدزنمى

نم كارش از كجا عیب اد.)با مردم( اما من مىدننادوسرمى

بى البته  خودش(  نیسكرده.)با  جوتحسابم  ، است  نا. 

مىاجو فكر دكننى  مگ مى  .)  حسرت(  با  و  ما    ركند  خود 

نبوديم؟اجو جو  ن  به اهى  )رو  يادت…  كه  كجايى  نى! 

شرطى  البته به  .ی استچیز خوبی  نانیم، جوامردم( خودم

! معقول عرقى بود،  د و خرابش نكن  دناكه آدم قدرش را بد

گشتى، آقا رضا  ماست و خیارى بود. از سركار كه برمى

بود شکوه.  سهلايى  و  جمشید  ترقن كافه  بود.  ن امیويی 

گرم    را  هر چى بود، آدم  .دو كاباره آوردن  یو ويسك  ددادن

نشستنمى رنود  گفتن  دكرد.  كمر  دو  بزن،  بست  دو  يكى   ،

توپعین  ود،شیم مى  .هون  حال  خودت  هم هم  كنى، 

رود،  طرف بساط خود مىآرى. )بهاز پا درمى  را  طرف

مى  از بطرى نیمه پرى يك استكان ريخته و يك ضرب سر

مى را  زهرمارى  اين  ذقكشد.(  كه  نقرسم  خورم  ذق 

پايین رفته ونرفته ) روى تشك نشسته و بافور را   .بخوابه

مى استخوحاضر  آدماكند.(  اجدا  درد  می باباكرم    را  ن 

جانانه رقصوند پك  دو  يكى  و  كرده  حاضر  را  )وافور   .

 ود ( تا جیرجیر يا مجیر گرز حضرت رستم بلن ش.زندمى

بلن شروشده  د،  خارش  و  كرده  سرديم   ، نشده  -مى  ع و 

-…)چهار دست و پا روى تشك نشسته و خود را مىودش

ى پشت. با دندان بازو و  خارد، ابتدا پشت گوش و بعد همه

ى بدن را.( اين  ها همهخارد و با دستزانوى خود را مى

می  –  مصبسگ را  مى   -فرمايمخارش  شروع  ،  دكنكه 

-نآ.  دخارفرق سر يهو مى  ، از نك پا تا  تردار نیسبدس  

ج  دخارمى  رقد هفرا    ناكه  بهتاز  آدم،  نابدتر  در  چین 

-، نه آبركرده. ديگ   انچیه؟ حضرت اجل سرديش  د.كنمى

نه مخلوط موز و پسته  .  نه زنجفیل  د.كنجوش نبات اثر مى 
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و چن تا    نشست  دباي  .نه قولنجون و نه سولنجون  .  و عسل

ی شیره و  مالیدهو نرفته به  ، كه پايین رفتهت بالاپیك انداخ

آورد.( سوخته )وافور را با عجله از زير تشك بیرون مى

شیرم؟    حالا  اين شده زندگى در تبعید بنده.  .ودشحاجت مى

شده هستیم،  چه  هر  روباهم؟  آويزان.  خرم؟  آويزان،  ام 

م بیدار  سحر  كله  م  .موش یصبح  خانم    تانم  امیمنتظر 

رو  یمنش برنامه  و  بیاد  ببیاد.  را  م.  تدس  گذارد، کفزانه 

با با   يدكه  كجا  بكنم،  رو بر  يدچه  كى  كى    ام.  با  و  ببینم 

چى بزنم.  بخورمكلمات  بدچى  .چى  پس  اين   م.هچى  تو 

مث هفت،  در  شش  خودم    لسوراخى  دور  عصارى  خر 

مى خرناسه   زنم.چرخ  جرات  ها  شكايت"نیبر"  ترس  از 

غرش   نعره و غرش. آخ كه اين كلمهرسد بههم ندارم. چه

چه ابهتى داره؟ هنوز كه هنوزه ، مو بر تن من يكى سیخ 

-هايى بود؟ چه نعره . چه روزگارى بود؟ چه غرشدكنمى

به  لهايى؟ ستون فولاد را مث تا چه رسد  چشم  لرزونك... 

مىآبى نگاه  دقت  با  را  ول.)اطراف  و  شل  با    كند.هاى 

به تا  عجله  و  كرده  مرتب  را  پرده  مىرود.  پنجره  طرف 

داشته و  آيد. خود را محكم سرجايش نگاهصحنه مى  وسط

به انداخته  بادى  ناله  زور مى  ،غبغب  زند. صداىی مرده، 

خارج  ای   او  از  نیست  شیر  غرش  كه  چیزى  خلاصه   ،

 اين شده غرش. ).  بفرمايید.  شود.( اين شده غرش بندهمى

 (   .خاردروى زمین نشسته و خود را مى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوم  یصحنه
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شده و در طول راه خسته و کلافه  خانه خارج:) از صورتروباه

نیم روی  جلو صحنه  گرما  و از  برق  تیر  بین  پارک  کت 

می آتش  سیگاری  و  نشسته  سبز،  از درخت  پس  زند. 

به با صبر و حوصله برخاسته،  اتاق شیر  کشیدن سیگار، 

شود. كیف دستى خود را از شانه گرفته و روى  وارد مى

مى چنمیز  پايش  اندازد.  كنار  را  خريد  پلاستیك  كیسه  د 

(  .شودگذارد. خودش روى صندلى ولو مىروى زمین مى

شیر كه هنوز  م )بهه  . شمادكنكلافه مى  را  دم اين هوا آدم

-رنمىبم بازار  ا( كه دست از اين دودكش حم.زندپك مى

رود.( حداقل تهويه مطبوع را طرف پنجره می.) بهدداري

 روشن كنید! 

آن گیرد.( نه خانم! دست بهجا جسته و جلو او را میشیر: ) از  

از راه   رانآ،    ت س  پنجره نزنید. تمام خاصیت دود تو هوا

بم خمار  خودم  و  شهر  توى  بفرستم  تازه...  اهواكش  نم؟ 

 فكر مخارجش را كردى؟ 

تو فكر مخارجش نباشی ه هاى خیريه كه نمرد. بنگاهدروباه:شما 

 .اند

گى؟ صداى همه از اين بو چى مىا ا رههمسايه ها،شیر: همسايه

 مده. آو دود در

-ن هزار درد بىاروباه: "د نیبرز"همسايه ها رو ولش، خودش

دارنادرم مىدن  تزريق  يكى  يكىدكن.  يك،  هم  مالد.  ی 

 علف.  بسته به را شدخو

من میوزيك   " استرومنت  اين  "هوى  همه  اين  با  پس  هم   شیر: 

 حق يكى دو فقره غرش را دارم. 

ت. اين جور چیزها جداسآروق و اه: حساب غرش و نعره و روب

نگه شهردارى،  قانون  آپارتمان  طبق  در  حیوانات  دارى 

 .  است ممنوع

مى را  خودش  ناراحتى  كه)با  گفتم  به شیر:  خارش  از  و  خارد 

مى ريسه  و  بهغش  رو  و افتد،  روز  شده  اين  تماشايیان.( 

 روزگار ما و…  
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)با بى بهروباه:  بخارونیامر مىاو  احترامى  كمتر  گفتم    د كند(   ،

بی اين  كمتر  شپش كمتر!  ككچاره  و  به  ها  مجبور  را  ها 

بكنی وتبعید  مىدمهاجرت  بهتر  خودتان  اگ  دنیاد.   ركه 

يا    د؛ نوجمعیت طرفداران حقوق ساس و شپش، خبردار ش

به برساشدستشكايتى  يكدن  همه،  م،  ريسه    دنوشیسره 

دوتا از    یداد كه يكود  شینم   قت هیچ ضمانتو. آنجااين

 .   دباشالملل نفروختهتروريسم بینبه را ا خودشهنآ

-روباه( آخه مى مردم( اين يعنى پايان حق خارش!)بهشیر:)روبه

کار چه    يدبا  نظر شماف منی بهيعن  د.خاربابا مى   د.خار

 ؟دخاركنم كه مى

خلاص    را  روباه: يک استكان عرق كشمش بینداز بالا و خودت

 دردسر نینداز.م بها هر ! ماكن

 شیر: اين گه شده ، سرش باز نشده تمام است! 

كیسه داخل  بیرون روباه:)از  بطرى  يك  خريد  پلاستیك  هاى 

به و  مىآورده  دراز  شیر  شرابا .كندطرف  هم  اين   )

دست اسكاتلندطهورا،  برادر  كیسهی  ساز  ديگر  .)از  اى 

كاغذبسته بهاى  آورده،  بیرون  شده  دراز  طرف  پیچ  شیر 

مالیده  .كندمى  ، خشخاش  افلاطونى  معجون  هم  اين   )

 برادران تايلندى و چینى.

-پیچ را گرفته و با عجله باز كرده و نگاه مىی كاغذشیر:) بسته

باز.كند بازه  (  آخم سوختهه  م سوخته،  پدر سوخته!   ر ى 

من داده  اين  !پدر  بمن  سناتورى  قول  بودندا  زرد  ه   ،

ريغ از يك لول دستمال كوپنى ساوه  حالا د.  زعفرانی زابل

 يا سمنان. 

پا در میانى خود دست اندركارها به  هم  روباه: اين دست مى با 

 د.آي

شیر: من كه حقوق "سوشیال سكرتى" و پول " لیز" تاكسى و  

و چاى پر سفید را داده ام    یحق بوق واردات برنج باسمات

 .  تهیچ حساب كتابى هم در كار نیس. تو تدس

رفت و آمد    ود.شين فقره جنس، با پول تنها حاصل نمىا  روباه:

دارددار گذاشتن  گرو  ريش   . . عجم    د  و  در عرب  دستى 



127 

 

به   را  و هیچ كس  دم كه اين جا نشستیه  . شمادداشتن، دار 

 . دپذيريحضور نمى

گفتن اولش  به  د:شیر:  و  كرده  ناشناسى  حق  مردم  كه    اين حالا 

نعلپوشنعلین دادن  شدههای  شمدرضايت  با  ه  ا،  م 

. تا رفتیم دهن واكنیم  دا، اپوزيسیون تشكیل بديهروشنفكر

بچه پسر  هر  و ،  بود  نشده  سبر  لبش  پشت  كه  مزلفى  ى 

هنوز مزه عرق بود ، درآمد كه ما خودمون اپوزيسیونیم   

ن تو دهن اما اپوزيسیون نیست. ما خودم  لو هیچ كسم مث

، بابا!  كنیم. نه  زنیم واپوزيسیون تعیین مىاپوزيسیون مى

ن كور اسبزش  م، چشدن كردنانردب  را  ايى كه اين خر هنآ

و  ن  اخودش خدرن وبیا  شپايینبیايند   ، كه…اما  ما  ،و.    ب 

دكله  اهنآ سبز  باغ  در  تا  نفتم  تمام  دديدنرا    هاى    ،

نه  ام شديم خه  . ماتن رفا يادشاز  دوستی  تعهدها و انسان

 نشین و فراموش. 

رانى  الان، خودشان يك سخن  ، همیندروباه : فراموش كه نكردن

برای تاب،  و  دل سنگاتپرآب  كه  دادن  ترتیب  آب را    ن 

 .  دكنمى

مى جا  از  و  را سركشیده  بطرى  ته  عجله  گفتى  شیر:)با  جهد.( 

 رانى؟ رانى؟ سخنسخن

فراموش كه  اين  نه  نكردناتروباه:  دارن  دن  بلكه  كار  اروت  د،  ن 

 . دكننمى

اين كننهشیر:  كار  زن  دنوبر  دا  كنناشرو  كار  همه    دن  اين  كه 

ی يائسه  كه از وقت  دن كار كننارو ننه ش  دنو. بردنوددر نر

رعیت و خدم    یرانى برارانى، سخنيبس كرده. سخنشده  

 درشده.  و حشم دربه

كه   یرانى براى مهاجرين و تازه  واردين غیر قانونروباه: سخن

ندارن اقامت  از  ن دانشجويا  .داجازه  فراغت  از  بعد  كه  ى 

جا را رانى ايننوكرى و تاكسى  ا،ی دكترحصیل با درجهت

 . دنهدبهشت اسلامى ترجیح مىبه

 م يك اتحاديه تازه؟ ه شیر: باز

تازه از زرورق درروباه:  تازه!  دستى گل )كیفمده و خوشآى 

ورقه  و  كرده  باز  را  بهخود  را  مى اى  دراز  شیر  طرف 
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سخن.كند متن  هم  اين  چاپ(  و  شده  تايپ   ، و   رانى  شده 

 گل.مهر شده و امضا شده و خوش 

-شیر: )ورقه را گرفته و با اشتیاق عینك خود را پیدا كرده و به

مى بهچشم  شکشیر  را  دستگذارد.  خود  لباس   ، گرفته 

مى چهارپايهمرتب  مرتب كند.  افتاده  وارونه  كه  را  اى 

-مطلب ژست  یكند. برامىآن ورقه را نگاه  یكرده و رو

گاه اه پر حرارت و پر جوش و خروش،  گ  .گیردهايى مى

، متین  و  مى  آرام  ساكت  و  كاسته  خود  حركت  از  -اما 

عربده شود.( سخنرانى بدون نعره و غرش، " لكچر" بى 

دم   چس  و  جماع  از  بعد  بوس  مثل  میز،  روى  مشت  و 

 سحر است.

  را هم  . سردمتمدنن ش ، مردمی استاجا سرزمین تازهروباه: اين

-با قدرت حقوق و قانون مىرا    ناشف. حردبرنبا پنبه مى

  و گاز و چنگ و دندان. ، نه با مشت و لگددزنن

اى ، يا فارسى اين خوبى يادگرفتهشیر: ببینم! تو انگلیسى را به

 زنى؟اين شرينى حرف مىرا به

م حساب  بايد  اشرف،  حضرت  اطلاعات   راروباه:  اداره  از 

جداكنناخودش دورگهدن  من  زبان  .  فارسى   ، و ام  مادرى 

 . ن استانگلیسى زبان اجدادى م

 اى، عكس و خبرى.  اى، روزنامهشیر: حداقل مصاحبه

تبلیغاتى كه مفت    هایين روزنامه محلىا  دوتا، از  یروباه: با يك

مى  مجانى  خانهصندوق  یتو  دذارنگو  تماس  پست  ها، 

كد هیچ  يكیماگرفتم،  حتى  نشدند،  حاضر  مىاششان  -ن 

خون  به  راى ديگ هنی آاندازهم به، دست خود شما ه  ت:گف

با دادن حق و    ا همرانى رآغشته است. همین سخنمردم  

از  تدس  ،حسابى،  حساب كرديم.  پا  با آ  و   ، گذشته  ن 

و  ژست غرش  اصلن   ، اشرف  حضرت  دموكراتیك  هاى 

اصلن  وتیز،  و عر  گاز  و  لگد  و  و مشت  و عربده  نعره 

 .      تصلاح نیس

منقل   كنار  را شیر:)غرغركنان  وافور  و  منقل  وبساط  نشسته 

مى بستهمرتب  و  كند.از  آورده  بیرون  چیزى  كاغذى  ى 

مى وافور  خانوادهروى  رومانفچسباند.(  از  ی  بعد  ها 
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كنند.)پك محكمى زده  هشتاد سال حق و آب و گل طلب مى

مى حرف  دود  میان  اندلسى  و  كارلوس  خووان  زند.( 

اره پك زده .) دوبودشن با راى مردم سواركار مىاخودم

 فرستد.( نوبت بهما که رسید....آنهوا مىو دود غلیظى به

مگ   قت  و يكودشمى  رما…   ( به؟  و  بند  چسبیده  وافور 

 خارد.(… اين پشت هم پك زده و آرام آرام تن خود را مى

از  ه بهام  هنوز   ، بد مصب  )  ين.  خارش  نرسیده  ماتحت 

را مىديوانه و ريسه مىوار خود  از  رودخارد و غش   ).

 . ودشیم ع فرق سر شرو

كند.(  روباه: )جلو رفته و دست شیر را گرفته و از جا بلندش مى 

ن آ  .دروى صندلى بنشینی  د ام بايد عادت كنیصد دفعه گفته

د و دو  خورين كه هنوز با دست غذا مىاتاز غذا خوردن

می که  کسی  مثل  دستلپه  از  را  غذا  بیرون خواهند  ش 

اينبکشند نشسه  ،  از  رواتتنم  حالا  صندلى    ین.  اين 

و وضعدبنشینی كمى سر  تا  بايمرتب   را  ن ات!    یبرا  دكنم. 

بشسخن حاضر  خود  ديورانى  كیف  از  آرايش  وسايل   (.

شود.( مگر ماتحت  بیرون آورده و مشعول آرايش شیر مى

آورد.( كه ،  زدگى پیدا كرده؟ )از كیف چیزى بیرون مى

 پیچید؟ خودتان مىطور بهاين

 درآورده.  راپیر پیر ماين بواسیر بى تو كه خودت واقفى،شیر: 

 رانى… ، اما سر سخند ريودرآ راآنم پیر ه روباه: شما

 جنگ  د،زند كه آدم خیال كنرانى حرف مىشیر: چنان از سخن

 ، بابا ما اهل رزمیم ، كه دشمن ندارم بكس.  است

 موهاى شیر.( حضرت اشرف ، حضرت… روباه:)با دقت به

 اى توى آستین دارى؟ م چیز تازهه ازشیر: ب

 . ودشروباه : بدتر ازين نمى

رف دست  از  كردستان  ترکتشیر:  به؟  و ها  آخ  و  چسبیدند  هم 

 شان درآمده؟ اوخ

از   بدتر  خیلى  دسته آروباه:   ( بهن  را  يال شیر  از موهاى  -اى 

 ن. ان ، پشم و پیال يالتادست گرفته.( قربان ، يالت

 شده؟ركشد.( يالم چطوخود مىسر و روى شیر:)دستى به

 ياد. ورمىهمین جوری  دسته، ، دسته دن داراتروباه: پشم
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 شیر : اين يعنى گرى؟ گرم شديم؟

 اصطلاح ، كچل ، تاس ،" بول "…روباه: يعنى به

  ! نه  است.  تر از شیر گريال و دم و اشكم قابل قبولشیر: شیر بى

 .  تقابل تحمل نیس راين يكی ديگ 

 خوب…   دريذاگ روباه: ب

بى )با  قدى خود را شیر:  آينه  از صندلى برخاسته و كنار  تابى 

 (  .كندنگاه مى 

 درمان غريبى  غريبى درد بى

 سر و سامان غريبى بماندم بى

 حال غريبان مدام سوزان استدلم به

 توان" است الخصوص غريبی که در "بلک

چه بايد  حالا  براروباه:  وضع  اين  ق  یكنیم؟  قابل  كس  بول  هیچ 

 .    تنیس

 درنیاريم.  را شیر : بهتره صداش

 قايمش كرد؟ ودكه بش  ی استروباه: يال شیر چیز

 ؟درسعقلت مىبه یشیر : تو چ

 .  تگويم " هرپیس " چیز زياد بدى نیس روباه: من مى

اين خفت  بار  بنده زير  نه خیر خانم!  با عصبانیت.(  شیر:)اول 

م  م.ورنمى  رديگ  همینم  پیرى  كه  اسر  دسنده    ک ي  تآلت 

بمش بشت  مزلف  بازی  م.وچه  غرتى  جور  من  اين  با  ها 

.)در خود شكسته و ناتوان.( اما خوب دهیچ مناسبتى ندار

 . ددهجايى قد نمىعقل من هم به

  در نصرلله خان منشى  .  مدآ. يادم  دراه دار  کروباه: اما چرا، ي

  ک علاج گرى شیر ياست،  كلیله و دمنه نوشته  ی  ترجمه

 .  ددار نسخه دست اول

نسخه ندارشیر:  ولى  و  اما  هیچ  خان،  نصرلله  دوايى  دی  هر   !

 . دكنافاقه مى دبنويس

 روباه: او نوشته علاج گرى شیر، دل و مغز خره. 

 ى؟ اهنداخو تدرسرا شیر: مطمئنى كه متن 

روباه: از هبوط آدم تا جعل كامپیوتر، همیشه علاج گرى شیر، 

 بود.دل و دماغ خر بوده و خواهد
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دسش اطلاعات  همه  اين  صافتور"   را،  اول  ت یر:   " كدوم  از 

 هک كردى؟ 

مى منشى،  خان  نصرلله  خود  كتاب  روی  از  اين  دنیادروباه:   :

پهلوی بزرگ  را  كتاب  زبان  به  و  آورد  هند  از  مهرحكیم 

كرد. مقفع    ترجمه  برگردبه  راآنابن  نصرلله اعربى  و  ند 

 اش كرد. نى ترجمهافارسى خودمخان هم به

حرفشیر حرفش  سابقه،  اين  با  جنسى  هر  خور است  :  رد   .

 اما تو اين كتاب را از كجا آوردى؟  نداره.

آن :روباه اصلى  مىیوزيم"ى  نهاخكتاب  در   نسخه  به   "بیريتیش 

شده      522111880013شمار ضبط  و  تحشى    ثبت  با 

 مرحوم تقى زاده.

گويد هر کس بگويی خر میشیر: آخه حالا در اين ولايتی که به

 خودتی، خر از كجا پیدا كنیم؟ خر

تو سر سگ بزنى خر   .است  خر  است،  روباه : چیزى كه فراون

جا، دم  كند.( اصلن همین. خب! )كمى فكر مىددهپس مى

 كنم.  خودى فكر مى! هان! بى است دستم

 ؟ است شیر: چى دم دست

 روباه : خر. 

 شیر: )از جا جسته.( خر؟ كوش؟ كجاس؟

 شناسى؟" دراى كینینر" را مى روباه: تو اين مش اصغر

 شیر: همان كه خشك خشك آدم را… 

 .  دروباه: جلو شاپینگ سنتر مغازه دار

از بسازبفروشآ  شیر:  يكهن  میلیونراى  جا   است.  شبه  اين  از 

آن سوسیس  و  فرانکكالباس  جنس  از  شانزده هم  فورت، 

مىسانتی حواله  بهمتر  آن  ،هامسلمانكند  نوره  از  و     جا 

خورد می، هم از كاه  پیربیپدر سگ    كنه.وارد مىبه  آفتا

 دان. و هم از كاه

راه ويزا وارد شده و وضعیتش زياد رو بهروباه: يكى را كه بى 

ن اچننآ  داشته.، تو مغازش، با خرج شام ناهار نگهتنیس

بد  ،یاز گرده ايدز بخت يكمادرمرده كار كشیده كه  ساله 

 ندش. اخوابزه مىم توى مغاه اهآخه شب گرفته.
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رو   ار  پیر دوکاره. پس همین نره خر كار ماشیر: پدرسگ بی 

 ؟ دكنراه مىبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوم  یصحنه
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-جلو صحنه میآمده و قدمزنان بهخانه بیرونروباه:)از صورت

 کند.( آيد. از همان دور آغاز می

 اووه، اووه ملوسم 

 اصلن عین عروسم 

 کنی که لوسمخیال نه

 ی خروسمخورنده

آيد  صحنه میخر:) كتش را روى دوشش انداخته با سکندری به

 خواند.( و مستانه مى

 خدا او رو ماده کرده        

 روزيش رو آماده کرده 

 خدا منو نر کرده 

 مثال خر کرده 

 خواند.( خر میتوجه بهروباه:)بی

 کلا وردار ماهرم من

 کلا گذار طاهرم من

 تمیزه دستای من 

 کارم در پشت میزه 

 خواند.( رود و میمیچنان پیش خر:)مستانه هم

 ذارهبار رو دوشم می

 ذارهبه پس و پیشم می

 برم صب تا غروب بار می

 برمی کار و بیگار می واسه

 ده علف و يونجه نمی

 ده کنجاله و کنجه می

دقیق رفتار و گفتار خر را تحت با نگاهی  نظر گرفته و روباه: 

 اوست.(شدن بهر نزديکدر فک 

 نه زور دارم نه قدرت

 نه صولت و نه شوکت 

 گیرم همه رو به کار می

 گیرم زير بار میبه
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 کارهنوک قلم به

 بارم همیشه باره 

 يه حکم دولا پهنا 

 حلال و حروم تنها 

 رود.( خر:)ناتوان و از پا افتاده، تلوخوران پیش می

 شکمم چه باد کرده 

 نفخ زياد کرده 

 بگوزم  اگر که من

 زنه تو پوزمدرقی می

 اس دلم پر درد و غصه

 استو سرم هزار قصه 

 کم   کاوانه مسیر خر را تحت نظر دارد و کمچنان کنجروباه:)هم

 شود.( او نزديک میبه         

 يه حکم دولا پهنا 

 حلال و حروم تنها 

 عاشق گوشت لذيذم

 طالب چیزای تیزم

 جون تو جون مولا 

 لا ام تا حاراس گفته

 طیب و طاهر اما 

 از نسل آيت الله.

 او و ادا و    توجه بهجلو صحنه رسیده و بیخر:)برابر روباه به

 چنان سرگرم خواندن است.(اطوارهای او، هم      

 حق عر و عر ندارم 

 کار خر ندارمکاری به

 میگه عرعر اعتراض 

 افشای کلی رازه 

 گی حرف سیاسی می

 گی مطلب اساسی می

 کنیاگه دهن وا

 کسی رو رسواکنی 

 آرمپدرتو درمی
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 ذارمپیش نظرت می

 كند.       اى فکر مىحقهروباه:) با احتیاط به خر نزديك مىشود. به

 كند، سكندرى رفته و نزديك است زمین      وانمود مى        

 بخورد.( اوا ، آخ ، واى…         

مى را  روباه  بازوى  و  دويده  مى خر:)جلو  كمكش  و    كند( گیرد 

 .دافتاديمى د؟ داشتیاست ن خوبابخشید خانم ، شما حالت

اوا   کند(روباه:  می  تکیه  خر  بازوی  به  بهترم،    )  اين حالا 

 .جوری..

مستانه  شكر)  را  خدا  خب  كرده(  رها  را  روباه  بازوى  خر:) 

 دهد.( آوازش را ادادمه مى

 آرمپد رتو درمی       

 ذارمپیش نظرت می       

 شود( ) از خر جدا می؟است  ن تنگا، دلتما هروباه: شم

 فرمايد: . شاعر مىدذاريگ دلم نبه تخر: اى بابا ؟ دس

 " بشب نشینى زندانیان برم حسرت…       

. است، ديگر  ، غربترروباه: كه نقل مجلسشان… خب بله ديگ 

به را  دستش  نكردم.)  معرفى  را  خودم  خر راستى  طرف 

میس " روباه هستم. كند.( خانم… اوا، ببخشید!"  دراز مى

مىوخ چه  هم  ودشب  را  خر  دست  دست  كرد)  در  چنان 

 نگاه داشته است.( بقول شاعر شما 

 سرم را سرسرى نتراش اى استاد سلمانى

 كه هر كس در ديار خود سرى دارد و سامانى

خانم واله  پنه،  خر:  خدا  نیسااز  ،  ن  شمات  نباشه  از    بهتر   دم 

 ن خريم.  ام همه جااين .نبوديم یپخ هم جاآنما  است.

مى نزديك  از  را  شما  بله  شما  روباه:  با  تاريخن  يعنى  شناسم، 

 آقاى خر…  آشنام.

با اسم كوچك صدام    د.م ، خر آقا و خانم ندارون براخر: قربونت

 .  است تركنید سر راست

 . است ب بله "فرندلى" تروروباه : خ

ا را ول م  تاين دس  است  كه ما خريم ، بهترخر: بعدشم ، نه اين

ي دكنی چون  خريتدديدي  قتو  ک،  رگ  و  ام،  كرد  گل  ن 

 ن داديم.  اخودم تكار دس
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ى) كیف خود را باز كرده و بعد  قدر شیفتهنآروباه: اوه ، بله.  

مى بیرون  چیزى  كه  ازجستجو  شدم  شما  حضور  آورد.( 

رف )بستهتيادم  به.  آورده،  بیرون  كه  را  خر اى  طرف 

 ؟دداري كند.( آدامس كه میلدراز مى

آدامس؟ خر دن كننا ممردم مسخره  دیهخواخر: مى ؟ آخه خر و 

نمى نشخوارم  گذاش  .  كنهحتى  كه  را  دهن،    تلقمه  توى 

مى قورتش  خددهفورى  خودتو.  مىاب  بهتر  ، دنیادن 

 .دنورحتى از تو گلوى آدم كش مى اا لقمه رهبعضی

( شما خر با كمالاتى  .گرددروباه:) باز درون كیفش را مى

كند.( يقینن طرف خر دراز مىسیگار را به .) پاكتدستیه

 ! دكنیرد نمى اسیگار ر نفكرای روشنهمه لم مثه شما

چن نیس  دخر:هر  دخانیات  ر  م.ت اهل  سیگار  نه!  راستش    ا اما، 

به  ودشنمى و  برداشته  نخ سیگار  يك   ( -لب مى رد كرد. 

-تى كه يكى دو سه پیاله زده باشى. تو دلقم وهنآگذارد.(  

 .  دچسبتنگى خیلى مى

اقامت   بالاخره  كبیر،  من"  "بیزينس  اين  خب   ار  شماروباه: 

 درست كرد؟

 خر: چه فرماشا…؟ 

 هنوز…   یروباه : يعن

بابا،   بريده نمىآخر:  انگشت  بیامرز رو  پدر   قتونآ،    دشاشن 

م دار  رااقامت  خرج  هم  به  د كه  هم  نیست،  و  صرفش 

 !  دكن تدرس

 روباه : پس شوما هنوز… 

 ن.  ان آويزا: آويزخر

 ی مردمهمه چیز… شیرههاى استثمارگر بىروباه: پدر سوخته

 …را

 خمیازه افتاديم. كه به دن! آتشت برساخر: خانم ج

 … ددونیآورد.( مىروباه:) فندكش را يبرون مى

 خر: آره! اين فیض حضور ما…حالا بزنیدش كه دود لازمم. 

 ها رحم وانسانیت… كند.( اينروباه:) سیگار خر را روشن مى

كند.(  طرف روباه فوت مىخر:) پك محكمى زده  و دودش را به

 كرد… ود شچه مى
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 ؟ ی استروباه: اين چه حرف

ج بوديماخر:خانم  اعدامى  ما  به.  ن!  و زديم  آمديم  جاده،  چاك 

شديم ناخوش  پدر  نسانس  اين  تااسیر  چ   .آمديم  هر  ی اما 

 . است تره، از اعدام بباشد 

ا هر  ه، ايندكننو راحت مى  دكشنه مىعدفکا ي هنآ  رروباه: اگ

 . دكننو راحت نمى دكشنروز و هرساعت مى

   . جايى نداشتیمم راه بهه  ، اما ما  است  معقول  شما  خر: فرمايش

ما خرحمالى.  روبرو  و  اعدام  سر  خر  ه  پشت  ذاتن  كه  م 

 دنیا آمديم.  به

گربه هم  جا سگ و  ؟ اينیدزنكه مى  ی استروباه: اين چه حرف

خودش حقوق  و  چنددارن   را  ناحق  همین  پیش،    د.  روز 

ند كه اخارمى  را  خودش  تنه ، داشامن جلو در خ  تدوس

-ا و ككهكه شپشبرای اين  چرا؟    پلیس آمد و جلبش كرد.

 اد. د آزار مى اا ره

از صدقه بله،  همین سگی  خر: خب  و    ها توله سگو    ها سر 

  ی خر گه خورده برا   اگر نه،  .  ايمكه ما زنده  تا اسهشپش

 .  دخودش حق قايل باش

نباي او  اما  بكشاين  دروباه:  كار  شما  از  را دطور  خر  گوش   (.

 چطو…؟  ركند( اين ديگ گرفته و نگاه مى

ه غرق خیالات بودم، كه آب ديگ جوش آمد و سر  عدفکخر: ي

ن  آ جا در جا شكست و از    ند.اپیچ  ما را  م گوشه  رفت. او

 گوش دارم.   کموقع ي

 دهد( و اين…؟ اه:) دست باند پیچى خر را نشان مىروب

 ند و كباب شد.اخر : زير اطوى بخار م

 روباه: خب لابد برات "كامپنسیشن" گرفته؟ 

سر ی  خر: چی، چی گرفته؟ همین الان معلوم شد، ما از صدقه

 چه حقى ، چه حقوقى؟  .سگ و گربه و شپش زنده ايم

. هم از نظر حقوقى ،  دناردهتو تجاوز ك، به  دناچاپیده  اروباه: تر

به فیزيكى  نظر  از  به  توهم  تا  شده.  بهتجاوز  يونیون  حال 

 رفتى؟ 

 خر: يونان نه. اما قبرس بودم. 

 گويمروباه: اتحاديه. اتحاديه را می
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 ؟ دا دارهخر جماعتم از اين چیز رخر: مگ 

م يكى از پرقدرت ترين اتحاديه ها و پرطرفدارترين  هنآ  روباه:

اتهنآ انسانا.  از  يكى  ريیسش  بانوان  فاقن  ترين  دوست 

 .است جهان

 ؟ دارد خر: يعنى خانم ريیس

.  دكنناطلاعى مردم سوء استفاده مىها از بىروباه: پدر سوخته

اين كمى خرج    دتو بايد از حقوق خودت دفاع كنى. هرچن

 . هیچ"اپیل" كردى؟ دناهكه نمرد  ندوستا ، اما انسانددار

م كه دوپینك كنم  تمن اهل گرت مرت نیس   ن!اخر:  ولله خانم ج

زنم. راسیتش، شما را خود خدا، خودش مى  ااما عرق ر

 فرستاده.

روباه: نه جانم! اتحاديه خودش از حقوق اعضاى خودش دفاع 

 . بويژه كه ريیسش يكى از لوندترين زنان… دكنمى

 خر : يعنى همان خانم ريیس؟

 روباه : بله، هم ايشان. 

 مجانى؟ خر: يعنى مفت و

نشانت من  مىاروباه:  مشتاهدن  پشت  همین  ،  تسا  م.  ريیسش   .

 ی اعضا ست.  جانن و مالن و بدنن در خدمت همه

 ا؟ هخر: حتى در خدمت خر

 زده. خر لكروباه: اصلن دل ريیس ما براى خدمت به

. بودهن نامما تجاوز كردند و ما حالیها بهبابا ! پدر سوخته  خر:

حقهنآ لحاظ  از  نه  بريمم  بزن  ج  .وقى.  كه  ما  ن ابابا! 

 ضامن نداديم.  

ن ريیس زيبا و خوش تن و  آن اتحاديه و  آروباه: مخصوصن با  

 بدن. 

 ؟درسشما مىخر: يعنى به

 نظیرترين و زيبا ترين و…  یاو ب  ...؟روباه: من؟ من

  ما نقدن معامله كنیم؟ يعنى خود شما، كار ما ود  شخر: ببینم! نمی

 !ار

 خود نزن، كى شنیده، خر با روباه ؟ىروباه: حرف ب

و تبعیض    دن باشیان قدر مهربام، هم ه  خر: گفتم شايد، خود شما

 . ديوقايل نش
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كه با نظم نوين   هم  روباه: من "ريسیست" نیسم! تفاوت طبقاتي

 از بین رفته… اما خر و روباه سنخیت ندارد. یجهان

كبوتر، باز  شاعرم قبلا گفته: كبوتر با  ن.  هاويد،گم مىتخر: راس

 .ربا باز، خوب خرم با خر ديگ 

ديگ  گرفته.( حالا  را  خر  )دست  بیف  رروباه:  مى  تراه  دير   ،-

 . ودش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چهارم  یصحنه
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شده و در حالى كه دستى شیر:)پیش از ورود خر و روباه، بلند

مىسبیلبه خود  كشهاى  بالا  را  شلوارش  کمركشد،   یده، 

مش  بند سفت  روى ىرا  و  كرده  بلند  را  پايش  كند. 

مبل  چهارپايه بهکى  او  حالا  سخنه  سكوى  رانى  عنوان 

زند. روى  كند، گذاشته و بند پوتینش را گره مىاستفاده مى

آماده به  ايستد و بهی حمله مىچهارپايه  محض ورود خر 

 برد.(او حمله مى

  ه را؟ بابا صبرداشته باش، از  دكنچنین مى  خر: پس چرا اين هم

نخ سیگار. شايد خلق و    کبرسیم. يک لیوان آب خنك، ي 

 هم نخورد.خومان به

پیچیده و مىآنشیر:)بى بزند، در خر  از كه حرفى  را  او  رود، 

 زمین جاكن كند.( 

-دم حجله كشت، ور نه به  دباي  اگفتند، گربه ر   تنم درساخر: گم

به بدى،  رو  كه  بهمرده  را  شیر   ( خودشم…  راحتى كفن 

زد بهكنار  محكمى  لگد  و  مىه  او  پای   از  میان  و  زند 

 (.گريزدصحنه مى

 ( .كندها را نگاه مىروباه:) با تعجب آن

و   از پشت گرفته  را  دلخور خشتک شلوارش  و  شیر:) شكسته 

 (.دهدسرتكان مى

 ای؟ پیشت زد، واسه چی پست را گرفتهروباه: او که به

 شیر: اين دهنش گشادتر بود، زودتر بالا آورد.

 چى كردى؟روباه : پس چرا هم

 ى ناپلئونى بود. شیر: حمله

 مد. آه شاه سلطان حسینى از آب درکنآروباه: 

ند مهلتش  گفتم  كنهشیر:  ايجاد  مشكلى  ايندم،  خوب  يه.   ک م 

ی هم مثل ارتش  و يك  دبريكى مى   ر.ديگ   است  جور جنگ 

 شود. قدر قدرت ما، همیشه عند الزوم منحل می

اين زودى، روى  . شما كه بهدم حركت كرديقدي  لروباه: باز مث

اين  ، شما كه بهدمبل و میز و صندلى نشستن را ياد گرفتی

مى  یخوب غذا  چنگال  و  كارد  ماشالله،  دخوريبا  كه  شما   ،

مى  شلوار  و  مى  دپوشیكت  كراوات  قربدزنیو  شما  ا،  ن 

ن،  اتن جقه و حمايلان ، قرباتن شكل و شمايلام ، قربوبر
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یه كه چه عرض كنم، با باد و نفخ شكم سرمى  جا با پناين

 .دبرن

و قرارقشیر:  طرف است  تى  ختم   را  ،  مجلس  كنم،  پاره  تیكه 

استاچه صیغه  رديگ  مىی  منم غريبم، چه معنى  ننه  -؟ 

 ؟ دده

نديد اين"چانل" ورزشى  تو  دوتا نرهیروباه:   دنهخواغول مى؟ 

ی اما اول دست مد،  درب و داغون كنن  ار  رديگ همد  بزنن

مى   دنهد روبوسى  بادكننو  قانون  يد.  پارکردن  از  و   لت 

  رديگ هم  یرو  يدنباد.  گاه هم بزننتو آب   يدنباد.  پیروى كنن

 ديگر را غر کنند. نبايد بزنند هم .داجابت مزاج كنن

مالد.(  ) چانه خود را مىود.ششیر: خر قانون مانون سرش نمى

لگد چنان گذاش آب  تبا  آبتو    ی م   گاه خود راگاه كه…) 

 عوض كنم. را برم زير شلواريم  يدمالد.( حالا با

 روباه : پدر من! طرف خر بود ، گوسفند كه نبود. 

 شیر: چطور تا اين جا آمد؟

 زبون بازى.فوت و فن و روباه: با هزار 

 م؟ ونشین بشنهاخ گریبا مرض  يدشیر: پس حالا من، با 

-بهطور  ! ايناست  ، دل و دماغ خرشماروباه: اگر علاج درد  

 . درسنظر مى

 ؟وددربر تشیر: پس چرا گذاشتى از دس

كارى ازمن ساخته    رتوى ديگ. ديگ   یروباه: از حول حلیم پريد

 . تنیس

نیس غرق  قصه  ما،  حكايت  رت.  شیر:  دارنتدسىتدس  اما    د ى 

 يادت رفته؟  . موضوع اپوزيسیوننندك مینابود 

دل   سردرد  امكانشدینوانكرا  روباه:  هنوز  من  كرا    .  ه دارم 

از اين به  .  باشمشما دادهبههم  م درسى  تنم. خواس ابرش گرد

. امروزه روز، زندگى يعنى  دخرج بديزرنگى بهبايد  بعد  

بازى دادن. از آخور خوردن   را خوب بازى كردن. طرف

 انداز كردن. پس او توبره ر

 … يدشیر: يعنى من با
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 گیردروباه:)تلفن دستیش را از كیف بیرون آورده و شماره مى

مى دور  شیر  از  زنان  قدم  باو  من  خب  يدشود.(   …

 با…نه! تلفن…  

   يد اجازه بگیرد.پركردن آفتابه هم با یشیر:)با خودش( برا

مى كیفش  درون  و  كرده  تمام  را  باروباه:)تلفن  شما    يد گذارد.( 

 . استاى پیدا كردهكه جهان نظم تازه دنیابد

 رود.  میشیر: كم كم داره دوزاريم قد يک خیار چنبر فرو

به بودمروباه: من  گفته  نره خر  بانوان   ،آن  از  اشرف  حضرت 

. گفته بودم، شما در خدمت تمام است دار حقوق بشرطرف

بند رسته از  تازه  براد ايمستضعفین  او  احقاق حقوقش   ی. 

 بود. خدمت رسیده

 گاه بشويم شیر: يعنى، ما، با اين دبدبه و كبكبه، با اين دم و دست

الهی را زمین زده و گنبد مسجدشاه ا زانوان رجل دلاله محبت؟ ي

 م؟یرا هوا كن

دس و  دم  بهتروباه:  كه  گذاشتش  گاهى  و  بوسید  بايد  نیايد،  كار 

 . که کرم نزند صندوق یتو

 كنى خانم، اونم از مال مردم؟ شیر: خاصه خرجى مى

د.  یهن بداخوش نشروى  يد، بادفكر راه چاره هستیبه  رروباه: اگ

گوش تدس و  سر  بكشیى  بده  د ش  دل  طرف  و    د.  كه  بیايد 

بكش دراز  بساط  يد  كنار  ي  کتا  يا  سوخته،  سر   کپك 

 افل…  غنا  قتن وآم ه . شمادنگارى بزن

 ؟ ددهآدم نمى تا كه دسهشیر: اين روزگار چه كار

 بسونى.  رديگ  تبدى تا از دس يدبا  تدس کروباه: از ي

 … را شیر: پس تا تو برگردى ، من بساط خوش و بش

تنها زبدالبته فراموش نكنی  روباه: با دستش  ان خوش مار را،   (

مى نشان  سوراخ  از  را  مار  آمدن  از  بیرون  دهد( 

 سوراخ… 

هى هى، روزگار، يعنى كار ما   شیر:) با بساط منقل ورمىرود(

عشوه   يیجابه براش  بذاريم؟  خر  دهن  وافور  كه  رسیده 

بلكه  را  دل و دماغش    دكنیم؟ كه اجازه بده مصرف كنیم 

بهترودشز  ابن  امقخل اما  پیش    است  ؟ هى هى روزگار. 

خوب بسازم.) اطراف را جستجو   را  از رسیدنش ، خودم
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اى جدا كرده و  يابد ، از درون آن تكهاى مىكرده و شیشه

بهكف دست مى وقتى خوب   ، درآمد،  مالد  گلوله  صورت 

-بالا انداخته و يك استكان از بطرى ريخته و روى آن مى

قول اين نناز  آب نزنیم. بهگدار بهبهتر است بی نوشد.( اما  

به زرنگی  بايد  ختم  خرجخانم  خودمان  که  ما  داد. 

روزگاريم چرا مفت ببازيم.) لیوانی برداشته چند حب از  

آنشیشه و  انداخته  لیوان  داخل  و  برداشته  شیره  از  ی  را 

پرمی نمیمشروب  قاشق  چون  و  هم  کند  انگشتش  با  يابد 

همزند.(افلاطومی کبیر  هفت  ن  زکريای صغیر  آشیخ  راه 

هايی که  سراغ کیسهکند.) بهلايی میبابای طرف را هفت 

گردد و با  ها را میرود. کیسهروباه با خود آورده بود می

برد. جلو صحنه میای را برداشته و با خود بهتعجب کیسه

همان میاز  صدا  تا  جا  خیر  نه  عمو.  اوهوی.  آقا!  زند.( 

 گردان!دهد. آقای صحنهاش نکنی جواب نمیآسیستان صد

 گردان: بزا ببینم چه مرگت شده؟صحنه

تهیه من  برای  را  صحنه  تدارکات  اين  نامرد!  يا  کردهشیر:  ای 

 برای عمه جانت؟

 گردان: ديگر چه درد و مرگت گرفته؟صحنه

به و  کشیده  بیرون  کیسه  از  بزرگی  بسیار  شکل شیر:)خیار 

میوقیحانه تکان  چنین دهدای  استعمال  توان  من،  آخه   ).

تنش   هم  پلاستیکی  بارانی  سگ،  پدر  دارم.  را  چیزی 

 کردی که بهداشتی باشد. 

توانی از روی متن بازی  گردان: تو بدافیونی الکلی، نمیصحنه

از خودت حرف   ياد هندوستان کند،  فیلت  کنی؟ هر وقت 

 شوم. آوری. يا از روی متن بازی کن، يا بلند میدرمی

ه ديگر، بلندش نکن. رفتم روی متن. الان بايد خودم را  شیر: ن

پس به هستم.  نر  من  نفهمد،  خره  دربیاورم،  زن  صورت 

می شروع  پستان  از  انار  اول  دو  میوه  ظرف  کنم.)از 

می جاسازی  خود  پیراهن  دخل  و  میبرداشته  گفتی کند.( 

پستان اينيک  کند.  تهیه  تذزاکات  هم  بهبند  خود  خود  ها 

بهايستذوانمی ارتشی  شنل  از  هست  اجازه  چادر  .  جای 

ايد. راستی  آوردهنماز استفاده کنم؟ چادری که برای من نی
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اگر يکی دو دست داروی نظافت، واجبی اصل يزدی هم 

قابل بود و موهای حرام را در حد سنت کوتاه می کردم، 

 تر بود.  قبول
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قدم هخر:)  از صورتمزنان  روباه  بیرونراه  جلو  خانه  و  آمده 

نیس مى حالیش  خطوط  و  خط  طرف  بابا  و    .تآيد.(  حق 

 .شودمیسرش ن  حقوق 

، اين  تم نیسه  روباه: تو زود از كوره دررفتى. يعنى تقصیر تو 

ج "دائت"  نمى  براینى  اغذاهاى  باقى  او  دذارگآدم  هم  . 

 .ی استاى حشرهن زنآاز بدبختانه 

م بابا،  نیستیم.خر:  كه  نفهم  بود؟ طرف   ا خريم،  او كجاش زن 

 شیر بود، شیر. 

-شیر نگه نمى  هم  اين جا تو باغ وحش  ؟است  ماروباه: شیر كد

 . ددارن

 نديدى؟ را خر: يال و كوپالش

پاش آهان موهاى دس و  تا تو    گرى؟ خب، مويگمى  را  روباه: 

لیدحالا   نمىاه نديد  ارها  "ی"ناچرال  اصلاح  اصلن  -ى، 

 .  است م بلندتره تو های ن از سبیلاشى ريش؟ مودكنن

-ی شما مىخر: باشد، قبول. ما باز هم با اين حبل المتین پوسیده

پايین ديگ   .رويم  خريم  كنیم؟  ج  ر.  چه  جااما  من،  ن  ان 

دوس و  تهركه  ما  یتقدارى،  دماغ  و  مصرف    ار  دل 

از   ويی، خر، نگ منشیی نصرلله خان  ، طبق نسخه  یكرد

 ی ما خوبیت ندارد.واسه غ بوده.دل و دمابى لاص

به را  او   ( شما  جناب  از  دور  هلروباه:  دلى  مىجلو  به  دهد.( 

بهبزرگى …)به شیر  ديدن  و  ورود  حال محض  و  وضع 

 زنان.("فن تستیک" حضرت اشرف! فن تستیک. 

 خر: اسمش اشرف است؟ اشرف چهارچشم خودمان؟

يک رديفروباه:  همین  در  همان چیزی  حوش  و  حول    ها، 

 شیر.( زرنگ شدی هان!چیزها.)رو به

 ی ما هم افتاد. شیر: بالاخره دوزاری کژ و کوله

تعین  و  سیاسی  بحث  جای  مهمانی  داريم.  مهمان  فعلن  روباه: 

 مشی سیاست نیست. خط

 شیر: شما خودت شروع کردی.

يک اگر  میروباه:  را  نمیشوخی  پارس  من  برای  و  -خوردی 

-حرف گلوگیرت میشکست يا  ی مبارک میکردی، دنده

 شد؟  



146 

 

کوچکش   ديگران  پیش  ندارد،  خوبیت  نکنید  دعواش  حالا  خر: 

 کنید. هرچه باشد خانم ريیس است.

 تر از جانم. تو که خر خودمانی. شیر: ای رفیق شفیق مهربان

 خر: من خر هستم، اما در مورد خودتان کمی شک دارم.

اصغر   مش  دست  زير  که  نیستی  خری  همان  تو  مگر  شیر: 

 کار کار میکنی؟ خشکه

 روباه: درای کییلنر... 

 شیر: همانی که خانم فرمايش کردند.

به برويم سر اصل مطلب.)  بهتر است  اما  بله!  شیر  خر: خوب 

برد.( بد مصب  نرديک شده و دستش را زير چادر او می

سفت هم  ساوه  انار  باشد.  از  طبیعی  طبیعی  بايد  است.  تر 

 دست نخورده و سرشیر نداده.

دار رفیق من. کمی خوددار باش. بزرگان درين  نگهشیر:دست  

مورد، ناز و نوازش، نرمش و مالش را اکیدن مورد تاکید  

با اين عجله و عطش میقرار داده ی کارها  رسم همهاند. 

 کعبه نرسی اعرابی. را خراب کنی. ترسم که به

گیرد و طرف شیر رفته و او را از پشت بغل می خر:) با عجله به

را   می دستش  او  چادر  عرب  زير  هرچی  پدر  گور  کند.( 

به خواست  سگی  پدر  کدام  است؟  کدام  عرب  مکه است. 

برود. حال را بچسب. حال بده که حال کنیم و حال بیاوريم 

 آبجی.

 شیر:اول يک پیاله باهم بزنیم که گرم شويم. 

بدستم  هرچه  کنی  دير  اگر  آتش.  يکپارچه  داغم.  داغ  من  خر: 

 کنم.یبیفتد خودم را خلاص م

 که مرا نسوزانی اين لیوان را سربکش.شیر: پس برای اين

کشد.( آر. ) لیوان را گرفته و سرمیخر: لیوان چیه؟ تو سطل بی

سرگیجه افتاده و آخش. حض کردم.) با سرکشیدن لیوان، اول به

میقیلی بهپیلی  بعد  میرود،  و  افتاده  زمین  تلوتلو  روی  رود 

 درغلتد.( 

ی گیر همهت رپايه.( يا جد، امجد، مجد! يا دسشیر: )از روى چها

ى مهتجم.) از پشت بر خر پريده و او  مهاجمین، پر هجمه
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ين ) زيپ شلوارش را پاره ديگ عزند.( اين دفرا زمین مى

 م كه از من… هدنمي تكشد( امان مى

ما   !بابا جان  ؟  روباه: حاج آقا ، آقاى…حضرت… كجاى كارى

 با طرف داريم. ری  كار ديگ 

ديگ  ما   ) نالان  سوراخ   رخر:)  يک  از  كه  كسى  خريم.  واقعن 

ش گزيده  ديگ   وددوبار  اسم  هیچ  نیس ر،  لايقش  هیچ    .تى 

 .است جد اندر جدش خر بوده د.م لازم ندارهسند و قباله 

احتیاجى هیچ  نا مبارك تو    ،جود  لا شیر: خفه بمیر كه به وجود  

 .  تنیس

 .تروباه: برعكس، خیلى هم احتیاج هس

نیسشیر:   قافیه،  و  كلام  وزن  بر  اما  هست،  احتیاج  كه    ت البته 

زلف و كاكل بنده.) خر را    یم براه  نآ.  دشینن خوشتر مى

آورده   بیرون  را  مغرش  و  دل  و  مى  دريده  كه  و  رود 

 بخورد( 

میرزا   نويس  دس  برابر  شفاقلوس،  قانون  طبق  اما  روباه: 

نابت  امید جعبدالنقى ابن عبدالشقى، اول بايد غسل انابت به

 .ددرگاه حق جل و اعلى بكنی، نه ببخشید، اجابت به

مالد و با عجله.( و بعد آكل ، اكل، هم مىهايش را بهشیر:) دست

يم.)با عجله از در بیرون رفته و صداى دوش و مأكول بش

 شود.( مىی دعايى ، شنیدهی زمزمهپچهحمام با پچ

-را نگاه مىآن روباه: ) با رفتن  شیر كنار لاشه خر زانو زده و

احساس مى  .كند حمام  دوش  صداى  با  برخیزد.  كه  رود 

ی بدن او اول سر و بعد همه  كند.خارش تندى در خود مى

خارد.  پیچد. خود را مىخود مىبه.  گیردرا خارش فرامى

مى و  شودبرخاسته  دور  لاشه  از  با    گشتهبر  .كوشد  و 

م  را  خر  مغز  و  دل  و  انداخته  آن  روى  را  خود  ى  عجله 

 خورد.

پاكنى در گوش جلو مىحولهشیر:) آيد.  اى روى دوش و گوش 

 كند.( زير لب دعايى زمزمه مى

افلاطون زمان    اين  ، حالا  لا…هو…الا…هو…غالبون. خب 

اين شفاى درمان. )درمیان لاشه خر دنبال چیزى مى -و 

دس قافیه  و  وزن  اين  باز  بیشتر    تگردد.(  ما…)  سر  از 
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با  (گرددمى بايد  )آن  البته  مىدقت…  را  نمىچه  -جويد 

به )رو  شده…  گه  اين  پس  و  يابد.(  دم  اين  پس  روباه.( 

 گاه…  تدس

  فهمم.نمی روباه: منظور نظر حضرت اشرف را

 شیر: دل و قلوه… بابا دل و اين چیز… مغز. 

روباه: آخه قربان جمال مبارك بروم، اگر اين بدبخت مادر مرده  

بعد داشت،  و مغز  آن حمله  دل  با  ه  باز   ،  مباركه  ىاز  م 

 آمد؟اين مهلكه مىپاى خودش به

 آيد.(جلو صحنه میزنان بهشیر:)قدم

 ايستد.( جلو صحنه آمده و کنار او میدنبال شیر بهروباه: به

می را  خود  لباس  برخاسته  زمین  :)از  قدمخر  و  به تکاند  زنان 

آن میکنار  میها  بلند  با صدای  ابتدا  همان  از  ولی  -آيد. 

 د.( اگر که خر نبوديم خوان

 شیر: از خر خرتر نبوديم 

 پل خر نبوديم روباه: تری

 هر سه نفر با هم و صدای بلند

نبوديم         خر  که  نبوديم.  اگر  خرتر  خر  از  خر تری.  پل 

 . چرا سواره خر ما؟از میون خدا و خرما. نبوديم
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 نادانى بوزينگان و مرغبر اساس قصه         

 كلیله و دمنه                          
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پیچد و خود مىدر حالى كه از سرما به  است.يك:)سر پا نشسته  

مى بدنش  كرده  لرزد،تمام  باز  بسیار  را  دو    است.دهانش 

درون   كف  تا  را  راستش  دست  سبابه  و  شصت  انگشت 

فروبرده بیرون مى  .دهن  خود  گلوى  از  را  چیزى  كوشد 

بالا   رودخورد و مىهم مىبكشد. در اثر اين كار دلش به

 (.گیردرا مىهاى ساختگى جلو آنبیاورد ، اما با سرفه

بهدو:) دست را  بههم مىهايش  پا    .دمدها میآنمالد و  دو  روى 

كند مى  خیز  و  دف.جست  صد  كن  تو  بهه  ع(  ولش  گفتم، 

حرفودبر به  .  نمىكه  و  ودرخرجت  اوضاع  اين  با   .

 احتیاطى كرد. بى داحوال نباي

چى راچيك:  كن  ی  برولش  مىودم  كه  گرسنه  من  و  وش؟  دين  م 

من افتخار دارم كه    .دريزنم از پاچه شلوارم پايین مىاايم

بلن صداى  عمر  د با  تمام  در  كنم،  بودهگاعلام  ام، رسنه 

سردم    ،استبود. سردم بودهگرسنه هستم و گرسنه خواهم

 هست و سردم خواهدبود.

ادويه ، اگر نمك و فلفل و زردچوبه، بىموش نپخته، بى ردو: آخ

 ؟ دخوردن دار دم باش" چاينیز فود" 

توجه  ، بى  ودشن مىاتعالى وقتى گرسنهيك: نه اين كه حضرت

زمبه و  زمین  كه  يخااين  بیبسته ن  سرما  باد  دادمی،  کند. 

سر و روی آدم  کنده و بهزده را از زمینهای يخدمه برف

خامشپشکوبد؛  می مرا  تن  نمىهاى  میل   نآ  ؟دیيفرماخام 

كه بايد گفت نوعى استثمار    عنف،با تجاوز به  زور،م بهه

 وجه ممکنه. هم با شديدترين خشن ، آن

جداس حكمش  شپش  اولن  براتدو:  شپش  خوردن  دومن   ی. 

د . دار  انامه و سجل و احوال رشناس میمون جماعت، حكم
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با به  يداصلن  بسته  میمون گفت  استهويت  يعنى  یت   .

م از نوع خراتش  ه  ناست. آ  ، خردمیمونى كه شپش نخور

  ...، سومن

 ؟ است يك : يعنى، موش از شپش كمتر

نیس  معیار  و  محك  و  بها  و  قیمت  سر  خوردن   ت.دو: صحبت 

 .  تنیس ی هم. كار هر كس و ناكسدموش فوت و فن دار

 بسته غیب گفتى!    مم چشه يك : باز

نمى باورت  نگاودشدو:  به  ه؟  فىكن  "الادويه  خصايص رساله 

  يان ن، آقاايه" يا همین كتاب "الطب الصادق" خودمذغدالا

ي  د،باشنهكه گوشت خوك خوردآنبى در    کهزار و  دلیل 

 .اندهحیوان نوشترد مصارف لحم آن

دوتا نامربوط ی  كردى كه يكشقیقه وصليك : باز تو گوز را به

 نثار مفاخر فرهنگى بكنى. 

خر فرهنگى همین مفا  رمگ است.    چى مربوطهمهچى بههمه  دو:

آهن  ويند،گنمى مصر  در  كرد  بهگنه  زدن اكاشگرى    د ن 

 گردن مسگرى.

 چه ربطى بین گوشت خوك و موش ،  يك: گیرم اين درست باشه

 است؟

م،  همه کتاب و رساله هبا آن  هاحتى خبره،  مويم بگ هخوادو: مى

و بعد    دكنناول خیس مى  . دخورنآب نكشیده نمىموش را  

چیزى   دادن  قورت  درمى)اداى  ، را  هى  آخش،  آورد.( 

 كردم.  ضح

 ؟ دآخه آب كشیدن با خیس كردن فرق دار !كه جلفديك: مر

نیس كار  تو  تو،  خیلى.  نیس   ،ىتدو:  بر. خیس تحالیت   ایكردن 

-تر)فرو كردن چیزى را نشان مىكه چیز راحت  استاين

 . وددهد( فروبر

همه تو  باز  راچيك:  تنه  ی  پايین  وصل  مردهبحصای  با  ات 

ت  ى از اين اخلاق گه فريديستیت دسهخواكى مى  ردى؟ك

 وردارى؟ 

از يك دور مى   ک ى كه يلجنگ شاشید به  يدشود.( بادو: )با قهر 

نمى پیدا  توش  هم    اگر   ود.شماچه  حجاب    ودبش پیدا  در 

 كامل و تحت نظارت دقیق مسئولین و مامورين…
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در واقعن،  تو  ببینم  مىا  يك:  را  سنگ  كه  سرمايى  ، دناتركين 

 باشى؟ ين چیزهاا فكرنى بهاتومى

،  رمثلن، اگد.  افتا مىهاين فكرتر بهدو: اتفاقن در سرما، آدم بیش

ن سفید مقبولاى موبور چشم آبى بودى  آاز    یالان تو، يك

را به فشار تواچسبمن مىو خودت  تمام  با    ا ر   ندى و من 

را گرم    هم توم،  شدكردم، هم خودم گرم مىمى  روزير و  

 . کردممی

 هچشم خواهر برادرى نگاما يكى بهبه  ،خداا بهر  : اوى، توکي

ما  كن اين.  نیس  اصلن  از من  تكاره  و سال  درين سن   ، م 

 .دقباحت دار

وا  قدم زدن  دو:)دست روى شانه يك گذاشته و او را با خود به

-كند.( اتفاقن نظريات جديد روانشناسى، با تايید هممىدار

مش ،  بازى  جنس از  حلک بسیارى  نظر    كرده.لات  از 

به )محكم  ايرادى  هیچ  هم  مىپزشكى  يك  بهكپل  آن زند.( 

نیس فرهنگ خودمبهاگر  مثلن    .توارد  نگااتاريخ  ی  كنهن 

اند وبزرگی  ی بزرگان در بچگی شاهد بودههمه  بینی، می

گیرد.( خدا)كپل او را محكم مىا بهر  مرشد و مولا، نه تو

نگا به)محكم .كن  هخب  اوتر  ديگ مى  كپل  نه    هنگا  رزند( 

 كن. 

اى از دهانش بیرون :) با حال سرفه و استفراغ موش مرده  کي

بهمى عصبانیت  با  مىپرد.  حمله  سگ دو  مادر  تو  كند.( 

بىپدرسوخته بهى   كس،  خورده  همه  بیل  كمر  آن  خاطر 

بودم، از  دهدازحمت فرواى كه بههم لقمهات ، لقمه را، آن

بیرون آدم  سوخته.  كشىمىدهن  پدر  کدام  آنآخر  با  -ای 

 جايش نگاه کرده که من، دومیش باشم؟

-كشیده و با دست حملات او را دفع مىدو:) خود را از يك عقب

آرام. آرام،  نیس  كند.(  اهلش  مثتاگر  متمدن هآدم  لى،  اى 

نیستم. مرا،    هم خودت  بگو  يعنى   راهم  نه،  خلاص كن. 

و  ن  امكول  یرو  ذاريمگمى  را  نمام د مبه  ب ماونه!  خ

 گرديم. يم پى بازار آزاد مىورمى
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-را برداشته و برانداز مىطرف موش مرده رفته و آن:)بهکي

آدمتكند.( راس  د برمىاز بین  را  ى، بنظر تو گشنگى بدتر 

 ؟يا سرما

، اما منطقه پا دربیاورداز    انسلى ر  دناتوگشنگى مىد  دو: هر چن

 كند. ولى سرما…اى عمل مى

، بود كه توخوردم كه پرسیدم. يادم رفتهه، بابا بسه! گه: بس  کي

هفته سه  دو  نظريهاين  شده،  سرما  كه  يخاى  هاى چالى 

 اى.دوران چهارم را صد بار تكراركرده

ديگ  همین  اگردو:  به  ر،  و ما  فاكت  وبا  بوديم  مسلح  علم  سلاح 

خودم نظريات  مى  را  نافیگور  مىاثبات  بهتر  -كرديم، 

 كنیم. ن مواظبت اودمنستیم از خاتو

-ذره آتش داشتیم، الانه مىکم يه  ما   رولش كن! اگرا  :علم  کي

چیزاتو خیلى  باشیم.هنستیم  داشته  مثلنمثلن  ا  همین)    ؟ 

مى  بلند  را  مى  را  كند.(موش  يكباب  و  و  کكرديم  بو 

 انداختیم. حسابى راه مى برنگ

ا آتش  هآدم  لرود.( حالا كه ما مثمىدو:)با دوستى و تملق پیش 

هم و  خوب  طلبه  دوتا  مثل  بیا  همنداريم،  و  ، حجرهدرس 

دور حوزههبیاد  تو  كه  مشغول اى  العملیه  و  العلمیه  هاى 

بود رسايل  در  هم   يمتفحص  گرم بغل  ار  رديگ ،  و  كنیم 

 يم.  وبش

  یتو  يدن زهراب كمر تو، باآيك : خلاصه، هر جورى هست،  

 !ودمادر مرده اى خالى بش کی يدل و روده

التماسى    دو )با  دريده.( من هم مىه:  را   مياهشپذارم شگیز و 

 مفت و مجانی بخورى.  

با  را مىكشد و آنبدن دو مىيك :)دست به خیلی  كه    نآجويد.( 

دو    است  سردم   ی همو خیلهستم  نه  رسگ بدن  از  ،)چیزى 

 ه جويد.( اما هر چرا مىگذارد و باز آندهن مىگرفته و به

يارا  فكرش چیزى  آن)باز  از  پیش  اما  به فته،  دهن  كه 

مى هوا  میان  را  دستش  دو  -به  كنم،میگیرد.(  بگذارد، 

 .  دارزدردش نمى
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مى محكم  را  يك  دست  و  دررفته  كوره  ايندو:)از  طور گیرد.( 

پس بده.) دست    را  مياهنورا .  جودشمفت و مجانى كه نمى

 جود.(دهن خود برده و مىيك را به

 كشد.( آخ آخ ، اوخ…  ش را پس مىيك :)با ناله و فرياد دست

دو:) دست يك را محكم در دست دارد.( آخه لامصب ، من دارم 

 كشى! مىم و تو پدرسگ، جانماز آبورمى تاز دس

. تو  تيك : حكايت جا نماز و آب كر و مطهرات و نجاسات نیس

ى من چون از گرسنگى و تو از سرما، داريم تلف ويگمى

 ن…  كه م وديم، دلیل مىشوشمى

تر )يقه او تر، ازين محكمدو: پس چى؟ دلیل و بینه ازين روشن

مى يرا  خودت  پیش   کگیرد.(  براهى  من  تو  گ پاى  ذار! 

 كنیم؟ى چهويگمى

چاره بلكه  شده.(  دور  دو  )از  بگرديم   : )همهيك  نگاه ى  را  جا 

پیدا كنیم. شايد چیزى…جايى… ) چیزى   را  كند.( كارمى

ى بد آن  گذارد، مزهدهن مىده، بهرا براندازكريافته و آن

مى تفباعث  كرمشود،  اينكند.  در  تنهشبتاب  از  ی موقع 

مى بیرون  پوسیده  و  كهنه  خدرختى  شايدوآيد(  م ه  ب… 

نجات  سرما  و  گرسنگى  از  را  ما  كه  كرديم  پیدا  چیزى 

نستیم…  اتو  اه  م مثل آدمه  شايد ما  د.نادمىداد… كس چه

نیازبه خودت،  ه  قول  اختراعاتمهمادر  و  ترقیات   ی 

كرماست بگرديم.)متوجه  پس  به.  و  شده  آن  شبتاب  طرف 

، دكننها هم ادعا مىها و رمالی احمقرود.( حتى همهمى

كف علوم  آدستمام  توهنت  و  مثل   .تس  اهنآكتاب  یا 

يا   تن…  ايش…   ، ان  سیب…مثل  درخت  و  نیوتون 

اينو اينو اون…اين…  اوهوى…    هنگا…نگا  ...  كن…  

اينت اين …د ، خاجا…رو!  اينه ب نگاو…  -كن… مثل 

 كه…

؟ چى  ی راپیچد( چخود مىدو:) روى زمین از سرما و درد به

يك   يا  هزارپايى  سوسكى،  موشى،  باز  لابد  كردى؟  پیدا 

 از رسائل مهم .   یيكحاشیه ، يا شرحى به

 . ه..ب نگاوخ !: نه کي
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بىدو:)هم بهچنان  مى توجه  خيك  شايد  يا  يا  شمارد.(  رچسونه 

 گوگلونك…  

زب  کي آن  رفته.(  در  جا  ببند و چشم   اب مرده رحن صاا :)از 

 كن. را، البته اگر داری، باز  عقلت

 واكنم؟  راچى دو: چى

چشم  کي باباغورته:  مثرا  اى  ايناين  ل!  يكه   کجا… 

آتش… مثادمى… چهلكه… مث  ...چیزى …آره لنم…  

باشه  آتش… شايد...   شايد ت.  اس  . عین خودشدم خودش 

 . دم… بلكه خودش باشه

 دو :)از جا جهیده.( كوش، كجا؟

  ا...ج: اين کي

:)به يدو  بغل مى  کطرف  از پشت  را  او  و  گفتى  رفته  گیرد.( 

 كوش؟ كجا؟   آتش!

به    راگ  ول كن.  راكشد.( ممى:)خودش را از بغل دو بیرونکي

صددف بزنى…ه ه  عاين  دهنى  تو  بگو    ويد:گمى  قتونآم 

 و خلاص. اهلش نیسم 

 نم بده. اب نشوخ یدو:)سرشكسته( خیل

 م؟ هنت بدانش اچى ر: چى کي

 . هستم اشكه من كشته مرده انى رادو: هم

-اين  .است  ن آتشا: آهان ، ايشالله مقصد شريف ناپاكت هم  کي

 . تاين درخ یجا… رو

 دو: آره ديدمش ، عین خورشید روشنه. 

 يك : عین ماه. 

 . تدرخی دو: ماه رو شاخه

درخ  کي يا  همه  ت:  چشم  بكورى   ، ماه  ی دارها  مچشی  توى 

معجزه    ک. اين ياست  م بهاره  نازمست  رحالا ديگ   ناباور.

سجدهتاس بايد  میانهی  ،  از  آتش  بیاريم!  بجا  ی شكر 

 . تدرخ

 دو: بايس هیزم جمع كنیم و اجاق…

مقدس.  کي اجاق  سینا…  آتش  :  كوه  و  آتش   قتونآطور  دور 

 هم… تدر دس تدس

 رقص…بدور آتش گیرد.( به)پريده و او را بغل مى  دو:
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عمو ، نه…لالله الا الله. ) خود را رها كرده و دست ت  : دس  کي

، نه پشت    دگیرنمى  را  هم  تگیرد( فهمیدى ، دس او را مى

 . ..هم

ي دست  و  داده  مى  ک دو:)رضايت  كنده  را  گرد  هم  با  و  گیرد 

 خوانند.(گردند و با هم مىدرخت مى

 م و واجستیم هاجستی

 تو حوض نقره جستیم  

 سیب طلا رو چیديم 

 به خونه مون رسیديم  

به  کي و  آورده  بیرون  دو  دست  از  را  )دستش  كرم  :  طرف 

 دود.(شبتاب مى

 دود.(  طرف درخت مىاى درنگ بهدو:) بعد از لحظه
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 دوم  یصحنه               
 

 

 

 

 

آقا…اوهوى دادش ،  !  خت.( ببخشیددری  پرنده :)از روى شاخه

كلمه   هر  با  و  شمرده  را  شما...)كلمات  با  اوهوى  عمو، 

 كند.( دو نفرم. صدايش را بلندتر مى

 ( كى بود؟.شوديك :)ترسیده ، در جايش خشك مى

 دو: )متوقف شده.( كى بود؟

 .: خیال كرديم کي

 .دو : وهم بود

 .: ندا غیبى بود کي

 .اصد کدو : صدا بود ، فقط ي

 .ن بودايك : از آسم

 .دو : از زمین بود

 .كند.( يكى بود دور دست نگاه مى: ) به کي

 .( يكى نبود.كنددور دست نگاه مى دو:) به

 .( چیزى بود.چرخددور خود مى:) به کي

 .( چیزى نبود.چرخددور خود مىدو:) به

به  کي بود،)پشیمان  يكى  برمى :  كرم  ما  طرف  با  اما  گردد.( 

 .نبود

گردد.( آخه كى محل سگ  طرف كرم برمىكى نبود،)بهدو: هیچ

 ؟دذارگبما مى

نفر هم  با شما  . من بودم.  پرنده: برعكس نفر  .  بودمدو  دو  شما 

 ن عیب كرده؟ان شده ، مختاتچه

 ت. اين كه خبرهايى هس لدو : مث

داردبه:  کي ر  شود.می  الهام  ما  غیبى  نمی  اامداداى    ود شكه 

 .منكر شد

؟ چرا دولا دكنیبالا نمىرا  ن  اچرا سرت  .جامبابا، من اينپرنده :  

 ؟ دكنیمى هن نگااتدماغ کنو ؟ چرا فقط بهديوردولا راه مى
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مىکي زمین  روى  پا  و  دست  گفتى.گردد:)چهار  خودت   ). 

  ت چار دس  ا رام  .تسا  توخود  ى  اين آفريده.  خودت كردى

 .و پا خلق كردى 

 اندازى؟ گردن ما مى را كارى خودتدو : گه

مى چرت  چرا   : پرندهدیويگ پرنده  منم،  ر؟  شاخه.   اين و  ی 

  جااين  د. منواكنی  را  ناتمچش   د.بالا كنی  را  ناسر ت  .تدرخ

 .شاخهاين رو  . مهست

اونه،    کي اهه،  بلند كرده.(  را  پرنده  نآ:)سرش  انگشت  )با  جا 

 ...ن آدهد.( رو را نشان مى

 .است دو : خیال كردم آدم

 .تردم فرشته اس: خیال كکي

 .ت كار ما نیس ردذار ، گ دو: محلش ن

 .، از هزار فامیلت: جاش اون بالا بالاهاس کي

 .نادو: بريم رد كار خودم

مىکي را  :)  پرنده  و  برگشته  بیفتد،  راه  دو  سر  پشت  كه  رود 

ش  هم بتحیف كه دساست.    ناكند.( خوب پر و پیمنگاه مى 

 .درسنمى

 .ذارگ دو: محل سگ هم بهش ن 

سینه چاك   د.نیاش آواز بخويبرا  هدخوامین  اتنده: هر چى دلپر

 د. بش نزنی تاما دس د،یهبد

 كنى؟ ى و قار و قور مىتن بالا نشسچیه آدو: 

 گله بگه تور سننه؟اين خوشبه  ت: يكى نیس کي

ا، تو اين هساعتاست.  ن خوراك منآ .تپرنده: عمو حالیت نیس

ن از  آو    ودم غروب بشيك لنگه پا وايستاد،  سرما، اين بالا

   .پشتم چسبیدهشكمم از گشنگى بهد بیرون.  آبیتو سوراخى 

-تو مرغ آتش  رمگ   رپشت، آخن آ شكم،  نآفداى  الهى من به  دو:

 خوارى؟  

آتش مرغ  كدپرنده:  منماستم  اخوار  پرندههمه  لمث  .؟  با ی  ها 

 .كنمپر مىرا كرم و مار و مور و مگس شكمم 

 ...: يعنى  کي

 .د ، بله پرنده :
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ما را حالى  .زنىما بلگ مىدارى به  .گلهردار خوشت بدو: دس

 .كنىحالى مىبه

مرتیكه   تو  پاچه  !یزه پرنده:  تو  كرده  ی  عقلت  گیر  .  شلوارت 

 .كنرا باز  اتهمچش ترسد

چشم ديد و دلم    .( واكردم ، نیگاكردم.رقصدخواند و مىدو:) مى

و دويدم ، رسیدم    دويدم.  خواست ، چشم ديد و دلم خواست

 .گیرمو خريدم ، اگر بشه مى

كار قسم  ازين   : هرچهپرنده  خواس  ه ا  ابكنت،  دلت  دسش .  ما 

  .نزن

 .دو: بابا، من از سرما مردم

چه بهپرنده:  دارربطى  من  حال  دغذاى  در  گشنگى  از  منم  ؟ 

 .سكراتم

بنده بعنوان متخصص در امور سكر و نشئه    د!: اجازه بدي  کي

جذبه و  خلسه  باجى    و  اين  احوال  در  اشراق  و  الهام  و 

همتفحصى باشه. خب  كار  تو  اجنبى  دست  مبادا  كه  -كنم 

مى داشتید  خوراك شیره  كجا  از  ما  آتش  اين  كه  فرموديد 

 سركار علیه شده؟  

  ه و من چ  ستن چید، آنیادكه شما نمى  است  ايندر  پرنده: عیبش  

 .خورممى

 .پا آشغال خوريم  کن يا: ما خودمکي

 .رس ديگ اجنااما از  ندارم ،  یشكهیچ در اينش پرنده: 

را   چكه نور  کى اين يهخوامى  ...مرغ آتش    ...يك : يعنى تو  

 .یمت هالو نیسرها قدنه بابا ، اين ...ما  تم ازدسه

: نه جانم، تو متوجه نیس نادان  هایبدبختی  ى ، همهت پرنده  ی  از 

 .است

)   .يدم هم آخورشا  .ی استعالفكر جنابهم  !دو( بفرما:) بهکي

الهیات و به پرنده( يعنى بنظرشما، بنده به عنوان دكتراى 

به كه  سماوى  و  فلسفى  حوزوى  امور  مدارس  از  تازگى 

 م؟ هست نفهم و بیشعور و خر مجسم، امفارغ التحصیل شده

-چون الانه، ورمى  .كردتحمل  ودشنمى  رديگ   ايكى ردو: نه، اين

  ، حالت حال رديگ   قتونآبالا ،  ده بهداره يک ريپوتر مى

جیم، توبه نامه و ورقه سین پشت .جوابسئوال پشتاست. 



161 

 

مىه  بعدش  .نامهگه خوردن اعتراف م  تلهويزيون  برندت 

 کنی . 

 .دم اهل سازمانى چیزى باشه : شايد کي

 .ايى هنآحقوق بگیر  هم وت ولش، چون خودت اریدو : اين يك

نظم نوينى هستیم كه  كند ، ما جاده صاف كن  يك : اين فرق مى

 .د معدل كن را جهان دباي

و برايتان  م پايین يبیا  د. اجازه بدهیدپرنده: شما اصلن متوجه نیسی

در   ،است  آتش  یدكنفكر مى  شماكه    چیزی را  .روشن كنم

(  .رود كه از درخت پايین بیايد.)مىاست  كرم  ک ي  حقیقت 

 .م هشرح بد ی شمابرا دباي

 .ین ي د بیايد پاهخوادو: مى

نخورى    يش را. مواظب باش باز دزنگول مى  ار  ما  د: دار  کي

از تو  گردنی  را با پسآنخودم  ،  بخورى  يش راباز  ركه اگ

مى خوشحلقومت  از  ما  بیرون.  وافر  كشم  بازى  گلا 

 .  است ناخورده ايم و ديگه بسم

 ...د كن دار هدو: نگا

 .باش  بازيشمواظب ، گفتم كه  دكنجورى وانمود مى: اين کي

 ...كه اين لدو: آخه مث

 .ت: بابا، خر كه نیس کي

به توهین  قصدم  )پرنده:  را   درشما  خود  لباس  درخت،  پايین 

 ...اما ت. كن.( نیسمرتب مى 

 ...چه پوستى ، چه پرى ، چه دمى ، عجب پايى...دو : اما 

فیله  کي چه  رونى،  چه  كور:  گوشتى؟  عجب  كه وشب  اى،  م 

داره  نشااستخو جويدن  كم  همه  .دم  كامل،  دايت  اش 

سالم   ندارد  .چرب،  انداختنى  دور  جنس  جون  .  اصلن 

 .شوما

 ...کنده است چه كه برسر آن پرنده: آن

 .  است: خورشید پشت ابر کي

 .استدو: بدر كامل 

 .  ی است: گرماى زندگکي

 .  ی استدو : حاصل رسیدگ
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شدي عوالم غیب  دوچار  بازم  هم  با  د.پرنده:  و  ز  قصیده  و  شعر 

 . ايدهدوچارهپروت شد ت.گرف شما راغزل يقه

 گرما محتاجیم. غذا، به: ما به کي

 بد جورى…  جمعه شبگرمابه، بهدو : ما به

ی  ( خفه م.كندطرف دهان دو حواله مى:)پشت دستش را بهکي

 … مى؟ يا خودوش

پايه و  .  گیرد.( نه، دوست منرا در هوا مى  کپرنده: )دست ي

 . ستی ااساس زندگى آزاد

 : آزادى تجارت. کي

 دو : آزادى جنسى.  

 ( آزادى رقابت. .:)از پشت سر دهان دو را گرفته کي

( آزادى .زندرا كنار زده و با مشت گره كرده فرياد مى  کدو:)ي

 ها، آزادى براى طبق زنا.براى ابنه اي

 آزادى تبلیقات.  :کي

 هركى هركى كامل.  قید و شرط.یآزادى ب دو:

 طبق فرمان سازمان ناتو… ،  بشرو دو: رعايت حقوق   کي

 از قلم انداختى.را  چرا پیمان ورشو :کي

 الاغ. ود،شی ما سبق نمدو: قانون عطف به

اين  : راسيك  را  ورشكست   تيكى  چون  بهگفتى،  تقصیر  گان 

در حكم ديوانه و كودك ،  المفلس فى امان الله  ،نايعنى هم

 .دهستن، عجزه ، عجزه و زنان

دريافت واقعیات   نقصانا از عدم شناخت و  هپرنده: تمام بدبختي

پديده مى و  آغاز  طبیعى  بررسى    رگا  .ودشهاى  توان 

تكاملفنومن سیر  در  را  خود  پیرامون  داشته    شانیهاى 

هیچ    قتونآ  ا رابطه برقرار كنیم،هنآتوانیم با  مى،  باشیم

بین در  آنتى گونیستى،  نه  نه گونیستى و  نخواهد  تضادى، 

 ...كار خودم من به دبديحالا اجازه  .بود

 ...فداى نزديكى به ارتباط. قرباندو: آخ كه من به

جلز و ولز افتاده و هايى كه رو آتش بهفداى گوشت: منم به  کي

 .د دار ابوى چربیش رايحه بهشت ر

ي فقط  آن  اما  آ  كرم  کپرنده:  يهناست.  كه    کم  فسفرى  كرم 

بد جورى  .  بوى گوگردش  تمزه نیسهم خوشاتفاقن خیلى
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مى ذق  پیاز  لمثد.  زنتو  و  سیر  حد  .  بوى  در  خوب  اما 

 .ت ديگرس خودش غذا

غذا، كوش،کي تر  :  بهكجاس؟  بها  درمخدا  نده رحم  امن عاجز 

بايد هشدكنی دفن كنم  اله رئسر عا  ت ، من  و    .كفن و  پیر 

بهشكسته كبیر  داروين  اطهرم  جد  رضاى  راه  در  من ام. 

 رحم كنید. 

 گوشت احتیاج دارى. تو ، تو به ایپرنده: نه غذا بر

( ران، فیله، راسته، بااستخوان ،  .كندران پرنده نگاه مى:) بهکي

 بى استخوان، كم چرب، پرچرب. 

ی احتیاجش  اندازهو بايد به  دغذا نیاز دارپرنده: هر موجودى به

اما فقط در راه و روش درست و  د.  از طبیعت مصرف كن

 طبیعى.  ی مطابق چرخه

قانون چش  دو: من اين  بسته موافقم ) دست در گردن پرنده   مبا 

-ن راى مىآم بهه  جابرد( همهانداخته و او را با خود مى

 م.هد

ت  ي چیز براکپرنده: تو با اين اخلاق خرده بورژوازيت ، فقط ي

 و بس.   است م مالكیتهناست. آ قابل فهم

اولن   آورد.(:)جلو دويده و پرنده را از دست دو بیرون مى  کي

شريفه اين  باشم.  ظريفهیلطیفهی  گفته  ضعیفهی،  ، ی، 

اسبه؛  لذيذه وابسته  آزادى  براى  آزادى  در    تنهضت  كه 

دار سمپات  و  گیشه  و  وبرنچ  شعبه  دنیا  تتمام  نمد.   ی و 

 ى. ومالك بش رايت آنبا آن اخلاق خرده مورچه باز تونی

ا که ر  كثیف بوگندوت  تدسنآپرنده: خوب، خیلى ممنون، حالا  

مرده  حالم  نهاش  یاز رودهد،  میتعفن موش  كه  ام وردار 

 . دخورهم مىبه

به  کي حالت  اى،  مى  ؟خورد مىهم:  بدت  مرد  بوى  دو  از  ياد؟ 

 اى؟ انداختهتازه عقب، اى؟ شايدماى؟ چند ماههنفسه

-دارى مزخرف مى( چى.زندمىرا پس  کدو: )جلو دويده و ي

فرمودن  ؟بافى دس  دخانم  بوگندوت  كتكه  رو  را  ثیف  از 

 ن وردارى.  اشنهاش
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ديگ .رودشبتاب مىطرف كرمپرنده:)به الان  و    ودششب مى  ر( 

مى پرواز  من  سختدكنغذاى  گرفتنش  با  ودشیم.  من   .

 اجازه…

 دادى. كمر خورده، پرشگیرد.( تو بیل بهی دو را مى:)يقهکي

   كردى. را كارنآ، تو اول  تپردادن بده كه هس ردو: اگ

 سراغ آتش ما.  تكن! رف ه: نگا  کي

 كنم؟من؟ از سرما و تنهايى چه  قتونآ؟ دكنچه تدو : كجا؟ رف

 نم. ادمىرا  گردد.( من علاجشطرف ايشان برمىپرنده:)به

 دو: ترا خدا؟ 

 ى؟ويگمى ت: راس کي

 ن بده. امن نشدو: به

به راه رضایيک:  در  هم  نشانمن  همان  خدا  بنده  هم  ما  بدهید. 

 خدايی هستیم که شما را آفريد.

از گهدو: دروغ می او  به  گويد.  فقط  کاری شیطان رجیم است. 

 هم يواشکی نشان بده.خودم، آن

 یلحظه برا  کها فقط ي، ما پرندهودشتى هوا سرد مىقپرنده: و

سرعت دوباره و به. آيیمآب پايین مىنه يا نوشیدنادخوردن

مى چكنیمپرواز  جنب.   و  حركت  مىون  گرما  باعث  -ش 

 .ودش

 . ی است: حركت چیز خوبکي

 . ..نان تكاقربفداى جنبش ، من بهدو : من به

 ...: حديثم درين باره داريم كه از تو حركت از  کي

ديگ  حالا  نريز  رپرنده:  سردت  .مزه  پس   است  نااگه  هست.  كه 

نرمدكنیحركت يکنید نرمشش،  .  ي ک.  دو.  دوک،  )با  .، 

نر آغازكرده  كه  يمىمششمارشى  را   کكند.  دو  و 

د، جلو رفته و دست دو را گرفته و او را  کنراهنمايى مى 

 ، دو. کكند.( ينرمش مىوادار به

كند، رو به راه شمارش، نرمش مىبالا پايین) هم  .دو: سه، چار

  کغم و بارت سب   .خودت بده( تو هم يک تكونى بهک.ي

 . ودشمى

ی گفت: خانم زردک  نوايی، يکی ممرد ز درد بیيکی می:  کي

 م. ورمى تام. دارم از دسمن گشنهخواهی؟ می
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-اى. تو آندوچار توهم شدهاست.    م از سرماى زياده  پرنده: اين

ازصبح تا   .موش بالا آوردىکاى كه الانه يقدر پرخورده

 اى؟  تا بالا داده دچن حالا

 ن يكى. از آغیر  ر: كورشم اگ کي

 شمن… دو: دروغگو سگ است ، دروغگو د

گويد. شما همین الان، چند تا شپش از تن اين  پرنده: راست می

 آقا جدا کرديد و ماشاءالله دو لپی لمبونديد. 

بود.   میمونیت  هويت  برای  فقط  آن  نیست.  غذا  که  شپش  يک: 

ی مرا باطل نکند. ) رو به خواستم سجل احوال، شناسنامه

با تحکم.(   از ودو  انم اين خبه  اتم کور شدهتى چش قچرا 

زنى تو زك من؟) شاخ و شانه مى  مىگله افتاده، هىخوش

 ؟ ويدگكشد( كى دروغ مى 

پرنده: پس هنوز چیزى تو شكمت هست.) جلو رفته و دست او  

ي .دهدگیرد و نرمش مىرا مى بالا،  کي  .، دو  ک(  دو.   ،

می زياد  سرما  وقتى  بهپايین.  كاذب  نیازهاى   ، -شود 

 . ددهشار قرار مىتحت ف را صورت اوهام روح و روان

 كند.( يك : )با شمارش پرنده نرمش مى

 كند.( دو: )با شمارش پرنده نرمش مى 

،   کيك( تو! سه ، چار. بشمار ي، دو.)به  کدو( تو! ي پرنده: )به

 بشمار دو.  

 ، دو. يك ، دو.  کدو: ي

 بشمار سه ، بشمار چار.يک( )بهپرنده: 

 سه ، چار.  .: سه ، چارکي

 ، دو.  ک، دو. ي کدو: ي

 يك : سه ، چار. سه ، چار. 

 (  .رودطرف كرم مىها دور شده و بهآرامى از آنپرنده:)به

 ، دو.  ک، دو. ي کدو: ي

آرامکي چار)كمى  سه،  به:  سه…)رو  مگ تر(  گشنه   ردو(  ما 

 نیستیم 

 دو: )در حال نرمش( چرا هستیم.  

 ؟ تن نیسا:)پدر حال نرمش( مگر ما سردم کي

 .تدو: چرا هس
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 ما احتیاج نداريم.  ر: مگ کي

 خدا داريم.  دو: چرا به

 اندازه احتیاجش…هر كس به ت،خودش نگف  ر: مگ کي

شنیدم خودم  گوش  با  چرا  بازم  هیرا  .دو:  او  اما  دادم.  بهش  م 

 .  درآویدرم رام پدر ددار

 كنى؟ مگر احتیاج ندار…: پس چرا معطل مىکي

مى  را  پايش  )میان  بهدو:  چرا  خیلمالد.(  هخدا،  و    می  سفت 

 سخت.

 كنى؟ : پس چرا معطل مىکي

 … را دو: يعنى كارش

 . دن قابل مصرف باشا: جورى كه برای هر دومکي

 گیرد.( چكارش كنم؟را مى کى يدو:)يقه

 : برو جلو!  کي

 دو: جلو؟ 

كند.( تو  ى خود باز مىهاى دو را از يقهكه دست:)درحالیکي

دس نیسبه  تبدبخت  حالیت  آتنبان  يت.  .  ستا  مرغ  کن 

 م آتش ما.هنآ،  است. خوار. خوراكش آتشمرغ آتش

 . چرا آتش ما. ی استدو: آتش چیز خوب

 كرم بد بو.  کم يه ناست. آ كرم  کنظرش ي: آتش ما بهکي

 كنم؟دو: پس من چه

 دور گردنش حلقه كن.را ات ه: برو جلو. دستکي

 هیچ غبغبى. دو: چه گردنى، بلند و باريك، بى

 ؟ ودشات مىچه د( تو دار.داردنگاه مى:)دو را گرفته و کي

 كنم؟ دو: برو برويم ، چه

 : فشار بده! کي

 دو: فشار…؟ 

 م كن. ا: فشار بده و كارو تمکي

 دو: فشار، فشار. 

 است   حالیت  ،زند.( تو مفلوك بد حشرىسر دومى:)محكم بهکي

 كار كنى؟ چه يدبا

 م.  هدو: آره ، فشار بد

 . است : آره لازمکي
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گیرد، اما خودش هم ده و گردن پرنده را محكم مىدو:)از جا پري

 ( فشار…؟.لرزدرعشه افتاده و دستش مىبه

 …رادارى م !پرنده: ديوانه احمق

  چه…؟ من بايد تو  ار زند.( من دارم تووار فرياد مىدو: )ديوانه

 چه كنم ؟ فشار…اما… يد… خداى من… من باار

 پرنده: گردنم. احمق… شكست…گردنم.

مىدو:)لحظه ترديد  نمىاى  من  نه!  توهخواكند.(  من  ار  م   …

با  خوام…مى میان يدمن…  را  پرنده  گردن  )هنوز   …

 ( اين جورى كه….هاى خود دارددست

كند.( كار هاى خود شكم پرنده را پاره مى: )ناگهان با پنچهکي

 كه تمام كرد.كه كرد؟ آن ار

 …رارود.( م) از حال مى بارهپرنده: توى احمق شكم

 و: تو با او چه كردى؟د

 رفتى.  : تو داشتى وامى کي

 كشتى.   ار دو : اما تو او

 ؟تاين گوشت تازه و زيبا غذاى ما نیس ر: مگ کي

 كشتى؟ ار تو او ردو: آخ

درسته  بشود  كه    ت،او.( آخه اين كه موش نیس توجه به: )بى کي

 قورتش داد.

 گل بود.دو: او خیلى خوش

  خوريمش.گل مىم خوشه : ماکي

 ذار تا سرد نشده من…گ دو: پس ب

پس :)بهکي مىدو  همهگردنى  بازند.(  تو  به  يدچیز  كمر  زهراب 

 ؟ودنسناس آلوده ش

 .  ودشیسرد م ددو: آخه دار

 : آتش كه داريم. کي

 .  تم از آتش نیسويگیدو: گرمايى را كه من م

ی گرماهاى جهان حاصل سوخت وساز مواد سوختنی  : همهکي

    .عالیهرمايشات خود جناب. اين از  فاست

 ام؟ دو: راستى؟ اين را كجا فرموده
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نیس کي يادم  فعلن  كن  ت:  جمع  هیزم  بدو!  تو   را  نامآتش   .، 

 را  م كبابه  من  .دفوت كن كه بگیربدش هم    ذار روش.گ ب

 كنم.حاضر مى

 دو: كباب؟ من كباب نخواستم ، كباب…  

احمقانهکي احتیاج  يك  تو  م:  كه  به  ودشیدارى  بحث   آنراجع 

 كرد.

( همیشه راجع  .آوردهايى را گرد آورده و با خود مىدو:)چوب

م آخرش ه  اهبحثی  همه.  كردبحث   ودشیاحتیاج من مبه

ختم  تدسبه و    ود؛شمىخودم  كثیف  اخلاق،  اين  چون 

 .  تم قابل توجه نیسه  . اصلنی استخورده بورژواز

ممكنکي بزن.  غر  كمتر  كن.  عجله  خامامآتش   است  :  وش  ن 

 ؟دپرمى ود،، شب بشتخودش نگف ر. مگ ودش

 .  است چى حاضرگذارد.( همهها مىدو:)كرم را روى چوب

 كنى؟مى هبر و بر نگا را: خب، پس چرا وايستادى و م کي

 كار كنم؟دو: پس چه

 .  د: فوتش كن كه بگیرکي

 كنم. كند.( دارم فوت مىكرم فوت مىدو:) به

 : محكم و با ايمان فوت كن. ک ي

 ای است؟ صیغهديگر چهايمان  بادو: آخه پدر سگ، فوت 

 ( فوت كن..لرزدسختى مى : گفتم )از سرما بهکي

-گهى غیر از فوت مى( چه.لرزدسختى مىمن دارم)به ردو: مگ 

 خورم؟

با کي چنان  يد:  او  كرد)لرزش  فوت  ايمان  و با  دست  كه  شده 

پرد و صدايش نیز گرفته است.( و سختى مىصورتش به

 … يداب

لرزد و صدايش گرفته است.( )او نیز مى.كنم  دو: دارم فوت مى

ايمان مىه  با  فوت  چارهم  يعنى  هاكنم.  نمی  اما    نده. ام 

 . دخورايمان هم هیچ گهى نمى

-سختى شنیده مىرفته و كلماتش به: اما، مما نداريم )از حالکي

 اما…  شود.(…اما ، بى
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دارم شود.( مىسختى شنیدهبه  رفته و كلماتش)از حال...دو: من 

ايمان…مىرا  فوتم تمام  با  قوت…  تمام  با  اما   كنم…… 

 . ونى ، مى ، ش ...شن... . روودنى ، مى ، ش

از…انسانکي كه  ما  نداريم.  شه…   ، مى   ، نى  كمتر  :  ها... 

 نى… ست… يم.  

اما… من… مى ، بى ، نم كه… نى ، مى ،    دو: تو مى…گى.

 شه. روش ، ان… نى ، مى… 

 بقول… نا…  پلیون… : کي

 يد.آدو: تو نمى تونى… حرف بزنى… صدات… درنمى

تو گلوم ، اصلن… خود گلوم ، سینه  ...يخ ی...وله: يه… گلکي

 ام ، همه… يخ بسته.

گوش كم بهدو: تو دارى… مى… )صدايش مثل صداى يك ، كم

 ( میرى. .رسدنمى

 : تو…هم… دارى… يخ مى… زنى.کي

 .  تگف… مىته… راسدو: مثل… اين كه… پرند

 

 

 

 

 پرده                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ريس ابول  
 قدر قدرتش نیست چو زور من به                  

 ای بیش گذارم بر مزارش سنده                  



170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 

 

 

 ی اول صحنه
 

 

 

 

با نوری کم، در انتهای صحنه، مردی )در نمايی دور و محو،  

 زند.( کتی بسته و پاسداری او را سلاق مینیمبه

دنبال زن و بچه مردم می  باز  افتی؟ زناکار ملعون  پاسدار:ببینم 

 خدا لعنت کرده؛ ترا چه با زن شوهردار جماع کردن.

تو شمر صحرای کربلا کت.( بهريس :)با آه و ناله از روی نیم

داره؟   ربطی  حرفچه  اين  همه  که...  ترا  در  زن  را  ها 

 اند. ترا سننه؟دادگاه گفته

معروف و نهی از منکر... پاسدار: ملعون خبیث جهنمی! امر به

 شب اول قبر و نکیر و... 

ترسم. ی، ابتر می ريس : پدرسوخته! من هم از همین نکیر اخته

تو  دست  را  شلاق  اين  نکره،  چیز  بی  سگ  پدر  همین 

شلاقت   تو  بهداده.  بزن.  چهرا  جهنمش  و  کار  بهشت 

 داری؟ 

 پاسدار: پس بگیر که حقت است. فرمان، فرمان خدا است.

می دريافت  را  حق  فرمان  خوب  چه  کونم  بزن ريس:  کند. 

 پدرسگ و کار را تمام کن. 

 

می روشن  را  صحنه  و )نور  درست  که  چادرمشکی  زنی  کند. 

  دستحسابی حجاب را رعايت کرده است، زنبیل خريد به

پیش راست  سمت  شده،  میاز  خسته  صحنه  اواسط  آيد. 

مالش می را  دستش  گذاشته،  را زمین  دهد. ريس،  زنبیل 

مردی بلند قد، چهار شانه و استخوانی، با اندامی محکم و  

لختی و سنگینی عرق در  کار کرده که  خوری و عیاشی 

-شود، با شلوار دبیت مشکی که کمی بهمیرفتارش ديده

رنگ تا روی زانو  پیراهنی از متقال آبیتنش گشاد است،  

خوبی نشان هايش را بهو دو چاک در دو طرف که جیب
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جلیقهمی کلاه دهد.  و  جیب  در  زنجیردار  ساعت  با  ای 

شانه از طرف چپ صحنه ظاهر شده  نمدی برسر، بیل به

يک میو  پیش  قدمراست  دو  يکی  در  اول  رود.  های 

ب و  را کژ کرده  او میهمتوجه زن شده، راهش  -طرف 

را  وی  خیره  و  کرده  توقف  زن  قدمی  چند  در  رود. 

 کند.( برانداز می

نداده نشان  روی  و  نشده  آشنا  او  با  گردی زن:)تا  فقط  است، 

دهد( وا... صورتش که چهل، چهل و پنج ساله نشان می

بندش نگاه کند، نعلچه معنی دارد؟ چرا مثل خری که به

 آوری؟ داری چشم مرا درمی

رود.( من باغبانم! سر و  میطرف زن پیشا مهربانی بهريس :)ب

چیزی  کارم با گل و گیاه است. راستش... وقتی چشمم به

و سبزه می درخت  و  گل  از  از دست خودم زيباتر  افتد، 

 خورم.حرض می

 خوری عمو؟زن: حرض چی می

به تا  من،  چرا  که   : نتواستهريس  پرورش  حال  گلی   چنین  ام، 

 بدهم.

 ها...؟ حرفزن: چه

 جان... ريس : ببین خانم

 ات است و جانت را هم ببر برای آبجیت. زن: اولن خانم ننه

: راست می هم ريس  آبجی  نیستید. گل هستید.  گويید. شما خانم 

ندارم، اگر لیاقتش را داشته باشم. شما سرور و آبجی بنده  

 باشید. 

را بروم. چه کم توقع و حاضرخور... نکند،  زن: چشم و روت 

ی پیش شلاقش  و همان ريس ابول هستی که دو سه هفتهت

 زدند؟ 

جان ريس : واله اگر قابل باشم! بله من همانم که شلاق را نوش

-چه است. وجین علفکردم. کار من، بیل زدن باغ و باغ

آب و  اضافی  باغچه. های  و  باغ  و حسابی  درست  ياری 

 کارم که کیف کنید. تان میهايی توی باغچهچنان گل

از حرف زن آدم  اما  خیلی مردرند و حاضر جوابی.  چند  : هر 

 آيد. زدنت خوشش می
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 ها را دارد. زدن با گلبان حق سر و کلهريس : فقط باغ 

 شود. های شما، پرده پرده باز میزن: آدم دلش از حرف

تان چنان کاری کنم که غم  چهريس : خدا نصیب کند، برای باغ

 عن پرده پرده باز شود. تان واقشده و دل و بارتان سبک

به کاغذی  )تکه  بروم.  بايست  فعلن  حالا  میزن:  اين او  دهد.( 

 من زنگ بزن.شماره تلفن من است. به
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 ی دوم صحنه

 

 

 

 
گر:)مردی دراز و باريک، ضعیف و ناتوان، با شلوار دبیت آهن

رفته فرو  شلوار  در  که  جنس  همان  از  پیراهنی  و   سیاه 

پیش با  آهناست،  چرمی  دست،  بند  در  چکشی  گری، 

پله از  کوفته،  و  پايین میخسته  بههای چپ صحنه  -آيد. 

می و  شده  خیره  خود  ريس   که  شود  مطمین  خواهد 

 اوست.( 

 گذارد.( چشم...ريس :)تکه کاغذ را گرفته و روی چشم می

 ابول. اوهوی ريس ابول. تو خودتی؟ گر:ريسآهن

:)بی بهريس  بهآهنتوجه  میگر  ادامه  چشم. حرفش  رو  دهد.( 

آفتاب بهنمی از ما  گذارم  اين هنر را  مغرب برسد. خدايا 

 رسم.جان خدمت مینگیر. چشم خانم

 زن: مثل اين که شما را صدا زدند.

ديوار ما.  ی ديوار بهسايهگر است. همريس : بله! عموحسن آهن

 دار شما تا شب.فعلن خدا نگه

 رود.( سلام علیکم. طرف آهنگر میری بهخوريس :)با دل

 ابول خودمان. آهنگر: اسلام ريس

:ها!عم آهنريس  از  بهحسن،  کارت  ان... گری  و  شرع  دادگاه 

 قلاب رسیده؟

ها گو. آنگر: الامان از دست اين مردم. الامان از دست ياوه آهن

می اسم  آدم  روی  خنده،  و  مسخره  من  برای  و  گذارند 

 اشم.گو ببايست جواب 

 تو هم گیردادند. ها بهريس : پس اين در و دهاتی

 گر: مرا کشیدند پای میز محکمه.آهن

 چه جرمی؟ ريس : به
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بندی گويد: خبر رسیده، من خرهايی را که برای نعلگر: میآهن

 کشم زير اخیه.آورند، میمی

 اند؟ دادگاه عدل الهی شکايت کردهريس : حالا خرها به

میآهن مسجد گويم:  گر:  در  گوزما!  آيت الله  آقا! حضرت  حاج 

خواب در دکان من است. آخر خرها رو بردم  بزرگ، بغل

می بگیرم؟  کارشان  مسجد  را تو  اسمت  چرا  پس  گويد: 

اسم ملاک کار و حسن خر گا". میاند "عمگذاشته گويم: 

نمی میگناه  نگويند  شود.  مردم  چیزکی،  نباشد  تا  گويد: 

ت چشم  رک،  هم  من  حضرت  چیزها.  گفتم:  چشمش  و 

علی تلنبه." شما،  گويند:" شیخشما هم میحجت السلام! به

شما تلنبه زده؟ ريس ابول! اين دوست  کسی يا کسی بهبه

همه خلق خدايی که يک روز کلاسی تو، بندکرده بهو هم

 اند. و روزگاری باهاش مبحث شیرين لوات را بحث کرده

:عم بهريس  را  تهمتش  احسن  نزن!  تو روزهای من  گاهی  لبته، 

زند له میگران از گرما لهی آهنگرم تابستان که بازارچه

اند. حتی بعضی تا مهراب هم خرهايی در مسجد ديده شده

 اند.پیش رفته

 کنی.داری میکلاست طرفگر: حالا از رفیق و همآهن

: نه جان تو. حتی ديده شده، چیزهايی مثل سفیده -ی تخمريس 

 ريخته بوده.   مرغ کف مهراب

چاره گرمازده سوزی کند و خر بیگر: همین ديگر! آدم دلآهن

خوردن از حوض، ببرد توی مسجد، برايش  را برای آب

دربی آنحرف  همآورند؛  تو،  مثل  آدمی  ی سايهوقت، 

جرم  ديوار من، که چند هفته پیش، میان میدان، بهديوار به

زده شلاقت  آنزنا  از  کنی.  اند،  دفاع  همها  حق  -خوب 

 جا آوردی. سايگی را به

: گفته آن شلاق خوردن، ريس  فی ما وقع" شايد هم  "الخیر  اند 

 ضرر من تمام نشده باشد.زياد هم به

 زدی؟جوری با او کلمات میگر: زنت بود که آنآهن

دلت خوش است عم  : با زن خودش که ريس  آدم عاقل،  حسن؟ 

خرد؟ زن  یجوری ناز می خودش است، آن حلال و حله
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به همیشه  ديزی  مثل  دلت آدم  وقت  هر  است؛  جوش 

 توانی ديگش را بار کنی. خواست، می

ی شلاق که کونت را سیاه و کبودت گر: يعنی هشتاد ضربهآهن

کرد، يعنی هشت سال زندان شاه و شیخ، تو مرتیکه هیز، 

 چران بندتنبانی را آدم نکرده؟چشم

ندان خودم شد.  تقصیر  دفعه  آن   : بهريس  يعنی کاهسته  زدم.  دان 

زنک هم، هیچ ب روز نداد که شوهر دارد و شوهرش چه  

 خری است.

واسهآهن بیامرزد.  را  جمعه  امام  پدر  خدا  باز  آبگر:  روی ی 

کرد.   راضی  شلاق  به  را  شرع  قاضی  شده،  هم  خودش 

 هر چند همان هفته، زنک را طلاق داد. 

 ست داد.دبانش دست بهريس : فوری هم با پاسدار نگه

 کرد.گر: خوب ديگر غیرتش قبول نمیآهن

غیرت و میرت ربطی ندارد. برای اين که زن خیر! بهريس : نه

می و  بود  ساله  چهارمش  ن ه  دختر  يک  جاش  خواست، 

 بگیرد. 

میآهن و  افتاده  من  گر:)راه  شود.(  خارج  صحنه  از  که  رود 

-لهسا  شوهر ن هبايست بروم. در دکان باز است. باز تو به

  گردد.( راستی ريسها بند کردی؟)منصرف شده و برمی

 گويند: تو دوتا داری، راست است؟ که میابول! اين

عم  : و ريس  دوره  تو  واقفی؛  همه  از  بهتر  خودت،  تو  حسن! 

ها نصفش را هم ندارند، من دوتا را از  ای که خیلیزمانه

 ام.گور پدرم آورده

 همه...طوره که اينگر: پس چهآهن

حضرت عباس، همان يکی  خورم. بهجان تو قسم نمیيس : بهر

به و  حسابی  يکیش  خوب،  اما  دارند؛  همه  که  درد است 

برج.   دوتا  وقتی  راستش  پنهان،  چه  تو  از  است.  بخور 

دوقوه آقای برج  و  زدند  را  جهانی  تجارت  مرکز  های 

می جگر  جز  غصه  بوش  بدم:"  پیغام  بهش  خواستم  زد، 

يکی می و  آنخور! خودم  بهتر  را،  دوتا  کار هر  که  ورم 

تمیزتر، برايت انجام بدهد. ترسیدم، تو دک و دهن بیفتد و  

 نتوانم از پس امريکايی جماعت بربیايم.  
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ای؟ ما شود.( ما را دست انداختهگر:)با خنده از او دور میآهن

 نه طالب يکیش هستیم و نه دوتاش.

شانه روی  را  :)دستش  آهنريس  ازی  و  گذاشته  او    گر  رفتن 

می بهجلوگیری  بالاخره  پس  يک  کند.(  که  آوردی  يادش 

 ای؟ ای زدهجناب آيت الله تلنبهروزی به

راه اش برداشته و قدمی بهگر:)دست ريس  را از روی شانهآهن

گذارد.( کور شوم اگر چیزی نصیب ما شده باشد. اما  می

نگويند   مردم  چیزکی،  نباشد  "گر  خودش،  قول  به 

از   آبچیزها."  ما  ترس  سر  از  دست  روش، 

در   اين  نه  او دور می شود.( و گر  از  برداشت.)رفته و 

ريشهدهاتی تا  شهریها،  و  شهر  نخشکانند،  ی  را  ها 

 وردار نیستند. دست
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 ی سوم صحنه

 

 

 

 
ی دادگاه انقلاب گذاشته و قصد بالا رفتن )ريس پا رو پله       

چراغ کمدارد.  می  نورها  تاريک  صحنه  و  با  شده  شود. 

و   کبر  با  قاضی شرع پشت میزش  روشن شدن صحنه، 

يک که  است  نشسته  باز  غرور  چهارتاق  اتاق  در  مرتبه 

شود. زنی محجبه که خیلی هم در بند حجابش نیست،  می

در حدود چهل و چهل و پنج، اندامی نه چاق، گوشتی و  

می هوس وارد  کله  با  ترسیدهانگیر،  قاضی  و   شود. 

هفت بهجاخورده،  میز  پشت  از  و  کشیده  را  وسط  تیرش 

-جهد. زن خودش را شناخته، هفتصحنه، کنار زن می

 جیب گذاشته و با اعتراض و تحکم.(  تیرش را به

 قاضی: مین دفعه، سنه دديم که دادگاهه گل میشن. نه ايشه وار؟ 

 حاجیه: خوبه، خوبه! واسه من أعتراضی نکن.

؟ غاشیه ايلان دور يا عقرب جراره؟ بو، قاضی: سنه ارواد دور

 نه ديلی دير؟ 

بازار  تو  پولم  بود.  نشده  تنگ  ابروت  و  واسه چشم  دلم  حاجیه: 

تمام شد، ناچار بودم دستم را پیش يک گردن کلفت دراز 

 کنم. 

 قاضی: من که صباحدن خرجی ورديم. حقین ورديم.

 حاجیه: آره، خوب حقم را کف دستم گذاشتی.

 و دن شروع المه.قاضی: از سر ن

جا ممکن است، کسی بشنود، من با کند! اينحاجیه: صرفت نمی

و  قالی دادم  ترا  علمیه  حوزه  خرج  حمام،  دلاکی  و  بافی 

را   زندانت  خرج  شدی،  زندانی  آقاتان  سر  پشت  وقتی 
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به که  همین  اما  يونجهدادم.  و  تجديد   کاه  هوس  رسیدی، 

 ا. فراش کردی، آن هم نه يکی، نه دوتا، چهارت

 قاضی: حق اسلامی من بود. سن ده سننه؟

حق  اما  کردی،  فرو  دسته  تا  را  اسلامیت  حق  آره!  حاجیه: 

 انسانیت بدجوری آويزان است.

زنی. شايدم رفتی ها را میقاضی:قاران قولوغ المه. حرف چپی

 گراها افتادی. ی ماچهگِل دسته

ی سر  ها از صدقهحاجیه: هر چه هست، پول لازم است. قیمت

 شما صد برابر شده.

 ها را ندارد. پا اين حرفقاضی: زن! يک آش پشت 

به کی  پشتحاجیه:  آش  می فکر  که  است  سوگلیت  و  تو  -پای 

به بار  دهمین  برای  فرما  مکهخواهید  تشريف  معظمه  ی 

ها فکر مهمانبشويد؛ فکر مهمانی جمعه تو باغ هستم. به

 هستم.

برای کاشتن چند تا    ابول،  قاضی: مهمان کدام است؟ من از ريس

تبريزی  گردوی  و  خراسانی  گلابی  و  لبنانی  سیب  نهال 

 ای در میان نیست. ام. غريبهدعوت گرفته

ها و دامادت چی؟ نان پیاز بگذارم جلوشان؟ اما  حاجیه: عروس

ريس کردی،  کاری  خوش  خوب  خیلی  است، ابول  دست 

 شود. هر درختی بکارد، آدم از نگاهش سیر نمی

ا ريس  صیغهقاضی:  چه  ديگر  اسمش بول  مرتیکه،  است؟  ای 

تبرک ابوالفضل العباس. پدر سگ بی  ابوالفضل است، به

 دين هشت سال زندان شاه و اسلام را تحمل کرده.

 زنند.حاجیه: همه او را ابول صدا می 

خوار کنی؟ ابول،  قاضی: هر گهی را همه خوردند، تو بايد نوش

زن،   دهن  از  که  است  اسمی  ابول  عیال  ابول.  هم  آن 

 قاضی دادگاه شرع دربیايد؟ 

ی برادر چو، صیغهحاجیه: حالا اين ابوالفضل العباس، با تو هم

حلوای چرب و چیلی  خواهری نخوانده.  تازه بايد يک تل

 برات دست و پاکنم که پیش سوگلیت رو سفید باشی.
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بهقاضی:)دسته مبلغی  بیرون کشیده  قبايش  از جیب  پول  زن ای 

رو لاغیرتن زودتر از اين جا گد. برای من آبدهد.( بامی

 ريزی درست نکن. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



181 

 

 

 

 

 ی چهارمصحنه

 

 

 

 
-رود. ريس از پلهحاجیه: )زن پول را گرفته و از در بیرون می

به رو  انقلاب  دادگاه  پاگرد  در  زن  با  و  آمده  بالا  رو ها 

ه. همین الان  زادابول! سلام. چه حلال  شود.( إ، ريسمی

 با حاجی صحبت تو بود. 

 ريس : سلام از بنده است حاجیه خانم. ما کوچک شما هستیم. 

حاجیه: حاجیه کدام سگی است. از اين اسم بوی غربت و دوری  

 آيد. من همان زهرای خودت هستم.می

 ريس : ما که خاک پای شما هستیم.

-جی میحاجیه: خوبه خوبه! اين جمعه تو باغ مهمانی داريم. حا

 خواهد، چندتا درخت تو باغش بکاری.

ريس : چی بهتر از اين که باغ حاجی بیفتد تو دست ما. هم بیل 

میمی توش  درخت  هم  علفزنیم،  هم  و  را  کاريم  هاش 

 کنیم. يعنی راستش باغ حاجی تخم چشم ماست. وجین می

 ياری باغ است. ای از خنده( از همه مهمتر آبحاجیه:)با ريسه

 دهان.چشم. با آبهم، با آبريس : آن 

حلوايی  بوسد. برايت تلحاجیه:خلاصه باغ ما، دست شما را می

قوت  دلت  بخوری  که  حیوانی  روغن  با  کنم  درست 

-بگیرد. صد البته، کباب جوجه و برگ و کوبیده با گوجه

باغ هست؟  يادت  هست.  هم  باغی  چهی  خوش پسته 

 گذشت؟

بهشت را هم پشت سر    ريس : باغ چیه خانم! شما خودتان، باغ

-ايد. حتی خود خدا هم از آفرينش شما انگشت بهگذاشته



182 

 

می خودش  مانده.  فرموده:" دهن  قرآن  تو  البت  فرمايد، 

 الجنات لای پای امهات." 

خنده از  قهقهه  ريسحاجیه:)با  نه،  نه!  بلند.(  تحت   ای  ابول!" 

 اقدام الامهات." 

 کند!یفرقی مريس : حالا يک ذره پايین و بالاش چه

 خوريم.پای حجاج را هم میحاجیه: البته آش پشت

 هاش را ببرد؟خواهد، هر سه تا زن ريس : می

بچه دختر  سوگلیش،  فقط  نه،  و  حاجیه:  داماد  ولی  نابالغ؛  ی 

 برد.پسرامان را هم می

تر بدهد. حاجی قوه و قدرت و امکان بیشريس : آخ جان! خدا به

 ستند؟ ها و دخترش خدمت شما هپس عروس

خانهحاجیه:)به توی  البته  برود.(  که  افتاده  من  راه  خودشان.  ی 

بايد تدارک مهمانی باغ را ببینم. فعلن تا روز جمعه...) با  

به رو  ترديد  و  از  شک  چه  برای  راستی  کرده.(  ريس 

 عروس و دخترش پرسیدی؟

می  : اختیار ريس  و  هستید  تنها  شما  که  شوم  مطمین  خواستم 

 سرخود.

حال دور شدن از ريس .( من همیشه آزادم. فکرش   حاجیه:)در

 را نکن.

زند که قاضی در اتاق ضربه می)با رفتن حاجیه، ريس به        

 دهد.(با صدای اهنی اجازه ورود می

خوش با  و  شده  بلند  خود  جای  ريس قاضی:)از  سلام  رويی( 

 ابول. خوش آمدی.

 ريس: سلام از بنده است. ما را احضار فرموديد.

از تعذيری که در حد تو جاری قا ضی: ريس هیچ توقع ندارم، 

 گیر باشی.نشاند.( از من دلشد،)او را روی صندلی می

جان خودت. اشتباهی شده و خطايی از ما سر زده، ريس: نه به

ديدم. البته خربزه خورده، بايدم  بايست بود عقابش را می

اندر کار شديد و    پای لرزش بنشیند. تازه، هم شما دست 

آقايی کرد. سر و ته قضیه را هم آورديد.  امام جمعه  هم 

من از چشمم گله دارم و از شما و آن بزرگوار ممنونیت  

 و تشکر. 
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قاضی: خوب مرد مومن، چرا يک عیال اختیار نمی کنی که اين 

 همه حرف پشت سرت دراز نباشد؟ 

ريس: دوستان دارند. کفايت است. پیش از اين که طوق لعنت را 

 ن بیندازی، امرت را بفرما که سخت مشغولم.گردن م

قاضی: روز جمعه، يک مهمانی خانوادگی توی باغ داريم، همه 

گفتم   نیستی؛  غريبه  هم  شما  است.  خودمان  عیال  و  اهل 

البته   بشنويم.  گل  و  بگويیم  گل  باشیم.  هم  دور  و  بیايی 

دادن زرتشت... و ...آتش ابراهیم... و ... گرز رستم آتش

 اند. خدمتسلطان محمود افغانی هم حاضر به... و ... 

 پسته؟ريس: همان باغ

 قاضی: نه قربانت بروم. باغ اناری قديم خودمان. 

کندی هم، يک روز زمستان ريس: من وسیله ندارم. تا شاهسون

 راه است.

-کند. اما موقع بار زدن نهالقاضی: دامادم سر راه ترا سوار می

اين میرزای دفتر اسناد   داری کنی،ها، خودت بايد میدان

 رسمی کاری ازش ساخته نیست. 

 شناسمش. ريس: خودم واقفم.)بلند شده، برود( خوب می

سوال  يک  بروی  که  اين  از  پیش  ابول!  ريس  راستی  قاضی: 

 داشتم...

 لی، ما همیشه در خدمتیم. ريس: حاج آق

کس از تو جا و همهقاضی: چی شده، از وقتی شلاقت زدند. هم

 د.زنحرف می

بی سر  بود.  تهمت  خوب  میريس:  دار  کنار  بالای گناه  و  رود 

خواست زنش را طلاق بدهد رود. امام جمعه، میدار نمی

 تر پیدا نکرد.و ديواری از ما کوتاه 

گويد که قاضی: حاجیه خانم، عیال خودمن، چنان ريس ابول می

 ريزد.صد تا ريس ابول از دهنش می

 ما است.  ريس: حاجیه خانم، خواهر بزرگ

ی باهره، نجیبه خانم، چنان از تو ی طاهرهقاضی: دخترم. سیده

 زند؛ انگاری روی دوش تو بزرگ شده است. حرف می

ريس: ايشان جای دختر خود من است. اگر روزگار پريشان و 

های طولانی نبود، من هم بايد بود، دختر و پسری  زندان
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هم ما  باشم.  داشته  شما  يعنیمثل  بوديم.  ششم   کلاس  تا 

 ی علمیه قم تشريف برديد.ابتدايی که شما به حوزه

برای  هست،  يادت  است.  يادت  خوب  چه  کلا!  باری  قاضی: 

 مان بردم؟ دهعروسی با همین حاجیه خانم ترا به

-ريس: البته يادم هست. يادت هست که برگشتن از ده مرا دست

 گیر کردند؟ 

می بزرگم  عروس  هست.  يادم  خوب  آره.  روی   گفت: قاصی: 

 کمرت جای يک زخم بزرگ هست.

باغچه داشتم  خانهريس:  میی  درست  را  يک شان،  که  کردم 

شدم   مجبور  پیراهنم.  توی  افتاد،  درخت  بالا  از  عقرب، 

 پیراهنم را دربیاورم.  

به  :قاضی باغ  توی  را  کمرت  زخم  جای  بايد  نشان  پس  همه 

 بدهی.

 

 

 پرده                                                                      
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 گران بازی
 

 

 

 

 

 فروشدست
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فرياد دست وضعش  و  سر  از  بودن  دهاتی  که  )جوانی  فروش: 

لهجهمی و  ترکی  زند  جین   -اش  شلوار  است.  فارسی 

درشت. نامرغو بسیار  سگک  و  پهن  کمربندی  با  ب، 

وجق. اورکت امريکايی کهنه با  شرتی با عکسی اجقتی

خود نديده است.  چین و چروک بسیار که هرگز اطو به

جیب بهتمام  و  است  پر  میهايش  موهای  چشم  زند. 

گردنی   شال  کرده.  باز  فرق  و  زده  روغن  فرفری 

به دسته فلسطینی  ی دست ای کمربند چرمی، روگردن. 

دارد و کارتونی کنار پا.( کمربند اعلا. کمربند چرمی 

بند   تنبان،  بند  جوراب.  بند  کفش،  بند  بندکمر،  اعلا. 

بندبازی، بند بندکردن. شورت خارجی، تنکه پهلوی و 

همه  واسه  بند  کردم.  ارزان  را  بند  آی  دوز.  ننه  تنکه 

 چیز. بدو که بند دارم.

دست از  دورتر  جوانطلبه:)کمی  با  فروش،  کشیده،  و  لاغر  ی 

تازه سبز شده، عرق تراشیده  ريشی  ته  از  بر سر  چین 

لباده کهنه آويخته برگردن، شده،  آينهای  قاب  ای برتن، 

عمه دست.(  در  دهنی  باطری  زادالمعاد، بلندگوی  جز. 

تربت،   مهر  رهبر.  فتاوی  امام،  رساله  الجنان،  مفاتیح 

 تسبیح شامقصود، سنگ برای سین.  

ول، خورده:)عسال و  شل  سری.  پیرانه  ابتدای  در  مردی  اقله 

يا  خسته و داغون. با کیف کهنه ثبّات  ی چرمی، بیستر 

اداره -رسد. کت و شلواری رنگنظر میای بهبايگان 

تن. رنگ تیره بر  نما، تمیز و اطو کشیده بهپريده و نخ

بینی  گره کراواتش بزرگ و چشمگیر است. عینک ذره

به حال  کلفتی  بی  بیچشم.  افکار  و  در  غرق  توجه، 

 آيد. میپیش
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فروش: بیا که خوشم آمد ز آمدنت. لقمه چرب و خر پول، دست

را  اسمم  نینداختم،  بهت  چیزی  يک  اگر  دندان.  باب 

می سبیلعوض  اين  میکنم.  را  جاش  ها  و  تراشم 

بند سرخاب سفیداب می بند کمر،  دارم.  بند  آهای  مالم. 

ت خارجی،  شورت  جوراب.  بند  و  کفش،  پهلوی  نکه 

 ی ننه دوز دارم.تنکه

گوش بلندگو،  از  نشانش  خروس  دورگهی   خراشطلبه:)صدای 

الجنان، رساله  خیزد.( عمهبرمی جز. زادالمعاد، مفاتیح 

امام، فتاوی رهبر. مهر تربت، تسبیح شامقصود، سنگ  

 برای سین.  

 آيد.( چنان پیش میهمه چیز، همتوجه بهخورده:)بیسال

 راه را بر او بسته و با صدای بلند.( بند دارم.فروش:)دست

میخورده:)يکهسال تکانی  ترسیده  و  کنم خورده  چه  من  خورد.( 

فن   چه  اين  لرزيد.  دلم  نديده!  خیر  داری؟  بند  که 

 فروشندگی است که از خودت درآوردی؟  

را میدست پیرمرد  بند  و کمر  گیرد.( خوب فروش:)دست کرده 

جیر شاه  عهد  از  کن!  کار  نگاه  ازش  حالا  تا  جیرک 

شده. کشیده بازنشسته  و  کهنه  خودت  مثل  هم  آن  ای، 

 ولش کن بره سرش را بگذارد و بمیرد. 

 شود.خورده: نکش بچه! پاره میسال

 ترسی تنبان از تنت بیفتد فروش: میدست

خورده: تا حالا کسی شلوار از تن من درنیاورده و اين کمر سال

 کند. تا عمر من کفاف می

 فروش:کهنه شده، زوارش دررفته. دست

ی وظايفش خورده: پسر نادان! کهنه چیزی است که از عهدهسال

 برنیايد. 

ها دهد.(عوضش اينفروش:)کمربندهای دستش را نشان میدست

 نو و نواراند. ساخت چین و ماچین.

چینش ترا مست کرده، و گرنه، چین هفت خورده: همان چینسال

 ه ازش ساخته باشد.ست که کاری تازنو چیزی

هات چی؟ همین حال هم دو جاش را گره فروش: بند کفشدست

 ای. زده
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بهسال من  باباجان!  بروم خورده:  بگذار  ندارم.  احتیاج  چیزی 

 دنبال بدبختی خودم. 

داری. دست لازمش  حتمن  تو  که  دارم  چیزی  من  اما  فروش: 

 سیگار وينستون چارخط. اصل اسرايیلی.

 اهل دخانیات نیستم. خورده: من اصلنسال

 کنی. نی را خوب فوت میگويند: قرههات میفروش: اما لبدست

لبسال گ هخورده:  دود هام  اهل  اصلن  من  تو.  دهن  با  خوردند 

 نیستم. 

دارم، با طعم نعنا، با عطر گلدست -فروش:)درگوشی( کاپوت 

 خار.سرخ. خاردار و بی

-و زا افتادم. اين   است از زندها  خورده: پسر جان! من سالسال

 خورد.ات میدرد عمهجور چیزها به

"وياگرا". دست است.  من  پیش  دوات  کردم...  پیدا  فروش:هان! 

کند. کانهون علم يزيد.  خداوندی خدا، چنان راست میبه

يک  با  هم  شايد  قوامش.  هم  است  خوب  دوامش  هم 

يک  بالاخره  کرد.  آمد  و  رفت  کش  دو  بشود،  قرص 

 کند. گرم میشب جمعه، حمام را 

کرده و صدايش بلند خراش بلندگويش را میزانطلبه:)سوت گوش

عمهمی رساله  شود.(  الجنان،  مفاتیح  زادالمعاد،  جز. 

امام، فتاوی رهبر. مهر تربت، تسبیح شامقصود، سنگ  

 برای سین.  

بهسال چیزی  يک  تا  تو  وردار خورده:  دست  نکنی  قالب  ما 

رود  الااله...)می  اله  لا  شود.    نیستی.  دور  او  از  که 

-پرسد.( بستهدارد. برگشته و آهسته میقدمی هم برمی

 ای چند است.

شنیده               دور  از  مهیبی  صدای  و  صداها می)سر  شود. 

بهمشخص میتر  که گوش  است  اکبرهايی  الله  رسد. 

-فروش تکان سختی خورد و میشود. دستکشیده می

 رود که پیرمرد را زمین بزند.( 

 خبر است؟ جا چهخبرت شده؟ آنمرا کشتی. چه           
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میدست رفتن  )آماده  دکمهفروش:  بسته، شود.  را  اورکتش  های 

بهدسته را  کارتون  میی  نمیشانه  دانی... اندازد.( 

 بايست عجله کنیم. 

 خورده: مامورای شهرداری حمله کردند؟ سال

-ی آدم میبچهکنند، مثل  فروش: نه بابا! مامورها حمله نمیدست

حق و  میحسابآيند  تلکه  را  میشان  و  لای  کنند  روند 

 شان.دست پدر پدرسوخته

 هول و ولا افتادی؟طور بهخورده: پس چه خبر شده که اينسال

 سار.سار است. سنگ فروش: تو حالیت نیست! سنگدست

 سار کی؟سار چی؟ سنگسالخورده: سنگ

ايندست مال  که تو  اين  نیستی! میفطرفروش: مثل  خواهند ها 

 يک جنده را سنگ بزنند.

می کجا  عجله  اين  با  نداری!  سنگ  که  تو  خواهی سالخورده: 

 بروی؟

از دست هستی؟  دهاتی  واقعن  که  اين  مثل  تو  بابا،  ای  فروش: 

 پشت کوه آمدی؟

 خورده: برای چه؟ سال

فروش: هر سنگی قابل زدن نیست. سنگ مخصوص لازم دست

 ان سنگ تهیه کنی. دارد. بايد از خودش

 سالخورده: سنگ برای تو سرهم زدن هم فروشی شده؟ 

 دستفروش: پس چی. سنگ تربت بايست باشد. سنگ نظر کرده. 

طلبه:)صدای طلبه که عبايی انداخته و شال سبزی بهدور گردن 

شود، هايی باز که زير شلواری چیت سفیدش ديدهپیچیده، با  دکمه

تر ای بزرگمیشود. حالا جعبه آينهبه انتهای سالن دويده و شنیده

به با کمربند چرمی  در آن چیده شده  گردن که چند رديف سنگ 

سنگ سنگ  سنگ.  آی  داريم،  برای دارد.(سنگ  سنگ  ساری. 

به سنگرفتن  سنگ  نظر بهشت.  سنگ  تربت.  سنگ  ساری. 

سنگ  عقاب.  سنگ  عقوبت،  سنگ  بهشت.  برای  سنگ  کرده، 

 ساری. عذاب. سنگ سنگ

دسته:)بهخوردسال سالکنار  و  است. فروش  رسیده  خورده 

پیش  قدمی  بهپیرمرد  نگاهی  با  و  دست  سنگنهاده  ها، 

 رود يکی را بردارد.(دراز کرده، می
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 کار داری؟ طلبه: دست نزن بچه! چه

 خواستم ببینم.خورده: میسال

 خواست انتخاب کند. فروش:خوب میدست

 کند. طلبه: مگر میوه فروشی است که جدا و سوا

 فروش: بايست درهم ورداره؟دست

برمی از پسش  و سنگینطلبه:اگر  بهتر  تری هست آيد، چیزهای 

 که وردارد. 

گويی سید خدا. ورداشتن، با دست خورده: چرا مزخرف میسال

 سنگ چه ربط دارد؟ زدن به

-خواهم ببینم، مقدمات و ملزومات و مواخرات دستطلبه:نه!می

ازدن را رعايت کرده لان طهارت گرفته و وضو ای؟ 

زدن شدی، چند  تصمیم سنگداری؟ از وقتی مصمم به

فرستاده صلوات  بهفقره  تسبیح  دور  چند  و  ای؟  زانی 

لعن کرده و میت و  زانیه  آيا خودت، غسل جنابت  ای؟ 

 ای؟وحشت کرده

بشود دست انجام  کارها  اين  تا  است،  لیزی  خیلی  زنا  فروش: 

 قرغو از بغداد پريده.

ت بهوت طلبه:  عمل  از  قبل  که  است  بابات  مال  آن  بمیر.  خفه  و 

 افسرده هاهی. 

ها چی هستند و چه خاصیت خورده: حالا بفرمايید! اين سنگسال

 خصوصی دارند؟ دارند؟ چرا هر کدام رديف به

معقد  از  مرغوب،  هم  و  است  محکم  هم  که  اول  رديف  طلبه: 

-مطهر آورده شده. بايست مثل ديسک پرتاب بشود. به

بهخد ندارد.  ردخور  خدا،  کند،  اوندی  اصابت  چه  هر 

میآن قطع  بیخ  از  از  را  حق  دم  دو  شمشیر  مثل  کند. 

روزه   يک  را  نفر  صد  هفت  که  ذوالفغار  مثل  باطل، 

 گردن زد. 

اندازهسال و  حد  بايد  سنگ  است.  قانونی  غیر  ی خورده:اين 

طور باشد، طرف با سنگ مشخص داشته باشد. اگر اين

 را سرکشیده. اول ريق رحمت 

می عمل  انقلابی  اما  ولی خوب، طلبه:  تربت.  مثل صاحب  کند، 

-قیمتش يک کمی بالا است. کسی زياد طالبش نیست.آن



192 

 

ها برای ختنه کردن هم از قدر کارايی دارد که بعضی

 اند.آن استفاده کرده

بهدست ترا  بهفروش:  را  ختنه  اسم  دمب خدا،  اين  نیاور.  میان 

ر نصفش  که  چیست  خدا  موش  رضای  راه  در  هم  ا 

هم و  سر  پیش  آدم  آببدهیم.  همه  سر  آن  با  دارد.  رو 

می زن  که  قابل  جهازی  چیز  بايد  هم  مرد  آورد، 

کند.ملاحظه عرضه  ما    ای  جیب  با  که  بده  چیزی 

 سازگار باشد.

 خورده:ای بابا.سال

ها هم بد نیست. از مرقد دهد.( اينطلبه:)رديف دوم را نشان می

، حضرت آيتالله بعد از اين، رهبر معظم منتظر الموت

نفهمی   بفهمی  اما  است.  بادوام  و  محکم  شده.  برداشته 

 خالی از اشکال نیست.

 فروش: يعنی تو با ولايت مطلقه فقیه موافق نیستی. دست

خوری. يعنی بیشتر از  کم داری گ ه زيادی میطلبه: پسرجان کم

 کنی.کوپنت مصرف می

تر است و ی دارد؟ لابد قیمتش ارزانخورده: مثلن چه اشکالسال

 کند؟فروشش صرف نمی

 طلبه: نه. اتفاقن قیمتش زياد هم با تربت معقد مطهر فرقی ندارد. 

 فروش: پس عیبش چیست؟ دست

مخفی  دوربین  و  خبرچین  اطلاعاتی،  برادران  از  اگر  طلبه: 

 نیستی، بگويم؛ و گر نه، شتر ديدی، نديدی.

 اين کارها.خورده: ما را چه کار بهسال

آندست بتراشیم  اشکل  نعوذ  فروش:  پیغمبر؟  الاغ  سید  برای  هم 

 بالله.

دارد. يک وقتدانید! بهطلبه:می -خوب عمل می   حالش بستگی 

درست می اوخش کند.  و  آخ  و  پیشانی طرف  تو  رود، 

درمی يکرا  پرتابش  آورد.  قدرت  نهايت  با  هم  وقت 

از تو دست تکان نمی می يعنی  کنی،  حال تکان خورد. 

ندارد. يک مثل خوردن  دستت  تو  است  هم ممکن  وقت 

به وابرود.  جنس کلوخ  ديد،  بايد  دارد.  بستگی  حالش 

 افغانی بوده.  مال و ورمالمصرف شده، اعلا بوده يا به
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ها کند.( اينی طلبه اشاره میرديف سوم جعبه آينهخورده:)بهسال

 که اصلن بادمجان است. سنگ نیست.

اينطلبه: اختیا ترين و ها از محکمر داريد. واقعن اختیار داريد. 

 ساری است.های سنگکارآمدترين سنگ

-فروش: پس چرا مثل بادمجان بم سیاه و دراز و بد ترکیبدست

 اند؟

وقتی جنگ حق علیه باطل تمام شد، شربت شهادت، يکهو   طلبه:

دست   انقلابی  اقدام  يک  در  پاسدار  برادران  شد.  ناياب 

به  ايجادبه زدند.  شهادت  شاف  اختراع  و  و  انبیا  روح 

يک کس  هر  ندارد.  ردخور  يکاولیا  فقط  دست  دست، 

به آن دم  در  کند،  استعمال  شرافت  را  و  عزت  قرب 

می راه واصل  همین  از  بسیجی  برادران  بیشتر  شود. 

 دست آوردند.کلید بهشت را به

ینت ای باشد. با هیچ روغن و ملینی، لفروش: بايست بد ککهدست

نمی فشار میپیدا  و  با زور  فقط  بهشت  کند.  کلید  شود، 

 را از دستش درآورد. 

اينسال از  کدام  هیچ  جنس  هر خورده:  ندارد.  تعريفی  چندان  ها 

اين اما  دارد.  عیبی  يک  چهارم ها)بهکدامشان  رديف 

بهتر میکند.( بهها اشاره میسنگ رسند. خوب و  نظر 

 گرد و صاف و صیلقی هستند.

فهم. سنگ   طلبه: آدم چیز  قربان  دادی.  -اتفاقن درست تشخیص 

قلوه و  گرد  خوشهای  و  صاف  میای.  شود، دست. 

طرف زد و بابای باباش را پیش نظرش صدتاش را به

از همه پرتاب هستند.  هم خوش  خیلی  -ی سنگآورد. 

 تراند. های ديگر هم ارزان

ی ای و هیچ سعیی برافروش: پس چرا آخر از همه گذاشتهدست

 کنی. شان نمیفروش

 کند. خورده: لابد صرف نمیسال

تراند و بیشتر از همه مشتری طلبه: برعکس، از همه با صرفه

 تراند. دارند. از همه ارزان

 ای؟  فروش: پس چرا آخر از همه گذاشتهدست

 طلبه: يک عیب کوچک دارند؟ 
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 خورده: چه عیبی؟ سال

 فروش: عیبش در کجاش است؟دست

دهد. مثل نفهمی، بوی عطرهای شابدولعزين را میطلبه: بفهمی  

 بوی پهن و گل خرزهره.

 ی چی، چنین بويی پیدا کردند؟فروش: واسهدست

با  شهادت،  شاف  استعمال  از  بعد  بسیجی،  برادران  چون  طلبه: 

میآن غصاله  انفصال  که  ها  غصاله  انفصال  کنند. 

میدانی چیست؟ ) با سه سنگ يا سه کلوخ میشود محل  

و غايط را تطهیر مطهر کرد.( اين است که بوی  بول  

شهادت با بوی گ ه و منی برادران پاسدار درهم شده و  

 سنگ تربت بسیجی معطر به عطر شابدولعزين شده. 

کشان از مقابل مردان ) زن در لباس سفید عروس، دامن          

ها ندارد. با اندکی دور شدن زن،  آنگذرد. توجهی بهمی

سنگخورده،  سال جعبه تمام  از  را  پاسداری  های 

 زند.(برداشته و فرياد می

خواهید چنین زنی را سنگ بزنید. چنین زنی در خورده: میسال

نظر و سرزمین شما لايق سنگ است. پس تمام سنگ  

سوراخ تمام  لايق  پاسداری  و  های  آباء  و  شما  های 

 اجداتان باشد. 

 

 

 پرده                                                                      
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بازيگران تماشايیان بهجلو صحنه آمده، پشت بهکارگردان: )به

شید. عمو نوروز کنار  ها حاضر بادهد.( بچهدستور می

-راست صحنه. ننه سالیان انتهای صحنه، جارو و قاب

های صحنه روشن. ننه سالیان دست. چراغمال بهدست

کند.) کارگردان از جلو صحنه کنار رفته و در شروع می

 نشیند.(گوشه چپ روی صندلی می

 ننه سالیان: 

 همه جا رو جارو کردم

 جارو و پارو کردم 

 مخونه تکونی کرد

 کردمنم چکونی  گل

 سرما رو ز خونه چیدم

 جا عطر گل پاچیدمهمه

 چیزا رو پاک کردمهمه

 ها رو چاک کردم کهنه

 اجاق آتش کردم

 برف و يخ و رامش کردم  

 از روی آتیش پريدم

 به روز عید رسیدم

 بشقاب عدس به سبزه 

 کوزه به تره تیزه 

 ديگ سمنو به باره 

 ی کارهدستام راسته

 لباس نوخريدم 

 ها پريدم از سر غم
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 حوض و پر آب کردم

 خواب کردم ماهی رو بی

 ايونقالی رو بردم تو 

 سماور کنار قلیون 

 و چیدمی هف سینسفره

 کنارش زودی تپیدم

 راه يارهچشمم به

 يارم گل بهاره 

 انتظارمها بهسال

 به انتظار يارم.

 رود.( خواب میآرام به)سرش را آرام روی زانو گذاشته و آرام

عمو نوروز که در رسد. بهکارگردان: با عجله تا جلو صحنه می

دهد.( طرف راست صحنه منتظر ايستاده است فرمان می

مواظب باش بیدارش نکنی. گفت: "فتنه است خوابش 

 برده به."

 خواند.های صحنه بالا رفته و میعمو نوروز: از پله

 عمونوروزم من 

 سالی يک روزم من

 بخت پیروزم من

 افروزم من شادی 

 ای سبدهاتان پر خواب

 سیب آوردم

 سیب سرخ خورشید.

 ستروزی در راه

 راهش و پیامی هم

 ها نور خواهد ريخت رگکه به

 باز کنید چشم خود از خواب. 

 بر در هر خانه

 جام آبی و چراغی پر نور

 برگ سبزی تهفه يک درويش 

 دامن سرخ امیدی در پیش

 آرمشادمانی می



199 

 

 کارم و امیدی می

 کنار پیرزن رسیده.(  ونوروز به)عم

ننه سالیان: در کنار قلیان و سماور جوشان در خواب است. 

 است.  ی هفت سین دراز شدهی سفرهپايش تا لبه

عمو نوروز: يک استکان چای برای خودش ريخته، سیبی را 

-کشد. برخاسته وبهسر پیرزن میگار زده و دستی به

 رود.صحنه میجلو آورد. بهاحترام سری فرود می

 رود.کارگردان: با عجله از صحنه بالا می

 عمونوروز: پسرم راه جهان ريزين از کدام طرف است. 

کس ای، ولی هیچقدر کفايت پیر شدهکارگردان: پدر هر چند به

 کند.جهان زيرين سفر نمیاختیار خود، بهبه

مهمانی  ی سرزمین مردگان است؛ بهعمونوروز: خواهرم الهه

شوندگان را های روينده، هستی هستروم. بايد تخمهاومی

ها را در رديف مردگان يا  غلط آنبرانگیزم که خواهرم به

 میرندگان صف نکند.

 گذرد.کارگردان: راه از اين سو می

نشانه برف، بر من عمونوروز:تنها تو بايد روپوشی سفید به

 دنیای زيرين ببرد.بیفکنی تا با آب شدنش مرا به

 هام.دان: اين هم بر روی جفت چشمکارگر

 شود.(عمونوروز: )با روپوش سفید از صحنه خارج می

دنبال او چشم وسط صحنه ايستاده و با نگرانی به:( کارگردان

 دوخته است.(

زده و  سالیان: )خسته وکوفته عصازنان دورادور صحنه چرخننه

 رسد.(کنار کارگردان میبه

 دتی ای پیرزن.زن! خوکارگردان: کدوی قلقله

ها و کردههم از تحصیلسالیان: باری کلا! خوشم باشد. اينننه

فکرهای ما. اين هم از کارگردان تیاتر. اين طرز روشن

حرف زدن با يک بانوی محترم است، پسرک تاتی کن 

 ديروزی؟

جا  سالیان بهت برنخورد. شما از در خانه تا اينکارگردان: ننه

 خوردن است.، خوب اين قلهشت نه ماه در راه بودی
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است. من  و ديمت گمبل شده سالیان: توتازه سوکت را گرفتهننه

ام. مصريان  از ابتدای زمین، صاحب حرمت ومقام بوده

اند.  بابلیان  بانو ايزيس گفتهی دريای نیل، مرا مهبر کناره

ی عشق و باروری ايشتار  بر کناره دجله وفرات مرا الهه

یان در حصار زاکراس آناهیتا، مادر  اند. پارسخوانده

 اند. عربها زهره ويونانیان اروفه.حیات دانسته

رنگی و خاک  ادبیم  نه از سر نادانی که از يککارگردان: بی

های ای. چشمهمسلکی بود. تو زمین، مادر حیات بوده

های جوشان. انگشتانت رودهای جاری و تنت، چشمه

سته ی  ده و هست. به گفتههای اندامت سبزی زندگی بور 

مهرداد بهار در اساطیر شناسی ايران تو زنی و مادر  

 زندگی.

سالیان: يادت باشد، اسم اين آقا و کتابش را برای من بنويسی.  ننه

 شود؟تو بازار آزاد پیدا می

 های ممنوعه نگاه کنی.کارگردان: نه بايد در لیست کتاب

ف گرفتی ويادم حرسالیان: بگويم چطور بشوی که مرا بهننه

نهاد نديدی که از ضمیر پاکرفت. تو پیرمردی روشن

 ها بگذرد؟ اين طرف

 پرسی؟کارگردان: عمو نوروز را می

 سالیان: خوشم آمد، آدم بامعرفتی هستی. ننه

يابندگان دنیا زيرين رفت که شوندگان و هستی کارگردان:چرا! به

 را برای بهار برانگیزد.   

ی جادوگرش. امان از ديدن آن آبجی دممامهسالیان:باز رفته ننه

 راه او روانه کنی؟ توانی مرا بهدست خواهرشوهر. می

خودی توانم، اما تو برای خودت حساب بیکارگردان: البته می

باز نکن. پیرمرد تا حالا سرسالم زندگی کرده و حاضر 

گردن بیندازد.)می رود که  نیست طوق لعنت را به

 پیرزن بکشد.(  روپوش سفید را بر سر

سالیان: باز تو از کارگردانیت سوء استفاده کردی و بیشتر از  ننه

گذارد دهنت شکر خوردی؟)خود را کنار کشیده و نمی

ام که مرا رو پوش بر او گسترده شود.( من هنوز نمرده

 غسل و کفن کنی.
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کارگردان: من مسلمان نیستم، که کفن هفت تکه داشته باشم و 

ای تو فرو کنم. اين روپوش برف است  هپنبه تو سوراخ

کند.)روپوش  زير زمین راهی میکه با آب شدنش ترا به

کند. با  را بر سر او کشیده و از صحنه خارجش می

صحنه  سمت چپ، حاجی فیروز را بهصدای بلند رو به

 خواند.( فیروز بپر بالا که صحنه خالی ماند.می

محض ورود  که بهفیروز: )هنوز روپوش سفید را بر سر دارد 

کند.( بله  زده و روی خود را باز میرا پسصحنه آنبه

 من حاضرم. 

جا ست.  کارگردان: بايست صبر کنی تا ننه سالیان برسد. آن

 رسید.

آيد. روپوش سفید  های سمت چپ صحنه بالا میسالیان:)از پلهننه

خواند.( را انداخته و با صدای بلند عمونوروز را می

 وز. عمونوروز. اوهوی عمونور

زنی؟ هنوز کر فیروز:)برگشته رو در روی او( چرا داد می

 ام.نشده

 آنست که درست کردی. تو بهسالیان:إ، إ . اين چه شکلیننه

 سفید مقبولی چرا صورتت سیاه شده؟

فیروز: دنیای زيرين تاريک و تاريکی سیاه، لاجرم صورت 

 مرا تغییر داده است.

 ای؟ خ پوشیده سالیان: پس چرا سرننه

شود و رنگ سرخ  آتشی گرم میفیروز: سرمای دنیای زيرين به

رنگ روشنی درآورم که ست. بايد بود خود را بهگرم

 خواهر مرا با مردگان خطا نکند.

ی خانه مانده که سالیان:امان از دست اين دختران ترشیدهننه

 هیچ عروسی را ندارند.چشم ديدن

کارخود دارد. مرگ نیز بهفیروز:هر کس کاری خاص خود 

 اند. ی يک سکهسرگرم است. مرگ و زندگی رويه

به! برای من فلسفه نباف. روی زمین مردم ننه به! خ  سالیان: خ 

قدر کافی دير  همه در انتظار تو و حلول سال نواند. به

 کرده ای خودت را زودتر برسان.

 کند.فیروز: دايره دستیش را برداشته و آغاز می
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 ارباب خودم سام بیلی بلیکن         

 ارباب خودم سرتو بالا کن

 من نیگا کنارباب خودم به

 ارباب خودم ب زب ز قندی

 خندیارباب خودم چرا نمی

 جمالتارباب خودم گلی به

 از کجا بگم وصف کمالت 

 حاجی فیروزم

 سالی يک روزم

 سوزم مثل نیم

 بشکن بشکن، بشکن 

 شکنم. بشکن من نمی

 کن تونم. بشمن نمی

 جا بشکنم يار گله دارهاين

 جا بشکنم يار گله دارهاون

 اين عاشق بیچاره چقد حوصله داره.

 سالی که گذشت سال بد بود

 سالی بد و از بدم بتر بود 

 ای سال برو ديگه برنگردی.

مردا رو اخته کردی. دکونا رو تخته کردی. سگا رو 

 شلخته کردی. ای سال برو ديگه برنگردی. 

 

 

 پرده                                                       

 


